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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان  دقيقهدقيقه 1818وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبان

 از كتاب حذف شده است.-1
 به ترتيب، كدام است؟» مكبه-مهبِط-نسُاك-نشَاف«هاي معني واژه-2

 پوشيده-افتادگي-پرهيزكاران-) شوق داشتن2 موزه-به زير آمده-راهروان-) ديوانگي1
 سرپوش-جاي فرود آمدن-عابدان-) بيماري دماغي4 دستار-اي فرود آمدنج-ها شيوه- ) جذب كردن3

 است؟ نادرستمعنيِ كدام كلمه،-3
(زخمي) (اضطراري)- افگار (ميان)-التهاب (بي- بحبوحه (زشت)-رقيب) بلامعارض (بازرسي)-پتياره (بيداري)-تفتيش جبهه-تنبه

(شرم)-(پيشاني) (چاپلوسي-حجب (رخصت)-)خاييدن (خطا)- دستوري (شگون)-زلّت (صدا زدن)-شكوم (هيبت)- صلا زدن -صولت
(سفره)  سماط

 ) بحبوحه4 ) خاييدن3 ) دستوري2 ) زلّت1
مي«در متن-4 و منزلتي دمنه گفت: و تقصير در مذهب حميت رخصت نبينم انديشم كه به لطف حيل بكوشم تا او را در گردانم كه احمال

و پيش او رفت. شير گفت خير هست؟ گفت: آري،جو نمي يم كه به حرص منصوب شوم. دمنه از زيارت شير تقاعد نمود تا روزي فرصت جست
، چند غلط املايي وجود دارد؟»در حال فراق خلوتي راست آيد. گفت: اين ساعت وقت است. دمنه گفت: خردمند را چاره نباشد از گذارد حق.

دو1 سه2)  ) پنج4 ) چهار3)
و عمده«در متن-5 و عقل، و نظام كار مملكت به تقوي را پوشيده نماند كه حرمت زن به شوي متعلق است و هريك ي حزم، شناختن اطباع است

و حاضرا و لاشك به استمرار اين رسم همه را استيلا افتد و كفايت ايشان تربيت كردن و بر مقدار هنر و منزلت او اسطناع فرمودن ن در محلّ
و نفاظ فرمان و غايبان از خدمت تقاعد نمايند يافت غلط املاييچند» ها را بر اطلاق در توقفّ افتد. از قبول اعمال امتناع بردست گيرند

 شود؟ مي
دو1 سه2)  ) پنج4 ) چهار3)

و نويسندگان شگردهاي گوناگوني دار«ي جمله-6 و شيريني در هر اثر، گويندگان و چند واژه» ند.براي ايجاد دلنشيني به ترتيب، چند تكواژ
 دارد؟

نه1 و و هشت2 پانزده-) بيست و هشت3 شانزده-) بيست نه4 پانزده-) بيست و  شانزده-) بيست
و اضافي عبارت تعداد تركيب-7 مي«هاي وصفي و همه چيز عظمت كلمات آسماني قرآن با صداي گرم خواننده همه جا طنين و به همه كس افكند

مي بخشيد. اين ندا گوش جان مي گل ها را نوازش و مي داد و اميد، در باغ خاطر كاروانيان، ، به ترتيب كدام است؟»شكفت. هاي شادي
شش1 شش2 هفت-)  هشت- ) هفت4شش-) هفت3 هشت-)

و ژرف«در عبارت-8 و شنيده هاي خود نگر در سفر، به ثبت ديده بسياري از نويسندگان نكته سنج و اخلاقي ها در مورد مسائل گوناگونِ فرهنگي
و از اين رهگذر سفرنامه و»مركب«،»مشتق«ي به ترتيب چند واژه» اند. هايي ارزشمند به يادگار گذاشتهو ... پرداخته يافت» مركب-مشتق«،

 شود؟ مي
شش1 شش2دو-سه-) يك-چهار- ) هفت4دو-سه-) هفت3يك-چهار-)

جم-9 ي زير، كدام است؟لهنمودار درست
و اصطلاحات متداول در آثار ساير شعرا مثل باغ نظر، رند، نظر باز در ديوان حافظ« و موضوعي دارند. بسياري از كلمات »مفاهيم اختصاصي
سه1  چهارجزئي گذرا به متمم مفعول)2 جزئي گذرا به مفعول)

 گزاره نهاد گزاره نهاد

 فعل مفعول متمم فعل مفعول

و مفاهيم اختصاصي دارند بسياري از و اصطلاحات ديوان مفاهيم دارند كلمات  كلمات
و موضوعي  حافظ اختصاصي ... اصطلاحات ...

و مسندجزئي گذرا به چهار)3  جزئي گذرا به متممسه)4 متمم

 نهاد گزاره گزاره نهاد

 فعل متمم فعل متمم مسند

و بسياري از  دارند آثار ساير شعرا بسياري كلمات دارند ديوان مفاهيم كلمات
و اصطلاحات حافظ اختصاصي ... مثل باغ نظر
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 است؟» اسم مركّب«ي مضاف اليه در كدام جمله وابسته-10
مي1 و اميد شكفتن در نهاد ساقه شان و شوق شكوفه بستن  خشكد. ) درختاني كه شور جوانه زدن
مي ) لطافت زيباي گل در زير انگشت2  فهمد. ها را نمي پژمرد. آه كه عقل اين هاي تشريح مصلحت بينان
و هراس آميز كوير ايران است كه در سايش بال3 ميدههاي اين پرن ) آري اين سكوت مرموز  گويد.ي شاعر سخن
بي4 و قهرمان كه علي ) درختان بي باك، صبور بي رغم كوير، و و خاك مي نياز از آب  بالند. چشم داشت نوازشي

و عارف معروف ايراني قرن ششم هجري كدام كتاب، از جمله-11 ؟نيستي آثار ابوالمجد، مجدود بن آدم سنايي غزنوي شاعر
طر2)مسالك المحسنين1  المعاد ) سير العباد الي4ي بلخ ) كارنامه3 التحقيقيق)

 از كتاب حذف شده است.-12
 نيست؟هاي سلمان هراتي كدام اثر، از جمله سروده-13

 ) از اين ستاره تا آن ستاره4ي خورشيد ) دري به خانه3 ) از آسمان سبز2 ) مرگ رنگ1
و تضاد وجود در كدام بيت، هردو آرايه-14 ؟نداردي جناس

و مهره در مار1 و خيري از خــار ) نهـد در نـار، نـــور  دهـد از نيش نـوش
 ام طوق وفا به گردنـم داغ جفا به سينه ) قمري باغ او منم تا بشناسيم ببين2
كس3 و او بــــا همه و بـــــس ) كسي با اونه  نمانــد هيچ كس او ماند
 داري كه در ملكش خلل نيست جهان ) خداوندي كه در ذاتش علل نيست4

؟نداردوجود»ي خورشيد درخشان نشود ذره را تا نبود همت عالي، حافظ طالب چشمه«ها در بيت كدام آرايه- 15
و تشبيه1 و تناقض2 ) استعاره و حسن تعليل3 ) ايهام و تشخيص ) نغمه4 ) تشبيه ي حروف

؟نداردوجود» حسن تعليل«ي در كدام بيت آرايه-16
 روي خـــون آلـــود زان بنمـود صبح ) در وداع شـب همانا خـون گريست1
 زلــف تــو گــرفت رنـــگ مـــاتم ) تـا چشم تو ريــخت خـون عشّاق2
من ) مرا چو صبح به دست دعا نگهداريد3  كه روشن است جهان از نفس كشيدن
منرسد نمي ) مـرا چو آبلـه بگذار تا شــوم پامال4  چو به كَس فيضي از رسيدن

 در كدام ابيات، كردار بر گفتار ترجيح داده شده است؟-17
و حــلواي پخته زان زايـدي خوش كه بر زبان آيد الف) گفته  مـرغ

و بـد گفتار ز نيك آر آنــچه بشنيدهب) بيش بشنو  اي به كــار در
پ عـلم بـيج) علــم بـا كـار سـودمند بود  ــاي بـند بــودكـار
 كـام دو جهان تـو را ميسر گرددد) با عـلم اگـر عمل برابر گـردد
كو هـ ) دانشت هست، كار بستن كو  خنجرت هست، صف شكستن
 دهـان جز بـه لؤلؤ نــكردند بـازو) صدف وار گوهـر شناسـان راز

ب1 د2هـ-و-الف-) ج3ج-هـ-ب-) و4و-الف-د-) ج- الف-ب-)
، تجاهل العارف نمودهي بيت سرايندگان همه-18 و به نا آگاهي خويش، تظاهر كرده ها به استثناي بيت ..............  اند. اند

مي1 كه گفتـم ) بــا صـبا در چمن لالــه سحـر  اند اين همه گلگون كفنان كه شهيدان
ي كفنش ـد به در افتاده گوشهكه از لحـ ) به پــاي لاله كدامين شهيـد مدفون است2
 هر لالــــه نشان قـدم راه نوردي استي در دامن صحـراي بشفكتـه ) زيـن لالــه3
ز دل خاك4 (گل سرخ) است هرجا كه در آغوش صبا غنچه ) يا خون شهيدي است كه جوشد ي وردي

م«بيت-19 و كنار دم به دم با منبا من آميزش او، الفت موج است و پيوسته گريزان از ؟نداردبا كدام بيت تناسب مفهومي»ن
 مرا به بند ببستي خود از كمند بجستي ) بنـاي مهـر نمـودي كه پايدار نمانـد1
مي2 مي ) ديـدار و پرهيـز و آتش ما تيز مـي كنـي نـمايي  كني بـازار خـويش
كه از تو نمي ) بستي به مهر با دل من چند بار عهد3  كنون عهد بشكنـي سزد
ز مرغ گرسنه خالي كجـا بود4 و تو خـــرمني ما مرغكان گرسنه ) خرمن  ايم

 نيست؟در كدام بيت مشهود» هرچه نپايد، دلبستگي را نشايد«مفهوم عبارت- 20
 مشو چو دهر كه يك عهد پايدار نكرد ) مشو چو وقت كه يك لحظه پـايـدار نماند1
دل2 بي خود مبند صائب ) به ثبات حسنِ خوبان  وفا نشسته كه به روي خار دايم گل
مي3  پس از خليفه بخواهد گذشت در بغداد گذرد دل منه كه دجله بسي ) بر آن چه
 كه هــردم بــر گــلي ديگر سرايند ) وفــاداري مـدار از بـلبـلان چــــشم4
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و شعبده«-21  تناسب مفهومي دارد؟با كدام بيت،» قضاي آمده باز نگردد. به افتعال

ز كـار جهان نفور بـود)1  كســي كه پيـروِ گفتارِ مــردمِ داناست چنـان سـزد كه

 چــون آب زندگيِّ تــو از منبع بقـاست ) مـقصود هر دو كون تويي از فنا متـرس2

ز راه طبيعت برون گـذار3  تــا بنگري صفاي فـلك از صفاي ماست ) يك شب قـدم

كا4 و نكبت، كه كار كار خداستر خويش به فضل خداي كن تفويض(سپردن)) تو  به روزِ دولت

مي«عبارت-22 و به حرمت آن صفت كه تو چناني درياب كه تو  با كدام بيت، تناسب معنايي دارد؟» تواني الهي! به حرمت آن نام كه تو خواني

سح ) منّت خــداي را كـه شب ديرپــاي غـم1  ــر اين نيز بگذردافتاد بـا دم

 هــم بر چرا غـدان شما نيز بگذرد ها بكشت ) بــادي كه در زمانه بسي شمع2

 زان پيش تر كه كار من از كار بگذرد ) اي كـار سـاز خــلق به فـرياد من برس3

 ايزد قضا جز اين قدر، اين نيز بگذرد ) تشويش خاطر است ولي شكر، چون نكرد4

ي- 23  كديگر تناسبِ مفهومي دارند؟كدام دو بيت، با

لال الف) گـوش آن كس نـوشد اسـرار جلال و  كاو چو سوسن ده زبـان افتـاد

و ناله اگر ناله منب) گوش اگر گوش تو  آنچه البتّه به جايي نرسد فرياد استي

 من گـوش استماع نـدارم لمن تقولج) بيدل گمان مبر كه نصيحت كند قبول

 نشــايــد بريــدن نينــــداخته گـفـت نــاســاختهد) نبـايد ســخن

و صـواب  به از ژاژخــايـــــان حاضر جواب هـ) تــأمـــل كنان در خطـا

 تــو خــود را به گفتار، ناقص مكنو) كمال است در نفس انســــان، سخن

ب1 ج2ج-) هـ3و-) ب4ب-)  الف-)

تشَاءتعُزُّ منْ(ي به مضمون آيه-24 تذُلُّ منْ و  است؟ نشدهدر كدام بيت اشاره)تشَاء

 گلـــيم شقـــاوت يــكي در بـرش ) كـلاه سـعـادت يـكي بــر ســرش1

(سفره) زمين سفره2  بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوستي عام اوست ) اديمِ

ز تخت يـــكي را بــه خاك اندر يــكي را بــه ســر بر نهد تاج بخت)3  آرد

 گــروهـــي بــر آتش بـردَ زآبِ نيل ) گلستـــان كنــد آتــشي بر خليل4

و زر شدم«بيت- 25 ، با كدام بيت، تناسب معنايي دارد؟»گويند روي سرخ تو، سعدي كه زرد كرد اكسير عشق بر مسم افتاد

ني عشق تنعــم نتوان كرد ) در مصــطبه1  يست بسازيم به خشتيچون بالــش زر

و ليك به خـون جگــــر شود ) گـوينـد سنگ لعل شود در مقام صبـر2  آري شود

من3  آري بــه يمن لطــف شما خـاك زر شود ) از كيـميـاي مهر تـو زر گشت روي

زرش4 و و رخش را زرگير ) تَرك درويش مگير ار نبود سيم  در غمت سيم شمار اشك

 دقيقهدقيقه 2020پيشنهادي: پيشنهادي: وقت وقت زبان عربيزبان عربي

�� ) و الأدقّ في الأجوبة للترجمة أو التعريب أو المفهوم ن الأصح26-33عي:(

26-»!و الازدهار العلمي و جعلوا بلادهم في حالة التقّدم و الثقّافة الإسلامية »:إنّ العلماء المسلمين قد نشروا الحضارة

و تمدن اسلام را انت1 و پيشرفت علمي سوق داده) علماي مسلمين فرهنگ  اند! شار داده، وطن خود را به حالتي از ترقي

و سرزمين2 و فرهنگ اسلامي شدند و رشد علمي برده بودند! ) علماي مسلمان باعث نشر تمدن  هاي خود را بسوي پيشروي

و فرهنگ اسلامي را منتشر كرده)3 و سرزمين خويش را در حالت دانشمندان مسلمان، تمدن و شكوفايي علمي قرار داده اند  اند! پيشرفت

و شكوفايي دانش قرار دادند)4 و سرزمين خود را در حالت پيشرفت و فرهنگ اسلامي را گسترش داده بودند .دانشمندان مسلمين مدنيت

و لكنهّم ما استطاعوا أن يطفئوا النار!«-27  نشاني را ... مأموران آتش»: شاهدت رجال إطفاء الحريق يسرعون إلي الحريق

مي ) ديدم كه شتابان بسوي آتش1  رفتند، ولي نتوانستند آتش را خاموش كنند! سوزي

مي2  رفتند تا آن را خاموش كنند، ولي نتوانستند! ) در حالي مشاهده كردم كه بسوي آتش

مي ) با عجله مشاهده كردم كه بسمت محل آتش3  ند!روند تا آن را خاموش كنند، اما نتوانست سوزي

مي ) وقتي ديدم كه به سمت آتش4  دوند تا آن را خاموش نمايند، ولي نتوانستند آتش را خاموش كنند! سوزي
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و الوقار نعمتان يزين االله بهما من يشاء!«-28 و وقار ................»: الحلم  حلم

مي ) دو نعمتي هستند كه هركس بخواهد، خداوند او را بدان1  آرايد! ها
دو2 مي نعمتي هستند كه خداوند هركس را بخواهد بدان)  كند! ها مزين

مي ) از نعمت3  كند! هايي هستند كه خداوند اگر بخواهد افراد را بدان مزين

مي ) همان نعمت4  بخشد! هايي هستند كه آنكه مايل باشد، خداوند او را بدان زينت

ال«-29 كناّ نحاول أن نتعلمّها بدقّة!أخذت معلمّتنا تدرس مسألة مهمة عن قواعد و نحن  معلّم ما ...............»:لغّة

مي1 و ما تلاش آن ) به بررسي مسأله مهمي از دستور زبان پرداخت  ها را دقيقاً بياموزيم! كنيم
مي2 مي ) مسألة مهمي را درباره قواعد زبان تدريس و ما به دقت سعي  كرديم ياد بگيريم! نمود
و سعي ما يادگيري دقيق آن بود!) مهمتري3 ن مسألة دستور زبان را شروع به تدريس كرده بود

مي4 و ما سعي  كرديم آن را با دقّت بياموزيم! ) شروع به تدريس مسألة مهمي در مورد قواعد زبان كرد

 عين الخطأ:-30

ت را هر قدر هم اندك باشد تكرار نكني!) ينبغي لك أن تصفح عن خطأ صديقك مهما قلّ!: شايسته است كه اشتباه دوست1

في2 لا تنس أنكّ عاهدتني أن تحفظني  المواطن كلهّا!: فراموش مكن به من قول دادي كه مرا در همه جاها حفظ كني!)
ميما أعظم المرء الذّي يستقلّ جوده الكثير إلي الآخرين!: چه بزرگ است انساني كه سخاي زياد خود را نسبت به ديگران،)3  شمارد! اندك

مي كانت المدرسة تضج بأصوات التلاّميذ الذّين يلعبون كرة القدم!: مدرسه مالامال از صداهاي دانش)4  كردند! آموزاني بود كه فوتبال بازي

 عين الصحيح:-31

آن1 و تورهاي خود را در و رموا شبكاتهم فيه،: صيادان به دريا رفتند  انداختند، ) ذهب الصيادون إلي البحر

مي2 و لكنّ بعضها تخلصّت منها ذلك اليوم،: پس تورها ماهيان را صيد و كلّ شبكة صادت أسماكاً، كرد ولي آن روز تعدادي از آنها)

 خلاص شدند،
آن)3 و فرداي و تعدادي ديگر هرگز از آن رهايي نخواهند يافت لا ينجو منها أبداً،: و  روز در دام افتادند،و بعض آخر سيقع في الشبكة غداً

آن4 ) إنّ الدنيا كشبكة الصيادين، إن وقع فيها الإنسان لن ينجو منها أبداً!: دنيا نيز چون تورهاي ماهيگيري است كـه اگـر فـردي در

 يابد! بيفتد نجات نمي

»:مادري است! دارد نيكو مادري كه فرزندانش را از حركت در راه پيشرفت باز نمي«-32

ا1 في) نعمت  طريق تقدم!لامُ، الامُ التّي لن تمنع الأولاد عن سير
في ) نعم2 لا تصد أولادها عن السير  طريق التقدم! الامُ، الامُ التّي
 ) الوالدة لم تمنع أولادها عن حركة إلي طريق التقدم نعمت الوالدة!3

في4 دم نعم الوالدة!الطريق التق ) الوالدة التّي لم تصد أولادها عن الحركة

 عين الخطأ:-33

لا لون يبعث السرور في نفسي مثل اللّون الأخضر! ) هيچ رنگي همچون رنگ سبز، شادي را در وجودم بر نمي1  انگيزد!:
و لكنيّ إستعدد)2  تها تدريجياً!توانم را بخاطر كار زياد از دست دادم، ولي آن را به تدريج باز يافتم!: فقدت طاقتي بسبب العمل الكثير،
منـّي ها آماده ) خوشا به حال تو، زيرا هميشه براي مواجه شدن با سختي3 اسـتعداداً تر از من هستي!: طوبي لـك، لأنـّك دائمـاً أكثـر

 لمواجهة الشّدائد!

مي)4 مي آيا يب تواند هفته دانيد كه شتر  قي الاسُبوع كلهّ بدون الطعام أو الماء!ها بدون غذا يا آب زنده بماند!: أعلمتم أنّ الجمل قادرة علي أن

�� ) :يناسب النص ) بما34-42إقرأ النص التالي بدقّةٍ ثم أجب عن الأسئلة

وفي لقد جاء تحُبين أن تكون لك قوتي؟ فأنا قوية أدمر منيّ! يخافون البيوت، والجميع أخربّالأساطير أنّ ريحاً قالت يوماً للشمّس: ألا

مـن هـذا شـيء! أسـهل قت مرّ رجل فقالت الشمّس: هل تستطيعين أن تجبري هذا الرجل بأن يخلع ثيابه؟! فقالت الريّح: ليس في هذا الو

و بعد قليل إرتفعـت إلـي وسـط ، فبدأت تعصف، أما الرجّل فقد إستمسك بثيابه بشدة حتيّ عجزت الريّح! عندئذ قهقهت الشمس ساخرةً

و بعد دقائق قام بخلع ثيابه!السماء شيئاً فشيئاً، ثم أرسل و جلس، و أصبح الجو حاراً. فشعر الرجّل بالحرارة ت أشعتها من هناك

و الشمس؟ متي وقع الكلام بين-34  الرّيح

في1  ) عند الصباح4 ) قبيل الظهّر3 ) بعد الظهّر2 المساء)
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و عدم انتصار الريح هو أنّ ..........-35  سبب انتصار الشمس

ال1 اسُلوب الشدة!2 حرارة كانت أحسن من البرودة، فلذلك تغلّبت الشمس!) اسُلوب الرفق والثانية  ) الاوُلي استفادت من
و تنُجي!3 تحُيي و تفني لكنّ الشمس  ) الإنسان يستسلم أمام الجو الحار لكنّه يقاوم البرودة!4 ) الريح كانت تخربّ

 ماذا نستنتج من النص؟-36

ري1 !)ادفع بالتّي هي أحسن()2 ح، حين يهجم يطفيء سراج العقل!) الغضب

 ) القوي يضعف بالغرور!4 ) الرفق قادر علي استخراج الأفعي من مكانها!3

 عين ما هو الأقرب من مفهوم النّص:-37

)و الكاظمين الغيظ()2 ) من صبر ظفر!1

ارحم من دونك يرحمك من فوقك!3 با4) لا بالتسرّع!) السيادة تحصل  لتدرج

�) ):39و38عين الصحيح في التشكيل

منّي«-38 و اخربّ البيوت، والجميع يخافون »:أنا قوية ادمر

أدَمر2َ الجميع-البيوت-اُخَرِّب-) قَويِة1ٌ (-وتيالب-يعمخاَفُونَ-الجي

3اُخَرَّب (-ِميعخاَفُونَ-الجنِّي-ي4م(وتيالب-يعمخافَونَ-الجّي-ينم

»:أما الرجل فقد استمسك بثيابه بشدة حتي عجزت الريح، عندئذ قهقهت الشمس«-39

1فقََد  الشَّمس-عنْدئذ-عجِزتْ-) شدة2ٍ الشَّمس-قهَقهَت-بشِدةٍ-)
3كسَتمسا ثياب4ِ الرِّيح-شدةٍ-ثيابِ-) (ه-َجِزتع-الرِّيح–تهقَقه

�) و التحليل الصرفي ):40-42عين الصحيح في الإعراب

»:اُخرِّب«-40

و مرفوع محلا» البيوت«معرب/ نائب فاعله-مبني للمجهول-لازم-) مهموز1 و الجملة خبر

مع-متعد-مهموز-للمتكلم وحده-) فعل مضارع2 و  فاعله جملةٌ فعليةمبني للمجهول/ فعل،
و فاعله ضمير-مزيد ثلاثي من باب تفعيل-) للمتكلم وحده3  المستتر» أنا«متعد/ فعل مرفوع،

و الجملة فعلية-) مزيد ثلاثي بزيادة حرف واحد من باب تفعل4 و مرفوع محلاً،  مضاعف/ خبر

»:يخافون«-41

و مرفوع محلاًمزيد ثلاثي من باب مفاعل-للغائبين-) فعل مضارع1 و خبر ه/ الجمله فعليه

و أجوف2 و حاليه-مبني للمعلوم-) معتل و الجمله فعليه  مبني/ مرفوع بثبوت نون الإعراب،
و مثال-مجردّ ثلاثي-) للغائبين3 و فاعله ضمير الواو البارز-مبني للمعلوم-معتل  معرب/ فعل

و أجوف-مجردّ ثلاثي-) مضارع4 ف-معتل و فاعله ضمير معرب/  البارز» الواو«عل مرفوع بثبوت نون الإعراب،

»:أسهل«-42

(مصدره: سهل)1 و صفة مشبهة و الجملة اسمية-) مشتق و مرفوع،  نكرة/ مبتدأ
و منصوب» ليس«ممنوع من الصرف/ خبر-معرب-) معرفّ بالإضافة2  المفرد
(مصدره: سهولة)-مفرد مذكر)3 و اسم تفضيل و مرفوع» ليس«منصرف/ اسم-مشتق

و اسم تفضيل-مفرد مذكر-) اسم4 من-نكرة-مشتق و منصوب» ليس«الصرف/ خبر ممنوع

�� ) ):43-50عين المناسب للجواب عن الأسئلة التالية

ما-43 : ليسعين  فيه المعتلّ

و طلبت النجّيدة!) لما سقطت من جبل2 ) يا معلمّنا؛ أرنا أسهل طريق للوصول إلي الهدف!1 مرتفع صحت 
يسمع من بعيد!4 ) رنت جدتي المؤمنة إلي منائر المسجد الجميلة العالية!3 يهديء أعصابي كثيراً، صوت أذان  ) ما

 عين الخطأ:-44

ا1 و غرفة صغيرة أيضاً،2 لطّبقة الثالثه من هذا البناء، ) إنهّم يسكنون في و فيها أربعة غرفة كبيرة (

و اثني عشر كرسياً،)3 و أيضاً محفظتين اثنتين، علي إحداهما أحد عشر كتاباًً!4 رأيت في غرفة منضدتين اثنتين (
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 فيها النائب للفاعل: ليسعين العبارة التي-45

تُوفيّت جدتي الحنون قبل سنتين!1 و الرّطب للضيّوف!2 ) لقد و التيّن اوُفّر الآن العنب (

و قد بيعت بسعر مناسب!4ص غذاء يعتبر أفضل المواد الغذائية) اللّبن الخال3  ) هذه فواكه بستان صديقي
 الخطأ:عين-46

يسقيان!1 ما2 ) إنّ هاتين الشجرتين مثمرتان ماداما عن ) نحن فائزون و ناهين  المنكر! دمنا آمرين بالمعروف
استقبلت المديرة التلميذات بحفاوة فأصبحن مسرورات!4 ) الاُمهات كنّ منتظرات ليصل أولادهنّ إلي البيت!3 (

ما-47  فيه المفعول فيه: ليسعين

و عند علماء عصره!1 و قد كنت تعباً من الأعمال اليومية!2 ) علي الإنسان أن يدرك الحقائق حوله  ) قضيت الليّل
 ) أرجو أن تكون أيامكم بعد هذا مملوءة بالنجّاح!4 االله! ) إذا قصدت يوماً أن تبدأ عملاً فيجب أن تتوكلّ علي3

 عين المفعول المطلق:-48

و الاُمهات منكم إلاّ شكراً!1 لا يريد الآباء  ) امتلأ قلوب المؤمنين شكراً بعد الانتصار!2)
و قلت لها: شكرا3ً  الشكر للخالق! ) إنّ شكراً للمخلوق يدلّ علي4 علي إرشادك! ) شكرت معلمّتي

 مؤكّدة: غير» كلّ«عين-49

ظلُم مسلم فيجب علي المسلمين كلهّم نصرته1 و نذكر كلهّم دائماً!2 ) إن  ) أصدقائنا الشهّداء حاربوا لراحتنا

و الموجودات كلهّا تستفيد منها!3 و يواجهون الأعداء!4) الأملاح في مياه البحار مفيدة و الحريّة  ) شبابنا كلهّم يعتقدون بالاستقلال

ما-50  فيه نعت: ليسعين

لا يستسلمون أمام حوادث الدهر أبداً!1 في2 ) العلماء هم الّذين  العالم! ) طبيعة بلادنا الجميلة من النماذج النادرة

قب3  ) هذه مسألة لم يستطع الآخرون أن يكتشفوها حتّي الآن!4ل!) بعض الأحيان نري بعيوننا صورة لم نلتفت إليها من

و زندگي و زندگيدين  دقيقهدقيقه 1717وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: دين

در ............... ارتباط ............- 51 و ارتباط عرضي در هر دو مورد، ... به دليلِ وجه شباهت بدن انسان با جهان خلقت، ضمن حاكميت ارتباط طولي
 رينش است................ آف

 مخلوق بودن-عرضي-) تأخّر4 مخلوق بودن-عرضي-) تقدم3 هدفداري-طولي-تأخّر)2 هدفداري-طولي- ) تقدم1
و نعلم ماتوسوس به نفسه(يي شريفه از دقّت در آيه- 52 مي)و لقد خلقنا الأنسان و اين به دليلِ مفهوم  گردد كه ............... ذات باري تعالي است

 ............... اوست.
 قرب وجودي- هاي نفساني انساني، معلوم ) وسوسه2 علم ذاتي- هاي نفساني انساني، معلوم ) وسوسه1

و نفس وسوسه3 و نفس وسوسه4 علم ذاتي-گر او، مخلوق ) انسان  قرب وجودي-گر او، مخلوق ) انسان
و هم عن الاخرة هم غافلون اولم يتفكّروا في انفسهم ما خلقيعلمون ظاهراً من الحيا(يي شريفه با توجه به آيه-53 وة الدنيا االله السماوات

و ما بينهما الاّ بالحقّ مي)الارض و ...............  انجامد.، دل به دنيا سپردن به برداشتي از ................
 غفلت از ياد خدا-) عبث يافتن نظام آفرينش2 غفلت از آخرت-) عبث يافتن نظام آفرينش1

بي4 غفلت از ياد خدا-نصيب ماندن از تفكر در آفرينشبي)3  غفلت از آخرت-نصيب ماندن از تفكر در آفرينش)
في(يي شريفه با توجه به آيه-54 بر)الارض ... ان الذّين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كُنّا مستضعفين ، كساني كه

ميخوي مي شتن ستمكار بودند در عالم .............. و فرشتگان  گويند: ............... گويند: ما در زمين از مستضعفان بوديم
و ينذرونكم لقاء يومكم(-) برزخ1 )الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

و ينذر(-) قيامت2 )ونكم لقاء يومكمالم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

و ساءت مصيرا الم تكن ارض(-) بزرخ3 )االله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنّم

و ساءت مصيرا الم تكن ارض(- ) قيامت4 )االله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنّم

به-55 ي: آيه استثنايتمام آيات دالّ بر تحققّ معاد جسماني است،
و هو اعلم بما يفعلون()1 )و وفّيت كل نفس ما عملت

يحييها الذّي انشاء()2 )ها اول مرّة وهو بكلّ خلقٍ عليم قل

يحيي العظام وهي رميم()3 و نسي خلقه قال من )و ضرب لنا مثلاً

انَْ نسوي بنانَه ايحسب()4 )الأنسان الن نجمع عظامه * بلي قادرين علي
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و استواري پيامبران مقابل سرسختي قوم خود، برخاسته از ............. آنان بوده است. رهايي از مشكلات دروني اضرابهرا-56  آور، ............... است
 توكّل-) توكلّ بر خداوند4 ايمان-) ايمان به خداوند3 ايمان-) توكلّ بر خداوند2 توكلّ- ) ايمان به خداوند1

 حذف شده است.از كتاب-57
به-58  اشاره دارد؟» علّت پوشش«كدام آيه،

و يحفظَن فروجهنَّ()1 يغْضُضن من ابصارهنّ قل للمؤمننات(

و ليضربن بخمرهن علي جيوبهنّ()2 )ولا يبدينَ زينتهنّ الاّ ما ظَهرَ منها

ا()3 يحفظوا فُروجهم ذلك و يغٌضوّا من ابصارهم انّ االله خبير بما يصنعون قل للمؤمنين )زكي لهم

ادَني ان يعرَفن فلا يؤذَين()4 يدنين عليهنّ من جلابيبهن ذلك و نساء المؤمنين و بناتك لأزواجك )يا ايها النّبي قل

و خودستايي«- 59 و جبر«،»به دور بودن از خودخواهي و ترك واجب«،»توسل به زور و نصيحت موثراك«و» توجه به تكرار منكر » تفاء به موعظه
و نهي از منكر مي  شود؟(به ترتيب) موصوف به كدام وصف احكام امر به معروف

 روش- مراحل- شرايط-) روش2 مراحل-روش-مراحل-) شرايط1
 شرايط-مراحل-روش- ) شرايط4 مراحل-شرايط-مراحل-) روش3

(به ترتيب) بيانگر كدام نوع هدايت است؟» ال رسلارس«و»ي فهم پيام الهي است عقل كه وسيله«-60  كه حجت آشكار است.
 تشريعي- ) عمومي4 عمومي-) تشريعي3 تشريعي-) تشريعي2 عمومي-) عمومي1

 كتاب كدام مورد بود؟، علت اختلاف اهل)االله الاسلام وما اختلفَ الذّين اوتوالكتاب ...انَّ الدين عند(ي آل عمران سوره19ي با توجه آيه-61
مي1 و مسيحيان هركدام مردم را به راه خود دعوت  كردند. ) يهوديان
و يا به كلي تخريب شده بود.2  ) چون تعليمات پيامبر قبلي يا از بين رفته بود
و تجاوز اين اختلاف را به راه انداختند.3  ) چون جهل داشتند از روي ستم
رو4 و تجاوز اين اختلاف را به راه انداختند.) با اين كه علم داشتند از ي ستم

 اند؟، به ترتيب، موصوف به كدام وصف»ي اخلاق نياز انسان به كنترل غرايز به وسيله«و» نياز انسان به دفاع از خويشتن«،»نياز انسان به عدالت«-62
 ثابت با قانون ثابت-ثابت با قانون متغير-) ثابت با قانون ثابت2 متغير با قانون ثابت- متغير با قانون ثابت-) متغير با قانون متغير1

 متغير با قانون ثابت- ثابت با قانون ثابت-) متغير با قانون ثابت4 ثابت با قانون متغير- متغير با قانون ثابت-) ثابت با قانون متغير3
و رسوله امراً ان يكون لهم اذا قضي(و)لاً المؤمنين سبي االله للكافرين علي ولن يجعل(ي آيات شريفه-63 به)الخيرة من امرهم االله ، به ترتيب

 كند؟ كدام قلمرو رسالت دلالت مي
 ولايت ظاهري-) جامعيت دين اسلام2 ولايت معنوي-ي اسلامي ) استقلال جامعه1

ويولايت معن-) جامعيت دين اسلام4 ولايت ظاهري-ي اسلامي ) استقلال جامعه3
بي-64 و ده نفر از اصحاب پيامبر و آيه اي از پيامبر نقل كرده هيچ واسطه حديث .............. را صد ي .............. قبل از آن بر پيامبر(ص) نازل شده بود. اند

ا(-) غدير1 و اطيعوا و ... يا ايهاالذّين امنوا اطيعوا االله )لّرسول

ام(-) ثقلين2 ايا ايهاالذّين و اطيعوا و ... نوا اطيعوا االله )لّرسول

و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته ...(-) غدير3 )يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك

و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته ...(-) ثقلين4 )يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك

اي«عبارات-65 ميهريك از امامان، علاوه بر مين كه علوم را به امام بعد از خود فراهم آمدن«و» كردند در جامعه گسترش دهند سپردند، سعي
و صحيفه هاي بزرگ نهج كتاب ، به ترتيب بيانگر كدام قلمرو امامت امامان است؟»و قرآن كريم6ي پيامبري سجاديه در كنار سيره البلاغه

نو پاسخ-) معرفي خود به عنوان امام برحق1 و نيازهاي  به مسائل جديد
و ياري مردم با ولايت معنوي-) معرفي خود به عنوان امام برحق2  راهنمايي
و سيره3 نو-6ي پيامبر ) اقدام براي حفظ سخنان و نيازهاي  پاسخ به مسائل جديد
و سيره4 و ياري مردم با ولايت معنوي-6ي پيامبر ) اقدام براي حفظ سخنان  راهنمايي

را ............... تبيين كرده سوره11ي قرآن كريم در آيه-66 بهي رعد علت اصلي غيبت امام و پيامبر گرامي اسلام(ص) ظهور حضرت مهدي را اند
 اند. .............. تشبيه كرده

و ضعف جبهه1 حق ) عدم برقراري عدالت اجتماعي  مرگ ناگهاني-ي
و2 حق ضعف جبهه) عدم برقراري عدالت اجتماعي  برپايي قيامت-ي
و تحول دروني همه يا بيش3  برپايي قيامت-تر افراد جامعه ) عدم تغيير
و تحول دروني همه يا بيش4  مرگ ناگهاني-تر افراد جامعه ) عدم تغيير

مي)و ماكان المؤمنون لينفروا كافةً ...(:ي شريفه از دقّت در آيه-67 كر مفهوم (به ترتيب)، بدان منظور گردد كه وجوب كوچ دن براي مؤمنان
و ............... با هدف ............... محققّ شود.  است كه ...............

ها هشدار دادن به بايست- تفقّه در دين-) انذار2ها هشدار دادن به بايست- انذار-) تفقّه در دين1
ها بركنار داشتن از نبايست-انذار-) تفقّه در دين4هاتبركنار داشتن از نبايس-تفقّه در دين-) انذار3
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مي يكي از زمينه- 68 و پرورش فرزندان مي هاي طبيعي تشكيل خانواده، رشد  آيد؟ باشد، اين مفهوم از توجه در كدام آيه به دست
1()ّكقَضي رب حساناً ...وا و بِالوالدينِ تَعبدوا الاّ إياه )اَلاّ

حفَدة ...()2 و و جعل لكم من ازواجكم بنينَ )وااللهُ جعلَ لكم من انفسكم ازواجاً

)و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها ...()3

و هو مؤمن فلنحيينّه حياة طيبة ...()4 )من عمل صالحاً من ذكر او انثي

في(ي آيات شريفه-69 فيالسماوا والله ما و ما و هو محسنو من يسلم وجهه الي(و)و اعلموا انّ االله غني حميد(،)الارضت (به ترتيب))االله ،
 بيانگر كدام بعد از ابعاد توحيد است؟

 ربوبيت-ولايت-) خالقيت4 عبوديت-ربوبيت-) مالكيت3 صفاتي-افعالي-) ذاتي2 عملي-ذاتي-) افعالي1
ح تقويت روحيه-70 مي هاي دست پذيري كه يكي از برنامهقي  شود؟ يابي به اخلاص است، از دقّت در كدام آيه، حاصل

نعَقل ما كنّا في اصحاب()1 )ِ السعير لو كُنّا نسمع او

انّ االله لمع المحسنين()2 و )والذّين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا

و الفحشا()3 وءخلَصين كذالك لنصرف عنه السنا الممن عباد ء انّه(

لا تعبدوا الشّيطان انّه لكم عدو مبين()4 انَْ اليكم يا بني آدم الم اعهد(

و اهلها مصلحون(يي شريفه از آيه-71 ؟گردد نميكدام مفهوم مستفاد)و ما كان ربك ليهلك القري بظلمٍ
ميهاي فرا ) با وجود روشن بودنِ اختيار، نشانه1  كنيم. وان آن را همواره در خود مشاهده
مي2 و هركس آن را در خود مي ) اختيار يك حقيقت عقلي است و در عمل از قدرت اختيار خود بهره  برد. يابد
و از جهت بهره3  مندي از آن، مانند قدرت تفكر است، ) قدرت اختياري با ساختار انسان سرشته شده
 ها امكان تبيين آن وجود ندارد.و انكارناپذير است اما در چارچوب برخي انديشه ) اختيار انسان امري مشهود4

مي- 72 مي نمود انسان رسول خدا(ص) تلاش و قرآن در اين رابطه  فرمايد، ............... هايي تربيت كند كه در عين توجه به معنويت از .............
مت(- ) هدف قراردادن دنيا غافل نباشند1 لا تظلمون فتيلاً قل و )اع الدنيا قليل والاخرةُ خير لمن اتّقي

من(-) هدف قراردادن دنيا غافل نباشند2 و الطّيبات )الرزّق قل من حرمّ زينة االله التي اخرج لعباده

و الاخرةُ خير لمن اتّقي ولا تظل(-هاي جهان آفرينش، استفاده كنند ) زيبايي3 )مون فتيلاً قل متاع الدنيا قليل

من(-هاي جهان آفرينش، استفاده كنند ) زيبايي4 و الطّيبات )الرزّق قل من حرمّ زينة االله التي اخرج لعباده

و پاك-73 و ادب در تمدن اسلامي، .............. است و مقدس محور هنر  ترين پناهگاه آن، .............. بوده است. ترين
و عدالت) معاني متعالي، اخلا1 و قرآن-ق و عدالت2 مسجد و نبوت-) معاني متعالي، اخلاق  توحيد

و قرآن-) ظهور استعداد زيبايي طلبي فطري3 و نبوت-) ظهور استعداد، زيبايي طلبي فطري4 مسجد  توحيد
و سرمايه انديشه-74 تبي ............... به ابزاري براي ارضاي تمايلات مادي قدرتمندان و .............. شد.داران و پيامد آن ..............  ديل گرديد

و رفاه مادي امكان بهره-) ليبراليسم1 ي استعمار ظهور پديده-مندي بيشتر از مواهب طبيعي
و غني در جهاني ميان انسان افزايش فاصله- ) ليبراليسم2 ي استعمار ظهور پديده-هاي فقير
و غني در جهاني ميان انسان افزايش فاصله-) نيهيليسم3  جهان محصور در تسليحات-هاي فقير
و رفاه مادي امكان بهره-) نيهيليسم4  جهان محصور در تسليحات-مندي بيشتر از مواهب طبيعي

و جادلهم بالّتي هي احسن ...(ي شريفه با توجه به آيه-75 و الموعظة الحسنة ها، به كارگيري اين روشي، لازمه)ادع الي سبيل ربك بالحكمة
 .............. است.

و عزت نفس عمومي1 و اراده و كارآمدترين ابزارها2 ) تقويت ايمان  ) استفاده از بهترين
و تأمل خردمندانه در اسلام3 و خرد  ديگران با خود در تقويت بنيان جامعه ) همراه كردن4 ) تقويت عقل

ههدقيقدقيق 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبان انگليسيزبان انگليسي

76- Does Mary know whom ………… at the last party? 
 1) they met 2) they meet 3) do they meet  4) did they meet 
77- The teacher was ………. tired that she could not continue teaching. 
 1) so  2) too 3) such 4) very 
78- A: What’s up? You look worried. 
 B: I am. My wife is sick. I think she ………. wrong medicine. 
 1) may take  2) should take 3) may have taken 4) should have taken 
79- I have never had a good ………. for learning poems. 
 1) report 2) memory 3) hobby 4) influence  
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80- She is very good at ………. her duties. 
 1) winning 2) releasing 3) following 4) handling 
81- Mary, listen! I have a concern to discuss with you. “Concern” means ……….. 
 1) problem 2) contact 3) wonder 4) contrast 
82- This book will ……….. you with all the information you need. 
 1) react 2) evaluate 3) provide 4) measure 
83- I admire the ……….. use of color in her paintings. 
 1) effective 2) straight 3) public 4) mental 
84- I ……….. think it is too cold to go out today. 
 1) briefly 2) previously 3) heavily 4) personally 
85- All the parking meters were taken, so we had to ……….. a parking lot. 
 1) turn up 2) look for 3) pick up 4) insist on 

�� Cloze Test: 

Psychology is the science of mental life. By mental life, we mean ...86... of the mind such as thinking, 
remembering, dreaming, ...87... a friend, and understanding a language. Mental life ...88... includes 
emotions, or feelings, such as pleasure and anxiety, and moods such as tiredness and worry. We 
express our mental life in our ...89.., for example, when we speak or write, or when we do something 
...90... skill such as playing tennis. 

86- 1) formations 2) expectations 3) presentations 4) functions 
87- 1) emphasizing  2) expressing 3) recognizing 4) generalizing 
88- 1) so 2) too 3) also 4) either 
89- 1) behavior 2) ability 3) basis 4) brain 
90- 1) imagining 2) requiring 3) producing 4) realizing  

�� Passage I: 

Most shoes are made to the basic design of a thick under part known as the sole, which takes the 
wear and tear of walking, and a thinner upper part which encloses the foot. However, as shoes are 
made to suit people living in climates ranging from tropical to very cold, and as they are also made 
according to fashion, a tremendous variety of shoes has been produced throughout the ages. Today it 
is mainly women’s shoes that are made to different patterns from year to year- men’s shoes change 
much less, although in past centuries they have varied as much as women’s. Most of the people of the 
ancient world wore sandals with soles of leather or wood. They have been found in the tombs of the 
ancient Egyptians. The Greeks wore shoes for the bath and high boots for hunting. These were also 
worn by the Minoans of Crete and by the Romans. In the Middle Ages, shoes were pointed but 
comfortable, for they were cut from soft leather or cloth to fit the shape of the foot. 

91- The passage is mainly about ……….. 
 1) shoes for men and women 2) the variety of fashionable shoes 
 3) shoes in different climates and periods 4) the designs of shoes in the ancient world 
92- In the Middle Ages, ………. . 
 1) shoes were as soft and sharp as leather 2) shoes were small but comfortable 
 3) people liked their feet to feel relaxed 4) people’s feet were fit for shoes 
93- According to the passage, which sentence is NOT true? 

1) Women wore more shoes than men.  
 2) Men’s shoes are less various than women’s. 
 3) Shoes are different depending on climates.  
 4) The Greeks wore different shoes for different purposes. 
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94- The word “they” in line 5 refers to ……….. . 
 1) women’s shoes  2) patterns 3) men 4) men’s shoes 
95- The word “tremendous” in line 3 is closest in meaning to ………. . 
 1)exact 2) great 3) extra 4) serious  

�� Passage II: 

Robert Adam was the son of an architect, William Adam, and he had three brothers who were also 
architects. The buildings he designed with them were simple and well arranged outside, and the large 
rooms inside were beautifully shaped and decorated. He made the shape more interesting by having 
corners and curved walls, or sometimes a row of columns across one end. The ceilings and walls had 
beautiful patterns in plasterwork, which were painted in light colors. As well as designing the houses 
and decorating the rooms, Robert Adam also designed the furniture to go in the rooms. The furniture, 
the mantelpieces, the door handles and even the keyhole covers were all carefully designed and 
made. Much of his work was done inside existing houses, such as Syon House, near London. His best 
country houses, such as Kenwood, in London, and Harewood house, in Yorkshire, were built from 
1760 to the early 1770s. 

Adam studied architecture abroad while on the Grand Tour to Italy. He was especially interested in 
the houses in the Roman city of Pompeii and he copied their decoration in his designs. He established 
himself in London in 1758 and was later joined by his brother James. 

When adam made a design for plasterwork decorations it could be used in several houses, since 
the moulds which shaped the plaster could be used again. 

96- According to the passage, which sentence is NOT true? 
1) Robert Adam used the Italian architecture. 

 2) William Adam decorated buildings abroad. 
 3) Adam studied architecture in a foreign country. 
 4) The buildings Adam designed were curved in some parts. 
97- According to the passage, much of Adam’s work was done ……….. 
 1) from 1760 to 1770  2) in the Roman city 
 3) inside his best country houses 4) inside existing houses near London 
98-Decoration in Adam’s designs was copied from ………. 
 1) his brother’s work   2) the houses in Pompeii 
 3) the houses in London  4) the best houses in England 
99- Adam was able to use the decoration designs more than once because he ………. 
 1) could establish them himself 
 2) designed them more than once 
 3) made several plasterwork decorations for houses 
 4) used the moulds which could be used many times 
100- The best title for the passage could be ………. 
 1) The history of Architecture 2) William Adam’s Best work  
 3) Robert Adam as an Architect 4) The Best and Most Famous Architects  
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1388سال- هاي كشور آزمون سراسري ورودي دانشگاه

 اختصاصيآزمون
 انسانيگروه آزمايشي علوم

2دفترچه شماره

 وقت پيشنهاديوقت پيشنهادي تا شمارهتا شماره از شمارهاز شماره تعداد سؤالتعداد سؤال مواد امتحانيمواد امتحاني

 دقيقه25 120 101 20 رياضياترياضيات

 دقيقه10 135 121 15 اقتصاداقتصاد

 دقيقه30 165 136 30 صيصيادبيات اختصاادبيات اختصا

 دقيقه20 185 166 20 عربي اختصاصيعربي اختصاصي

 200 186 15 تاريـختاريـخ
 دقيقه 25

 215 201 15 جغرافياجغرافيا

 دقيقه15 235 216 15 علوم اجتماعيعلوم اجتماعي

و منطق و منطقفلسفه  دقيقه25 260 236 25 فلسفه

 دقيقه15 280 261 20 روان شناسيروان شناسي

 دقيقهدقيقه 165165گويي: گويي: مدت پاسخمدت پاسخ 180180تعداد كل سؤالات: تعداد كل سؤالات:
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 دقيقهدقيقه 2525وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: رياضياترياضيات
و مجموعهBوAاگر دو مجموعه با پايان-101  گيري درست است؟ ارز باشند، الزاماً كدام نتيجه هم∩BAو∪BAهاي غير تهي

1(BA,BA ≠≅/2(BA,BA ≠≅3(BA,BA =≅/4(A B, A B≅ =

4در تقسيم-102 3 2 2(x x ) (x )− ÷ ، باقيمانده كدام است؟+
1(2+x2(2+−x3(42 +x4(42 +− x

2در تجزيه عبارت- 103 24 4 4 3a a b b− − − ، كدام عامل وجود دارد؟−
1(32 ++ ba2(12 +−ba3(32 −+ ba4(12 ++ ba

31332خلاصه شده عبارت-104 ، كدام است؟−−−

1(2-2(1-3(14(325−

2ساده شده عبارت- 105 2
2

11 1 1( Sin ) ( Cos )
Cos

 
− θ + − − θ 

θ 
، كدام است؟ 

1(θ2Sin 2(θ2Cos 3(θ− 2Cos 4(θCos2
 ميزان تحصيلات افراد يك شهر، كدام نوع متغير است؟-106

ت1  ) كمي گسسته4 ) كمي پيوسته3 ) كيفي اسمي2 رتيبي) كيفي
و كوچك داده آماري، بزرگ56در- 107 آن ترين به است. اين داده65و86ها به ترتيب ترين در اند. اگر داده بندي شده طبقه دسته7ها هايي كه

 كدام است؟ ها در دسته پنجم يك دسته قرار دارند يكسان در نظر گرفته شوند، مقدار مشترك آن
1(772(5/773(784(5/78

مي داده11،6،5،13،8،7،10،7،13هاي آماري در داده-108  هاي باقيمانده كدام است؟ كنيم. واريانس داده هاي كمتر از ميانه را حذف
1(8/22(2/33(6/34(5/4

1242اگر-109 ++−= xx)x(fآنگاه ،)(f)(f 272  كدام است؟+−
1(2-2(1-3(14(2

A),(خطي كه از دو نقطه-110 B),(و52 ميyگذرد محور مي−14  كند؟ ها را با كدام عرض، قطع

1(
3
132(

3
233(

3
144(

3
24

21112در معادله-111 −=+ xxقدرمطلق تفاضل دو ريشه كدام است؟ ،

1(
4
12(

2
13(

3
144(

3
24

 معادله سهمي شكل مقابل، كدام است؟-112

1(532 +−= xxy

2(542 +−= xxy

3(542 ++−= xxy

4(542 +−−= xxy
 رقمي وجود دارد كه تمام ارقام آن زوج غير صفر است؟5چند عدد-113

1(256 2(512 3(625 4(1024 
بر بخش ababعدد چهار رقمي به صورت«با كدام استدلال- 114  وجود ندارد؟» 103پذير

 ) تمثيلي4 ) استنتاجي3 ) مثال نقض2 ) استقرايي1

و دوم-115 در يك دنباله هندسي، مجموع جملات اول
2
و پنجم9  باشد. جمله سوم اين تصاعد كدام است؟مي36و مجموع جملات چهارم

1(62(83(94(12
كد- 116  ام است؟در آرايه لوزي مقابل، تعداد صفرهاي توپر در جمله يازدهم،

1(61
2(62
3(63
4(64

x

y

1− 5
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مي2اگر جمعيت به طور نمايي، با ضريب ثابت- 117  شود؟ درصد در سال رشد كند، پس از چه مدت، اين جمعيت دو برابر
)/log,//(log 3010200860021 ==

1(342(353(364(37
يك 600عدد كالا به قيمت هر واحد،50، يك كارگر ماهر، به مدير كارگاهي متعهد شده است كه در هر هفته-118 تومان تحويل دهد. در مقابل هر

 تومان كسر شود. بيشترين اجرت اين كارگر در هفته، كدام است؟10عدد كالاي اضافي كه تحويل دهد، از قيمت هر كالاي ساخته شده، 
1(30250 2(30450 3(30500 4(30750 

تك-119 رار شده است. نسبت تعداد مشاهدات در يك پيشامد به تعداد كل مشاهدات در آزمايش، ممكن است با يك آزمايش تصادفي چندين بار
؟نباشدكدام برابر 

 ) شانس مشاهدات در پيشامد4 ) احتمال نظري3 ) فراواني نسبي2 ) تخمين احتمال1
ف يك كارت بيرون كشيده سپس كارت ديگري از بين بقيه ايم، به تصاد را بر روي پنج كارت يكسان نوشته5،4،3،2،1هريك از ارقام-120

 اند؟ هاي اين دو كارت اعداد متوالي كشيم، با كدام احتمال شماره بيرون مي
1(3/02(4/03(5/04(6/0

 دقيقهدقيقه 1010وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: اقتصاداقتصاد
مي» پنبه«اگر زميني را به كشت- 121 به از آن برداشت كنيم صرف نظر كردهتوانستيم اختصاص دهيم، عملاً از گندمي كه ايم. يا اگر پولمان را

و ساير ملزومات«خريد  مي» كتاب«اختصاص دهيم از خريد» لباس يك توانستيم ببريم محروم شدهو نفعي كه از آن ايم. در اين رابطه كدام
مي»ي فرصت از دست رفته هزينه«  شود؟ تلقّي
1» آن» خريد لباس) «2 نبوده است. كه نيازي به خريد  ايم. كه از آن استفاده لازم را نبرده» ميزان پنبه)

3» «4 ايم. كه از آن طرف صرف نظر كرده» ميزان محصول گندم) و غير قابل استفاده بوده است.» ساير ملزومات)  كه غالب آنها، اضافه
كل«ي فرضي، در يك جامعه-122 هزار 3750و در سال سوم 3300، سال دوم 3000يب: سال اول هاي متوالي، به ترت در طي سال» ميزان توليد

كلّ«،»سال پايه«ميليارد ريال بوده است. با انتخاب سال اول به عنوان  هاي اين جامعه در سه سال مورد نظر برحسب قيمت» ميزان توليد
(سال پايه) به ترتيب به  ب) تغيير يافته است. بر اسا 3420و 3210، 3000سال اول س اين اطلاعات: الف) افزايش مقدار توليد در سال دوم

به افزايش قيمت (توجه: ارقام (از راست به چپ) كدام است؟  است.)» ميليارد ريال«ها در سال دوم، به ترتيب
1(100-200 2(200-100 3(210-904(90-210 
مي-123  دهد؟ در كدام شرايط، اتفاق زير رخ

س« ميافزايش قيمت تا و تقاضا«يابد كه در آن فاصله بين طحي ادامه و تعادل در بازار برقرار شود. اين سطح قيمت» عرضه همان از بين برود
».قيمت تعادلي است

و» قيمت تعادلي«) وقتي در بازار، قيمت از سطح1  به وجود آيد.» مازاد عرضه«بالا برود
مي» كمبود«) هنگامي كه در بازار،2 و قيمت از سطحا اتّفاق  تر باشد. پايين» قيمت تعادلي«فتد
و از سوي ديگر» كنندگان مصرف«) زماني كه از يكسو3  از مقدار توليد خود بكاهند.» كنندگان توليد«مقدار خريد خود را افزايش دهند
از4 آن» كنندگان توليد«) موقعي كه گروهي و حاضر شوند  تر به فروش برسانند. را با قيمتي پايينموفقّ نشوند كالايشان را بفروشند

 از كتاب حذف شده است.-124
و هر خانوار شامل70مگاوات، جمعيت كلّ 2352فرض كنيد: ظرفيت توليد برق نيروگاهي در يك كشور-125 از5ميليون نفر نفر است. پس

مي 784مدتي با افزايش  كه ميليون وات بر مصرف، مديريت نيروگاه مطّلع % از خانوارها، دو عدد لامپ بر مجموع روشنايي مورد28 شود
(از راست به چپ)؛ مصرف خود افزوده  اند. در اين صورت: به ترتيب

 تواند باشد؟ الف) به طور ميانگين اين دو عدد لامپ هركدام چند وات مي
ب) چند مگاوات، برق بر ظرفيت توليد نيروگاه افزوده شده است؟

ا  فزايش مصرف، چه نسبتي از توليد برق نيروگاه را افزايش داده است؟ج) اين مقدار

1(100784
3
1

−−2(
1 748 100
4
− −3(150748

3
1

−−4(150784
4
1

−−

از» اوراق قرضه«-126 مي» اسناد«جزو كدام دسته  شود؟ تلقّي
»بلند مدت«) اعتباري4»ميان مدت«) اعتباري3»ديداري«اعتباري)2»كوتاه مدت«) اعتباري1
و آثار-127  است؟ نادرست، كدام عبارت»اقتصادي جامعه«هاي بر فعاليت» بورس«در رابطه با نتايج

مي هاي لازم را براي اجراي پروژه ) سرمايه1 و خصوصي فراهم  آورد. هاي دولتي
و اور ) با قيمت2 مي اق بهادار تا حدودي از نوسان شديد قيمتگذاري سهام  كند. ها جلوگيري
و به كار انداختن3 مي، حجم سرمايه»هاي جاري سرمايه«) از طريق جذب  برد. گذاري را در جامعه بالا
به4 پس» اندازپس«) با تشويق مردم  مؤثر است.»نرخ تورم«هاي مفيد اقتصادي، در كاهش اندازها در فعاليتو به كارگيري

 از كتاب حذف شده است.-128
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 گذاري، پيامد مطلوب ............. بوده است.ي مردم براي سرمايه افزايش انگيزه-129
 هاي مردم از محل سپرده» وام بانكي«) دريافت1
 از طريق اوراق بهادار» منابع مالي«) تأمين2
ط» گذاري مستقيم سرمايه«) كسب درآمد از طريق3 و عمرانيرحدر  هاي توليدي
و اصل وام دريافتي به بانك پس از انجام فعاليت)4  هاي تجاري يا توليد پرداخت بهره

 از كتاب حذف شده است.- 130
 است. چنانچه؛»ها شاخص دهك«شمسي بر اساس 1377وضعيت توزيع درآمد ايران در سال«رو بيانگر اطلاعات فرضي جدول روبه-131

 درصد1تفاوت سهام دهك اول الي دهك چهارم:•

و هشتم:•  درصد3تفاوت سهام دهك ششم

و دهم:•  درصد باشد،11تفاوت سهام دهك هشتم

و سهم» دهك هشتم«، سهم»دهك چهارم«، سهم»دهك دوم«سهم

 به ترتيب چند درصد است؟» دهك دهم«

س-دوازده-هفت-) پنج1 و هبيست

و نيم-هفت- ) پنج2 و نيم-يازده و سه  بيست

و نيم3 و نيم-) چهار سه-دوازده- هفت و  بيست

و نيم4 و نيم- ) چهار و نيم- هفت و نيم-يازده و سه  بيست

با-132 و بدين ترتيب در و تجاري را تحت پوشش بگيرد و ممكن است در بعضي شرايط خاص، دولت به ناچار برخي مؤسسات توليدي زار توليد
و خدمات«ي بعضي عرضه  درگير شود. اين اتفاق در كشور ما در كدام زمان پديدار شد؟» كالاها

و عراق ) بعد از خاتمه1 ي جنگ ايران
»انقلاب اسلامي«) پس از پيروزي2
ح»اقتصادي وابسته«پس از فروپاشي بناي پوشالي57تا53هايي سال در فاصله)3 و فريبنده، با بازاري در  ال گسترشو ظاهري بسيار دلنشين
و بودجه در دوراني كه دولت، فرصت حضوري گسترده در عرصه)4 و نظام نويني را در سيستم مالياتي بندي كشور پديدي اقتصاد كشور يافت

و در نتيجه  دولت فزوني يافت.» قدرت اقتصادي«،»افزايش درآمدهاي نفتي«ي آورد
يك- 133 و عمر مفيد اين دستگاه ميليارد ريال خريداري نموده 440اي را به بهاي دستگاه كالاي سرمايهفرض كنيد سال است. در اين22ايم

(از راست به چپ): الف) مقدار هزينه ب) چنانچه در سه سال آخر عمر مفيد اين كالاي صورت، به ترتيب ي استهلاكي سالانه كدام است؟
و قيمت جديد اين كالا»ي استهلاك هزينه«ايش يافته باشد، مجموع % بهاي آن افز15اي، سرمايه ج) سه سال آخر چه ميزان خواهد بود؟

(توجه: ارقام به   است.)» ميلياد ريال«كدام است؟
1(20-68-505 2(21-68-506 3(20-69-506 4(21-69-505 
، كدام است؟»المللي پول صندوق بين«از جمله اهداف ابتدايي تأسيس-134

 هاي مختلف برحسب طلا تعيين شد. در كشورهاي عضو از طريق تعريف ارزش پول» نرخ ارز«) تثبيت1
و توسعه2  الملليي منابع توليدي آنها از طريق گسترش بازرگاني بين ) ارتقاي سطح اشتغال در كشورهاي عضو، افزايش درآمد واقعي
و» دلار«) تعيين3 كه به عنوان پول كليدي و اين تصميم به دليل قدرت عظيم اقتصادي آمريكا قابليت تبديل به طلا به منظور حفظ ارزش آن

 % كل دنيا بود، صورت گرفت.40در آن زمان توليد داخلي آن، 
ك1ها نسبت به يكديگر ) حدود نوسان ارزش پول4 و تغيير در ارزش پول شورهاي عضو در درصد بالا يا پايين نرخ برابري ارزها تعيين شد

 پذير بود. امكان» المللي پول صندوق بين«ي شرايط خاص با اجازه
135 -« برو شروع برنامه 1948تا سال « .............. » هاي مارشال، تمامي توان خود را را «..............» متمركز كرد ولي پس از آن « ..............

ي خود قرار داد. ترين وظيفه مهم
ب1  اعطاي اعتبار به كشورهاي در حال توسعه- بازسازي اروپا-انك جهاني)
 هاي توسعه اعطاي وام به انجام طرح-هاي اقتصادي گسترش فعاليت-الملليي مالي بين ) مؤسسه2
 توسعهاعطاي وام به مؤسسات بخش خصوصي كشورهاي درحال-هاي ممالك جهان سوم پرداخت بدهي-المللي پول ) صندوق بين3
يي كشورهايي كه درآمد سرانهي كمك به توسعه ارائه-رسيدگي به وضعيت بدهي كشورهاي درحال توسعه- المللي توسعه ) سازمان بين4

 ها بسيار پايين است. آن

شمسي1377عيت توزيع درآمد ايران در سالجدول وض

درصد4سهم دهك اول

؟سهم دهك دوم

درصد6سهم دهك سوم

؟سهم دهك چهارم

درصد9سهم دهك پنجم

درصد9سهم دهك ششم

5/10سهم دهك هفتم

؟سهم دهك هشتم

درصد5/14سهم دهك نهم

؟سهم دهم

د100درصد جمعيت كشور100 رآمد مليّدرصد
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 دقيقهدقيقه 3030وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
 از كتاب حذف شده است.-136
و در كدام دو بيت، استعارهبه ترتيب، در كدام دو بيت، ايهام تنا- 137 ي مكنيه وجود دارد؟ سب

 تـا آگــهـي از چـاك گـريبـان تو دارد الف) گل چاك زد از شوق گريبان صـبوري
و زبـان  چه حاجت است كه گويد شكر كه شيرينم آوري مـكن سعديب) هنـر بـيار

 شـكنانصفكه به مژگان شكند قلب همهج) شاه شمشاد قدان خسرو شيرين دهنان
 دمـاغ جــان مـرا تا ســحر معـطّر كردد) شبـي كه دل به برم ياد زلـف دلبر كرد
 يكي دهـان تو نسـبت به تنگ شكر كرد هـ) يكي رخ تو شباهـت به مـاه تابان داد

1» «2»الف«و»د«-»ج«و»ب) «3»د«و»ج«-» الف«و»ب) «4«»و»هـ«-»ب«و»ج) »ب«و»د«-»ب«و»هـ)
؟ندارددر كدام بيت جناس تام وجود-138

و ميري، بنگر كه همي ميري)1 رو منگر كه شه  بر خوان» كم تركوا«در زير يكي توده
ز كـيفيت دوشم ) دوش از در ميخانــه كـشيدند به دوشم2  تـا روز جــزا مــست
و غزل ســراي بديع3 به ) ايا غـــزال سراي و غزل بـسرابــگير چنگ  چنگ اندر
من4 ز طـومارم ) طومــــار نـــدامت است طبــع  حــرفي است هــر آتــشي

و مجاز مرتّب كنيم، كدام ترتيب درست است؟ي مصرحّه، حس هاي تشبيه بليغ، استعاره چنانچه ابيات زير را به لحاظ دارا بودن آرايه-139  آميزي
د الف) نهخدا را اي رقيب امشب زماني  كه من با لعل خاموشش نهاني صد سخن دارم يده برهم

 هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نــگفتب) گـــل بخنديد كـه از راست نــرنجيم ولي
 كه من در ترك پيمانه دلي پيمان شكن دارمز ميخانهج) الا اي پـيــر فــرزانه مكن منعم

و من دردانه است ود) عشق ف دريا ميكدهغواص  جا تا كجا سـر بر كنم ـرو بـردم در اينسر
د2ب-د-ج-) الف1 د3ج-ب- الف-) ب-ج-د- ) الف4ج-الف-ب-)

و ايهام مرتّب كنيم، كدام ترتيب درست است؟ اگر بخواهيم ابيات زير را به ترتيب داشتن آرايه-140  هاي جناس تام، استعاره
ز سيستان ز جـــان با حلّه الف) با كــاروان حلّه برفتـم ز دل بافته  اي تنيـــده

 دست آن مشاطّه را بايد جدا از شانه كرد گر از شانه كردب) تا زلفت را جدا مشاطّه
 تــا بـر تـو عرضه دارد احوال ملك داراي سكندر جــام مـي است بنگرج) آينه

ب2ب-ج-) الف1 ب3 الف-ج-) ج4ج- الف-) ب-الف-)
د- 141 ر كدام بيت، متفاوت با ديگر ابيات است؟قافيه

مي)1 مي شكني من چرا دل به تو دادم كه دلـم  نكني يـا چه كردم كه نــگه باز به من
ز رخ پرده بر گـرفت2  كــار چــــراغ خلوتيــان باز در گرفت ) ســاقي بيا كه يار
بي)3 بيبيا ببين كه در اين غــتو بــيا كه در غـم عشقت مشوشـم توم چه ناخوشم
 شمع چنين نيامده است از در هيچ مجلسي ام كسي ام بسي، چون تو نديده ) يار گرفته4

 به كار رفته است؟» اختيار زباني«و چند» اختيار وزني«در بيت زير به ترتيب، چند-142
و« »گل استاي كه بر مركبِ تازنده سواري، هشـدار كه خر خاركشِ مسكين در آب

دو1 سه3سه-دو)2دو-) سه4دو-) سه-)
 كدام بيت وزن دوري دارد؟-143

 نايب عيسي است ماه رنگرز شاخسار گشاي بهاري ماني است طبع چهره خانه)1
و مردم براي خاك ) ناَورد محنت است در اين تنگناي خاك2  محنت براي مردم
من3  تــرا غلامــم از آن بر نجوم سالارم ) پــيام داد به درگاهش آفـتاب كه
و من كمتر آيتش ) او ســوره4  زانَـم به نـامه آيت حق كرده بود نامي حـقايق

 از كتاب حذف شده است.-144
و اركان كدام بيت، به شكل زير است؟ تقطيع-145  هجايي

−−−−−−−− ∪∪∪∪∪∪ ///
ك آن كـه مـرادش تويي از همه جويـاتر است)1  جـوست از همه پوياتراستوه در اين جستوان
 تر است زبان اي كه از همه كس بــــي بـيچــاره ) چون شــرح اشتياق دهد در حضور دوست2
رخش جلوه3 و حرم نور و هم آنجاست كنان است ) در ديــر  نـــازم صنمي را كه هـــم اينجا
 است بسي كشته به خون غلتيده كه به هـرگوشهي چشمت چه نوايي سر كرد ) مطرب از گوشه4
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مي-146  گيرد؟ بيت زير با كدام بيت در يك گروه وزني قرار
و گل حكم ازلي اين بود كان شاهد بازاري وين پرده نشين باشد« »در كار گلاب

و قنـــاعت نــمي)1  با پادشــه بگوي كه روزي مقـدر است بريم مــا آبروي فقــر
 دانست نتانيترسم اين نكته به تحقيقه از دفتر عقل آيت عشق آمــوزي) اي كــ2
ي توست كه اين مفرّح ياقـوت در خزانه ) عــلاج ضـعف دل مـا به لب حـوالت كـن3
و)4 و مي در كف بهگل در بر  سلطـان جهانم به چنين روز غلام است كام است معشوق

147-و روحاني است.هنر جهان پسند همواره ملاك«عبارت و آن ملاك، معرفت ديني و معتبري با خويشتن دارد و عقيده» ثابت ي كدام، اديب
 منتقد است؟

 ) تي.اس.اليوت4 ) عزراپوند3 ) ريچاردز2 ) تولستوي1
؟اند نشده نويسندگان كدام گروه از آثار، معلوم-148

(ب) سياست (منثور)، (ج) تاريخ سيستا(الف) اسكندرنامه (د) حدود العالم من المشرق الينامه، (و) ن، (ز) تفسير المغرب، تاريخ بيهق،
(ح) روض (ي) كمبريج، (ط) التفهيم لاوائل صناعه التنجيم، في الجنان، (ل) راحةالصدور الطب، هدايةالمتعلمين (ك) الابنيه عن حقايق الادويه،

ب2ز-د-ج-) الف1 ح3ك-و-د-) ل4ل-ي-ط-)  الف-ط-ح-)
تا نخستين كسي كه پس از مسعودي مروزي، به نظم داستان-149 و به امر نوح بن منصور ساماني مأمور شد هاي ملّي ايران همت گماشت

و كار وي ناتمام ماند، .............. است. شاهنامه ي منثور ابومنصوري را به نظم آورد اما كشته شد
 ) ابومنصور عبدالرزاق4 دقيقي توسي)3ي) ابوالمؤيد بلخ2 ) اسدي توسي1

مي- 150  دهد؟ كدام اثر امير خسرو دهلوي، مهارت او را در نثر نشان
و دولراني)3 ) هشت بهشت2 ) اعجاز خسروي1 ي اسكندري ) آيينه4 خضرخان

و برنده نامه نمايش» گرهارت يوهان هاوپتمان«ي كدام اثر، نوشته-151 ج نويس آلماني  است؟ 1912ي ادبي نوبل سال ايزهي
ي عروسك3 ) نساجان2 ) اشباح1  هاي خشم ) خوشه4 ) خانه
و خدايي صميمي«متنِ-152 و در آميختنِ مجللّ ترين انديشه ترين چيزهايي كه قلب انسان، مالك آن است ترين هايي كه در مغز او راه دارد

ميترين صداه آهنگ چيزهايي كه در طبيعت هست با خوش  نظر كدام شاعر رمانتي سيسم است؟» شود ا، شعر ناميده
 ) لرد بايرون4ِ ) ويلهلم شلگل3 ) ويليام بليك2 ) لامارتين1
و هجو، به تقليد از تحفه- 153 و آميخته به اندرز و در مدح فتحعلي شاه  العراقين خاقاني است؟ كدام اثر فتحعلي خان صبا در قالب مثنوي

گ2 ) خداوندنامه1  نامه ) عبرت4 ) شهنشاه نامه3 لشن صبا)
 ترين تركيب بند عاشورايي ادب فارسي را در بيش از چهار هزار بيت، .............. پديد آورده است. طولاني-154

 الدين محتشم كاشاني ) كمال4 ) ميرزا محمود فدايي مازندراني3 الدين فرغاني ) سيف2 ) ميرزا حبيب شيرازي1
؟نيستي نيما سروده» افسانه«هاي، از ويژگيكدام ويژگي- 155

اي ) نزديكي آن به ادبيات نمايشي در پرتو شكل بيان محاوره1
 اي عرفان زميني دست پيدا كرده است. ) نوع تغزلّ آزاد كه شاعر در آن به گونه2
د ) منظومه3 و موزون كه در آن، پس از هر سه مصراع، يك مصراع هم قافيه با  ها آمده است. يگر بخشاي كوتاه
و شاعرانه4 و در عين حال، نگرش عاطفي ي او به اشياء ) توجه شاعر به واقعيت ملموس

 مدرن، است؟ نويسِ مكتبِ پست نامه اثر كدام نمايش» در انتظار گودو«-156
بو4 مارسل پروست فرانسوي)3 ) جيمز جويس ايرلندي2 ) ساموئل بكت انگليسي1  رخس آرژانتيني) خورخه لوييس
و نويسنده نوشته» هاي بيروت كابوس«و»75بيروت«هاي مشهور رمان- 157 ي اشعاري معاصر سوريه دو گزيدهي ............ است كه از اين شاعر

و .............. به فارسي ترجمه شده است. به نام  هاي ..............
ها نامهغم-) يوسف ادريس1  در بند كردن رنگين كمان-اي در قاهره محله-السمان ) غادة2 اي در قاهره محلّه-اي براي ياسمن

ها اي براي ياسمن نامهغم-دربند كردن رنگين كمان- السمان غادة)4 اي در قاهره محله-دربند كردن رنگين كمان-) يوسف ادريس3
؟نيستهاي فكريِ سبك خراسانيي ويژگي كدام مورد، از جمله-158

و ترجيع ) قالب عمده1 و مسمط  گيري است. بند در حالِ شكلي شعر، قصيده است
و عيني است. ) شعر واقع2 و محسوس و ساده و توصيفات عمدتاً طبيعي  گرا است
و اندرزگونه ) اشعار پند3 و جنبه آميز و دستوري دارد.ي اين دوره ساده است ي عملي
و... است.ي اشعار اين سبك ) مضمون عمده4 و اندرز، حماسه، غنا ، مرثيه، حكمت، پند

 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ابيات ديگر-159
 نبود بر سر آتش ميسرمّ كه نجوشــم هـــزار جــهد بكـردم كه سرّ عشق بپوشم)1
 عشــق آمــدني بـــود نه آموختنيي ســـوختنـــيي سـوخته ) اي ســوخته2
و حكايت به در افتاد پــنهان نـتوان داشتن آتش) در ســـوخته3  ما هــيچ نگفتيم
 پوشيدن اين آتش سوزنده محال است ) گر عشق من از پرده عيان شد عجبي نيست4
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ي ابيات، به استثناي بيت ............... نوعي ارتباط مفهومي دارد. بيت زير با همه-160
ق« »گاهتي عرش تكيهبهاي از بر سدره شاهرات وي

 اين قـــدمش زان قـــدم آگــه نبود رفــت بـــدان راه كــه همره نبود)1
بي ابتـــــدا ) اول او اول بــــــــي2  انتـــــــها آخــــرِ او آخــــرِ
 او هـــم از آمـــيزش خــود باز ماند ) هــركـه جـز او بـر در آن راز ماند3
و پر انداختندش سپــر انداختند) هـــــم سفران4  بـــــــــال شكستند

؟نداردبيت زير با كدام بيت ارتباط مفهومي- 161
ز ايشان شكم خاك است آبستن جاويدان« »گفتي كه كجا رفتند آن تاجوران، اينك

ا ) كــه هر پاره خشتي كه بــر منظـــري است1 و اســـــكندري ستسرِ كــــيقبادي
و قبادز كـاسه ) قــدح به شــرط ادب گيــر زان كه تركيبش2 و بهمن است ي سر جمشيد
 امـروز چنين نيست كه تـا بـود چنين بود ) بــــا اهـل نظر چرخ فـلك بر سر كين است3
دي4  تن به دوزخ برد امسال آن كه گردن بود پار ) سر به خاك آورد امروز آن كه افسر داشت

بي«عبارت: مفهوم-162 مي وجود عاشق از عشق است، بي عشق چگونه زندگاني كند؟ حيات از عشق و ممات مي شناس با كدام بيت،» ياب عشق
؟نداردتناسب مفهومي 

بي كسي كز عشق خالي شـــــد فسرده است)1  عشق مرده است گرش صد جان بود
د ) اي حيـــات عـــاشقــــان در مــردگي2 ر دل بـــردگـــيدل نيابي جـز كه
 چو عشقي در تـــو نبود، مرده بـاشي ) اگــر صــد آب حيــوان خورده بـــاشي3
 بر او نمرده به فتـــواي من نماز كنيـد ) هر آن كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق4

 بيت زير با كدام بيت، تناسب مفهومي دارد؟-163
و خال« حسن تو را فهرست خطب »هاي اجمال ها پنهان شده در پردها تفصيله اي دفتر

مي ها درآ سرا از پس پـرده اي گــل بوستـان)1  كشد مـــرا وقت سحر به بوستان بوي تو
و رفتگان از دو كـرانه2 ميي زمــان ) نـامدگان  دوند هان، اي تو هميشه در ميان سوي تو
هس ) اي كه نهان نشسته3  اي كاين همه باغ شد روان هسته فرو شكستهايتهاي، باغ درونِ
 دهد امان آمــدمت كه بنــگرم گريــه نمي ) پيش تو جامه در بـرمَ، نعره زند كه بر درم4

 مفهوم عبارت زير در كدام بيت وجود دارد؟-164
آي پيداست كه از معده« و از پاي بسته چه سير و از دست تهي چه مروت و از دست گرسنه چه خير.ي خالي چه قوت آيد »د
 افلاس عنـــان از كف تقــــوي بستاند بـــــا گرسنـــگي قـــوت پرهيز نماند)1
و شكم درد خـاست2  سـود نــدارد هــمه اســـباب راسـت ) معـده چـو كج گشت
بي3  بختي نــخواهـــد ديـــد روي نــيك حميت را كه هـــرگـــــز ) مبيـن آن
و كس ندانست كه كيست) بسگر4  بس جان به لب آمد كه بر او كس نگريست سنه خفت

 از كتاب حذف شده است.-165

 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: عربي اختصاصيعربي اختصاصي
»:أنا اُحاول أن أستكمل فضائل نفسي لأنّ الإنسان ليس إنساناً إلاّ بنفسه!«-166

مي1  چه انسانيت به نفس آدمي است! كنم كه نفسم از فضائل اخلاقي كامل شود ) من تلاش

مي2  كنم كه فضايل نفسم را كامل كنم زيرا انسان فقط با نفس خود، انسان است! ) من تلاش
 ام به حد كمال برسد چه انسان بودن، فقط به نفس آدمي است! ) تلاش من به اينست كه فضايل روحي3

به4 مي) همه تلاش بر اين است كه فضايل را در وجود خودم  شود! كمال برسانم زيرا آدمي با نفس خود انسان

من«-167 في علينا أن نتلذذّ و إلاّ سنندم علي أعمالنا و ننفع الآخرين، مادام لنا فرصة، »:المستقبل! الحياة السليمة

كا1 و الاّ در آينده از و ديگران نيز نفع ببرند،  رها پشيمان خواهيم شد!) تا فرصت باقي است بايد از زندگي سالم بهره ببريم
و گرنه از كارهاي آينده2 و به ديگران فايده برسانيم، مي ) تا فرصت باقي است بايد از زندگي لذت ببريم  شويم! مان پشيمان

ش3 و به ديگران بهره برسانيم، وگرنه در آينده از كارهايمان پشيمان خواهيم د!) ما بايد تا فرصت داريم از زندگي سالم لذت ببريم

) ما از زندگيمان لذت برده به ديگران سود خواهيم رساند، زيرا فرصتي داريم كه اگر از آن استفاده نكنيم از كارهايمان پشيمان4

 شويم! مي
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 عين الخطا:-168

اصُغِ إليها!: وقتي دوستم خبر را به من داد من آن را نشنيدم!1  ) لما حدثتني صديقتي لم
 المباراة غير الحكم!: در مسابقه كسي غير از داور به من اعتراض نكرد!في ) ما اعترض علي أحد2
 ) نعم الفتي من يجعل الاجتهاد نصب أعينه! : خوب جواني است كسي كه تلاش را مد نظر خود قرار دهد!3

لا أحد يدعي بأنّه سينال النجاح بدون مشقّة! هيچكس ادعا نمي4 ن)  ائل خواهد شد!كند كه بدون مشقّت به موفقيت

و تأتي مثله!«-169  للمفهوم: المناسبعين ». لاتنه عن خلق

مي ) كوزه2 ) رطب خورده منع رطب چون كند!1  خورد! گر از كوزه شكسته آب
 ) چاه مكن بهر كسي، اول خودت دوم كسي!4 ) دو صد گفته چون نيم كردار نيست!3
مؤ«-170 مياعتماد به نفس در ايجاد شخصيت انسان و سبب موفقيت او در مسئووليتهاي اجتماعيش »:شود! ثر است

و تعين صاحبه علي ) الاعتماد علي1 في النفّس في تشكيل شخصية الإنسان مؤثرة  المسؤوليات الاجتماعية! النجّاح
و تساعد صاحبها علي أن يقبل مسؤولياته2  الاجتماعية!) إنّ الثقّة بالنفّس تؤثّر في تشكيل شخصية الانسان
و تساعده علي النجّاح في مسؤولياته الاجتماعيه!3  ) الثقّة بالنفّس مؤثّرة في تكوين شخصية الانسان

في ) الوثوق علي4 و تعينه في مسؤوليات اجتماعه! النفّس يؤثّر  تكوين شخصية الإنسان

 عين الخطأ:-171

ا ) از روزگار خود ابداً شكايتي نمي1 لا ذنب له أبداً!كنم زيرا و هيچ گناهي ندارد!: أنا لم أشتك دهري لأنّه

مي2  الرأس! كند كه در زندگي خود سربلند زندگي كند!: كلّ إنسان يتمنّي أن يعيش في حياته مرفوع ) هر انساني آرزو
و مادرمان براي خريدن مجلات علمي صحبت كنيم!: تعال نتكلّم مع والدينا لشراء3  المجلاّت العلمية! ) بيا با پدر

 آموزانم است!: أحد مقاصدي هو رفع المستوي العلمي لتلميذاتي! ) يكي از هدفهاي من بالا بردن سطح علمي دانش4

من«-172 »:الصفات الإنسانية المتنوعة التّي يتخلق بها كلّ إنسان مؤمن! الأيثار

كلُُّ-يتخَلََّقُ-المتَنَوعةِ-) الإنسْانية2ِ إنسْانِ-كلَُّ-يتخَلَّقَ-) المتَنَوعة1َ

3الإيثار (-تخَلَِّقُ-الصفَّاتانِ-يْ4 إنسفاَتةِ- ) الصينسانَ- الإنسْاننُ-اْؤمم 
و إن اصبنا«-173 »:بالفشل مرّات!نحن لن نسمح لليأس أن يتسرب إلي أنفسنا

و إن1َّ  الفشَلََ-أصبنا- أنفْسُناَ-) لليأس2ِ مرَّات-اُصبناَ-باِلفشَلَِ-)

نحَن3ُ (-حمُأسِ-نسالي-رَّبَتس4يحمَنس  أَنفْسُِ-يتسَرَّب-لليْأسِ-)

يصبرون علي الأذي حتيّ يصلوا إلي هدفهم قليلون!«-174 »:الّذين

و مرفوع بالواو-معرفة-جامد- جمع سالم للمذكرّ-قليلون: اسم)1  معرب/ خبر
و خبر-مجردّ ثلاثي-) يصبرون: للغائبين2 و الجملة فعلية ،معرب/ فعل مرفوع محلا 
و الجملة اسمية-معرفة-لجمع المذكر-الّذين: موصول)3 ، و مرفوع محلا  مبني/ مبتدأ

و صفة مشبهة-مذكرّ) الأذي: مفرد4  مقصور/ مجرور محلا بحرف الجر-معرب- مشتق

و الهمزة«-175 »:الممدود اسم ينتهي آخره بالألف

و مرفوع-معرب-معرفّ بالإضافة-جامد- ) اسم: مفرد مذكر1  منصرف/ خبر
من-معرفّ بأل- جامد-) الهمزة: مفرد مؤنث2 و مرفوع بالتّبعي ممنوع ةالصرف/ معطوف

(مصدره: مد)-) الممدود: اسم3 و اسم مفعول من-ممدود-معرب-مشتق و مرفوع ممنوع  الصرف/ مبتدأ

و فاعله-مزيد ثلاثي من باب افتعال-) ينتهي: مضارع4 و ناقص/ فعل و نعت» آخر«معتل و الجملة فعلية

ما-176  فيه فك الأدغام: لايجوزعين

فرّ من المعاصي1 !2 لتنال رضا االله!) يا ولدي و هو جائع ليس كريماً  ) الّذي يدع الفقير
ينجح فيه!3 يعد نفسه للامتحان لم رد الكتب إلي المكتبة حتي نهاية الاسُبوع!4 ) من لم (

 عين ضمير الفصل:-177

 سواعد المخلصين من أبنائنا! ) إنّنا نحن محتاجون إلي2 ) يا أيتها المعلمّات؛ أنتنّ مربيات أجيالنا القادمة!1

هم3 اوُلئك المساكين  ) فهمت أنكّم أنتم علي وشك الانتصار، فشكرت ربي كثيراً!4 الّذين لم أردهم من باب بيتي!)

www.konkur.in

forum.konkur.in



8

 للإعراب: تقديريةبعلامة» الليّالي«عين-178

و الأيام في حياة الإنسان تمرّ مرّ السحاب!1 و التفكّر!) بعض الن2ّ ) إنّ الليّالي  اس يسهرون الليّالي في العبادة
3! و الهدوء و علينا أن ننتفع بها!4 ) اُحب ليالي القدر لأنهّا تمنحنا السكينة  ) هذه الليّالي مهمة جداً لنا
ما-179  فيه من التّوابع: ليسعين

يشجعني علي أحسن الأعمال!1 نعم القول قولكُ لأنّه ن وقفوا حياتهم في سبيل خير البشر!) هؤلاء المكتشفو2)

يسبب تخفيف درجة الحرارة!4 ) بعض الأحيان أقول في نفسي ليت آمالي كلهّا تتحققّ!3 نعَم نعم، نزول المطر (

ما-180  فيه الحال: ليسعين

من1  الظلمات إلي النور! ) ولي المؤمنين هو االله يخرجهم
ي أصبحت مسروراً جداً!) بعد سنوات لما شاهدت أحد أصدقائ2

 ) حاولت أن أتسلقّ الجبال المرتفعة معترفاً بأنّ هذا العمل صعب!3

و أنا مؤمن باالله!4  ) عندما اُصبت بمرض صعب قلت في نفسي: لماذا أقنط،

»:كم«عن تمييز الخطأعين-181

و كم محاولة تحاول في سبيل حفظها؟2 ) كم سنة تعيش في هذه الدنيا؟!،1 (،!

و هو غافل؟!4 ) فحاسب، كم مدة تعيش فيها؟!،3 و كم إنسان في هذه الدنيا (

منه-182 :محذوفاًعين المستثني

لا يعلمها إلاّ ربي الحنون!1  ) لم تكن في هذا الكتاب قصة إلاّ حكاية عن الفتوة!2 ) لي أسرار في قلبي
 ) ما شاهدنا ورقة علي الجدار إلاّ إعلاناً عن الامتحانات!4 ) لن أستشير أسرتي في هذه المسألة إلاّ والدي!3
اسُلوب التحذير: ليسعين العبارة التّي-183  فيها

و الحسد فإنّه من شيم إبليس!1  ) المعاصي المعاصي، إنهّا سم، القليل منه مهلك!2 ) يا بني، إياك
في3 و المصائب! ) إلهي، إياك اُنادي و4 الشّدائد  الخوف في طريق المجد، فلا تنال العلي!) نفسك
:أكثرعين ما فيه الطّباق-184

و أجابني ببرودة!1 و نحن نظنّ أنّه يمرّ بهدوء!2 ) إستقبلت صديقي بحفاوة  ) الوقت يمرّ بسرعة
و الشيّطان يمنعك!3 و الشرّ يبعده عنه!4 ) عقلك يدعوك إلي الخير  ) إنّ الخير يقربّ الإنسان إلي االله
ما-185  فيه التّوكيد: ليسعين

في2 ) يتقدم المجتهد1 في4 ) المتقدم هو المجتهد3 الاجتهاد ) التقدم  الجتهاد ) إنّ التقدم

 دقيقهدقيقه1122وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: تاريـختاريـخ
چه-186  اين، در كشور چين انجام گرفت؟ كدام اقدام به وسيله شي هوانگ تي فرمانرواي قبايل

چي1 و آباداني در راه ابريشم2ني) ساخت ظروف  ) حمايت از مبلغان آيين بودايي4 ) دستور نابودي آثار كنفوسيوس3 ) امنيت
و مالي ايالت-187 و كارهاي مربوط به تخت جمشيد را بر عهده داشت، كدام است؟ مقامي كه امور اداري  هاي هخامنشي

 رئيس شوراي مشورتي دربار)4 ) رئيس ديوان اداري3 ) رئيس تشريفات2 ) ملكه دربار1
؟استدر تصوير مقابل، سكه از جنس طلا مربوط به دوره كدام پادشاه ساساني در ايران- 188

 ) شاپور اول1
 ) انوشيروان2
 ) بهرام گور3
 ) خسرو پرويز4

 از كتاب حذف شده است.-189
و-190  كسب ثروت فراوان، فاقد حكومت مركزي بود؟ كدام كشور اروپايي در اواخر قرون وسطا با وجود رشد شهرنشيني

 ) فرانسه4 ) روسيه3 ) ايتاليا2 ) اتريش1
 از كتاب حذف شده است.-191
 هاي جنگ، .............. بود. هاي غربي در جنگ دوم جهاني براي كاهش فشار ارتش آلمان در جبهه درخواست استالين از دولت-192

 پياده شدن نيروهاي متفقين در نرماندي)2 ) انهدام خط دفاعي زيگفريد1
 هاي نظامي بيشتر از طريق ايران به شوروي ) ارسال كمك4 ) ممانعت از محاصره دريايي شوروي به وسيله آلمان3
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 از كتاب حذف شده است.-193
 بهانه ورود نيروهاي متفقين به ايران در دوران حكومت رضاشاه با آغاز جنگ جهاني دوم كدام بود؟-194

بي1  ) اخراج نكردن كارشناسان آلماني از كشور2 طرفي در آغاز جنگ ) اعلام
 ) اجازه ندادن به قواي بيگانه براي عبور از خاك ايران4 ) سياست مبهم ايران در مقابل متفقين3

 از كتاب حذف شده است.-195
گر-196  هاي سال  .............. است. ديده اسامي ماهبر طبق تقويم هجري شمسي كه بر پايه تقويم .............. تدوين

 اوستايي- ) جلالي4 بابلي-) جلالي3 اوستايي-) يزدگردي2 بابلي-) يزدگردي1
 نظر روژه ديون جغرافي دان فرانسوي، در خصوص جغرافياي تاريخي كدام است؟-197

مي ) به روند حركت1  انساني است كه به گذشته توجه دارد.) نوعي جغرافياي2 پردازد. هاي جمعيتي در كشورها
و بررسي محل وقوع جنگ3  ) تأثير محيط بر زندگي انسان در گذشته بايد مورد مطالعه قرار گيرد.4 ها بايد توجه بيشتري شود. ) به مطالعه

و تحق-198 و سينما بهترين سند را پيش روي مورخان براي بررسي ، فيلم و بررسي  .............. ميبا ثبت  دهد. يقات تاريخ هنر قرار
 ترين هنرهاي انساني ) قديمي4 هاي هنري مختلف ) سبك3 ) نحوه زندگي افراد عادي2 ) اصالت آثار برجامانده1

و كاستي-199 و روزنامه تفاوت بنيادي داشته و آن مطالب كدام دسته از نشريات با مطالب مجله خبري ها كمتر ديده هاي موجود در نشريات در
 شود؟ مي

 هاي پژوهشي ) نشريه4 هاي سياسي ) روزنامه3ها ) سالنامه2ها نامه ) هفته1
مي مهم-200 و سوء استفاده از صنعت  باشد، كدام است؟ ترين مشكل بزرگ عصر ما كه حاصل سوء مديريت

 زيست) بحران محيط4ها ) انحطاط اخلاقي انسان3 ) انفجار جمعيت در آسيا2 ) تخريب فضاي سبز1

 دقيقهدقيقه1133وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: جغرافياجغرافيا
 زارهاي دشت كوير، كدام است؟ي شوره عامل به وجود آورنده-201

كم1 و خشك4 ) جريان رودهاي شور3 ) قدرت تبخير زياد2 ) بارش بسيار  ) وزش بادهاي گرم
م وقتي درختان انبوه جنگل-202  كند.يهاي آمازون، سوزانده شوند، به  .............. كمك

و هواي جهان4ي ازن ) تخريب يا نازك شدن لايه3 ) بالا رفتن سطح درآمد بوميان2 هاي كشاورزي ) گسترش زمين1  ) تغيير الگوي آب
آب-203  هاي باقي مانده در مناطق خشك خشكسالي زده، كدام است؟ عامل آلودگي

آب2 ) پوشش گياهي خشك شده1 ها ) فزوني املاح باقي مانده در
 ) خاك فرسايش يافته توسط بادها4 هاي اطراف هاي جنگل سوزي ) آتش3

مي- 204 و  .............. است. آنچه موجب رشد جمعيت در جهان  شود، تغييرات مربوط به  ..............
و مير-) رشد مطلق2 رشد مطلق-) رشد طبيعي1  نرخ مرگ

و مير- ) نرخ مواليد3 مو4 نرخ مرگ  المللي هاي بين مهاجرت-اليد) ميزان
، در رابطه با  .............. بود.»كنفرانس ريودوژانيرو«-205

ي پايدار ) توسعه4 ) جهاني شدن3 ) محيط زيست2 ) منابع زمين1
كم- 206 مي در نواحي جنب قطبي پوشش گياهي  .............. ، تر ديده و  ..............  خاك از نظر  .............. فقير است. شود. به علت يخبندان شديد

 هوموس-كند شدن عمل تجزيه-) علف2 هوموس-فرسايش شديد يخچالي-) درخت1
 تركيبات كربني-كند شدن عمل تجزيه- ) درخت4 تركيبات كربني- فرسايش شديد يخچالي- ) علف3

 شكل مقابل نمايشگر كدام پديده در بيابان است؟-207

لُس1 (

ر2ِ گ)

 ) ياردانگ3

 ) سيف4

ي اقتصادي استراليا، كدام عامل مؤثر بوده است؟ در توسعه-208
 ) انتقال آب از نواحي كوهستاني به مناطق خشك1
و خشك ) توسعه2 ي ارتباطات هوايي در نواحي گرم
كن3 و هتل ) ايجاد آب شيرين و شهرهاي گردشگري در نواحي بياباني ها  ها
و خشك) اجراي كشارو4  زي علمي با استفاده از فناوري جديد در مناطق گرم

بادجهت
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و شكل«در-209  شهرهاي صنعتي،  .............. دخالت دارد.» گيري ايجاد
و پر مصرف2 ) عوامل مختلف1 و خام3 ) جمعيت زياد و انرژي4 ) دسترسي به مواد اوليه  ) مجاورت با منابع طبيعي

ن در كدام زمينه تخصص دارند؟در باغداري تجاري، باغدارا-210
و فروش ميوه2ي خاص ) كشت يك ميوه1 و توزيع محصولات ) بسته4 ) كشت متمركز انواع ميوه3 ) بازاريابي  بندي

، پژوهشگر در پي يافتن  ............... است.»پژوهش توصيفي«در-211
ر2 ) پاسخ سؤال مربوط به چگونگي1 و قوانين كلي حاكم بر ها وابط پديده) اصول

 ) ميزان تغييرات در يك پديده در اثر تغييرات يك عامل ديگر4ي خاص در گذشته ) علل يا عوامل بروز يك حادثه3
مي» فضاهاي سبز«در راهنماي نقشه براي نشان دادن-212  شود؟ از كدام علائم استفاده

اي ) نقطه4 ) خطي3 ) نمادين2 ) سطحي1
 درست است؟» منحني ميزان« كدام عبارت در خصوص-213

 هاي پلانيمتري هستند. هاي ميزان نمايشگر پديده ) منحني1
 هاي ميزان از همديگر فاصله دارند. هاي پرشيب منحني ) در دامنه2
 هستند.8هاي ناهمواري روي منحني ميزان به شكل عدد ها در نقشه ) دره3
و به يك اندازه است.هاي ميزا ها فاصله منحنيي ناهمواري ) در همه4  ن، ثابت

 كدام وظايف را بر عهده دارد؟ (NOA)ي نوآ ماهواره-214
و پخش برنامه1 و دريافت مي ) ارتباطات تلفني  كند. هاي تلويزيوني را تقويت
و نحوه ) نوع پديده2  سازد.ي بهره برداري از آنها را مشخصمي هاي سطح زمين
لا3 و ويژگي و به ايستگاهيه) ميزان دما، رطوبت مي هاي ابر را در ارتفاعات مختلف جو دريافت  كند. هاي زمين مخابره
ميي تصاوير مربوط به زمان هاي وارده بر اثر مخاطرات طبيعي را از طريق مقايسه ) خسارت4 و برآورد  كند. هاي مختلف ارزيابي

(به ترتيب) كدام است؟ شهر6و2هاي در شكل مقابل، كاربرد مدل فون تانن شماره-215

 محل كشت مختلط-) محل توليد محصولات كشاورزي براي بازار1

و گله داري2  مراتع-) توليد غله

و الوار3  توليد غلات-) توليد چوب

 توليد غلات تجاري-) گياهان مرتعي4

 دقيقهدقيقه 1515وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: علوم اجتماعيعلوم اجتماعي

عل(پرسش  اند.) هاي اين درس حذف شدهت تغييرات زياد كتابهاي مربوط به علوم اجتماعي به

و منطق و منطقفلسفه  دقيقهدقيقه 2525وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: فلسفه
كه- 236 و كاو ما هستند، تشخيص دهيم«هرگاه تمايل داشته باشيم و كند و مشابهت ميان اشيايي را كه موضوع تحقيق و هرگاه» همانندي

مي»تميز دهيم هاي فراوان عالم وجود را از يك ديگر پديده«بخواهيم  شويم؟، به ترتيب دست به دامان كدام بحث فلسفي
 كثرت-) وحدت4 وحدت- ) كثرت3 علم-) فلسفه2 فلسفه-) علم1
و .............. زمي»ناتواني انسان از شناخت حقايق اشياء«و» انسان را معيار همه چيز دانستن«-237 سازنه، به ترتيب، برخاسته از تفكّر ..............

ي .............. بود. انديشه» منطق«توجه به فنّ 
 سقراطي-گرگياس- ) پروتاگوراس2 سقراطي-پروتاگوراس-) گرگياس1

 سوفسطايي-پروتاگوراس- ) گرگياس4 سوفسطايي-گرگياس-) پروتاگوراس3
و رساتر داناترين آدميان، به اعتقاد سقراط، كساني-238 ين آواي برخاسته از حلقوم سقراط كه درس آگاهي از گوهر تابناك اند كه ..............

 انسانيت را به دنبال داشت،  .............. او بود.
 خودت را بشناس-دانند ) بدانند كه هيچ نمي2 دانم نمي-دانند ) بدانند كه هيچ نمي1

 خودت را بشناس-ي همت خود قرار دهند توجه به خداي واحد را وجهه)4 دانم نمي-ي همت خود قرار دهند ) توجه به خداي واحد را وجهه3
با» ديدن«به اعتقاد افلاطون، هرگاه-239  بدانيم،  .............. كه نشان آن .............. است.» شناختن«را برابر

كه1  خطاناپذير بودن-نيست» نشناختن«همان» نديدن«) نبايد بپذيريم
 خطاناپذير بودن-نيست» نديدن«همان» نشناختن«م كه ) بايد بپذيري2
كه3 با» نديدن«) نبايد بپذيريم  دوباره به ياد آوردن-است» نشناختن«برابر
كه4 با» نشناختن«) بايد بپذيريم  دوباره به ياد آوردن-است» نديدن«برابر

77 6 655 4 433 2 21
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به- 240 از»جنس«به اعتقاد ارسطو، علتّ شكل دهنده آن»وعن«، علتّ حاكي و علتّي كه در كنار تحققّ  اند؟ مطرح شود به ترتيب كدام» براي«يك پديده
 فاعلي-صوري-) مادي4 غائي-مادي-) صوري3 غائي-صوري-) مادي2 فاعلي- مادي- ) صوري1

 از كتاب حذف شده است.-241
 از كتاب حذف شده است.-242
 از كتاب حذف شده است.- 243
 به ترتيب، كدام وصف، درست است؟» حيوان«و براي» انسان«و براي» جسم نامي«براي» جسم«كاربرد-244

 جنس بعيد-جنس قريب-) جنس قريب2 جنس قريب-فصل بعيد-) جنس بعيد1
 جنس قريب- فصل قريب-) جنس بعيد4 جنس بعيد- جنس بعيد-) جنس قريب3

 از كتاب حذف شده است.- 245
مي» همه«و» هيچ«،»برخي«هريك از الفاظ-246 و محل كاربرد قضيه به ترتيب، سور كدام قضيه قرار ي طبيعيه، غالباً كجا است؟ گيرد

 علوم طبيعي-ي كليه موجبه-ي كليه سالبه-ي جزئيه ) موجبه1
 علوم طبيعي-ي كليه سالبه-ي كليه موجبه-ي جزئيه ) سالبه2
و سالبه ) موجبه3 و فلسفه-ي كليه سالبه-ي كليه موجبه-ي جزئيهي جزئيه  منطق
و سالبه ) موجبه4 و فلسفه-ي كليه موجبه-ي كليه سالبه-ي جزئيهي جزئيه  منطق
و سلب«رعايت فقط- 247 مي» ايجاب و نقيض موجبه در نقيض كدام يك از انواع قضيه، مصداق پيدا بهي كليه، سالبهي كليه، سالبه كند ي جزئيه

 ترتيب، كدام است؟
ي جزئيه موجبه-ي جزئيه موجبه-ي كليه سالبه- ) مهمله2ي كليه موجبه-ي جزئيه موجبه-ي جزئيه سالبه-) مهمله1

جز موجبه-ي جزئيه موجبه-ي كليه سالبه- ) شخصيه4ي كليه موجبه-ي جزئيه موجبه-ي جزئيه سالبه-) شخصيه3  ئيهي
ي مصاديق اوسط باشد؟و-248 و از جمله  رعايت كدام شرط در قياس اقتراني حملي، موجب مي شود كه اصغر در ذيل اواسط قرار بگيرد

 است؟ نشدهدر كدام دو مقدمه بتمامه تكرار»حد وسط«
ا-) كلي بودن كبري2 ماست از شير است، شير براي تب مضر است-) كلي بودن كبري1  نگور است، آب انگور مباح استشراب آب

 ماست از شير است، شير براي تب مضر است-) موجبه بودن صغري4 شراب آب انگور است، آب انگور مباح است-) موجبه بودن صغري3
 از كتاب حذف شده است.-249
مي-250  كند. بيت زير بيانگر  .............. است كه  .............. را دنبال

كو« »اي اي جهاني است بنشسته در گوشهز دانش بردَ توشه هر آن
 زدودن ابرهاي حيرت از برابر ديدگان فطرت-) زبان فلسفه1
 الإنسان عالَماً عقلياً مضاهياً للعالمَ العيني صيرورة- زبان فلسفه)2
 زدودن ابرهاي حيرت از برابر ديدگان فطرت-) روش ما بعدالطبيعه3
 صيرورةالإنسان عالَماً عقلياً مضاهياً للعالَم العيني- ما بعدالطبيعه) هدف4

و مؤسس بيت الحكمة يا خزانة الحكمه،  .............. بود كه به منظور  .............. تأسي«-251 ».سشدنو افلاطونيان،  .............. بودند
 شاپور ترويج علوم جندي-هارون الرّشيد-) پيروان افلوطين1
 ترويج علوم جندي شاپور-الرّشيد هارون-) رهروان افلاطون2
و سنّتي جنبه ارائه-يحيي برمكي- ) پيروان افلوطين3 ي فلسفي كتاب
و سنّتي جنبه ارائه-يحيي برمكي- ) رهروان افلاطون4 ي فلسفي كتاب
در مفسر فلسفه-252 و اولين كاربردي ابن سينا به روش اشراقي،  ..............  در كتاب  .............. معمول گشت.» حكمت متعاليه«قرن  .............. بود

 اشارات-يازدهم-) ميرداماد2 اَسفار- يازدهم-) ميرداماد1
 اشارات-چهاردهم-ي طباطبايي ) علاّمه4 اَسفار-چهاردهم-ي طباطبايي ) علاّمه3
ع«طرحِ-253  اصطلاح مطرح شده از سوي  .............. براي تبيينِ  ............... است.»لتنياز ذاتي معلول به
 ضرورت تقدم وجوب بر وجود-) متكلّمان3 ضرورت تقدم وجوب بر وجود-) فلاسفه1

 ملاك نيازمندي معلول به علت-) فلاسفه4 ملاك نيازمندي معلول به علت-) متكلمان3
كهم» مشّائي«شناسي جهان- 254  باشد.ميي ابن سينا، همان  .............. در انديشه» واهب الصور«بتني بر  .............. است

و مشيت باري تعالي2 عقل فعال-) وساطت موجودات مجردّ در جهان1  عقل فعال-) استقلال اراده
و4 ذات باري تعالي-) وساطت موجودات مجردّ در جهان3  ذات باري تعالي-مشيت باري تعالي) استقلال اراده
مي فلسفه طراّح انديشه-255 و ابواب مختلف حكمت از سوي ابن سينا در  ..............  طرح شد.ي اسلامي،  ............... داراي اثر فلسفي به نام  .............. بود
و التنّبيهات- ) ابن سينا1  شفا-بين رأي دو حكيمي جمع رساله-) فارابي2 شفا- الأشارات

و التّنبيهات- ) ابن سينا3 ي علايي دانشنامه-ي جمع بين رأي دو حكيم رساله- ) فارابي4ي علايي دانشنامه- الأشارات
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مي .............. بر همه كه همان» عنايت«به اعتقاد ابن سينا- 256 تي موجودات است، نظام احسن را تحققّ و بهترين روش براي حقيق در بخشد
 عالم طبيعت،  .............. است.

و شمول علم باري تعالي1 و غايت خلقت جهان-) احاطه  سازگاري تحقيق با هدف
و بخشندگي مطلق خداوند)2 و غايت خلقت جهان- فياضيت  سازگاري تحقيق با هدف
و شمول علم باري تعالي3  هستيي فراگيري تحقيق، تمام اجزاي شكل دهنده-) احاطه
و بخشندگي مطلق خداوند4 ي هستي فراگيري تحقيق، تمام اجزاي شكل دهنده- ) فياضيت
آن در ممكنات برخاسته از جنبه» اشتياق به خيرات«و» شوق به كمالات«به اعتقاد ابن سينا-257 آني  .............. و سبب بقاي ها، همان ها

ب و راه برقراري انس ا نظام جهان،  .............. است............... است
و بندگي-عشق-) امكاني1 و بندگي-عشق-) وجودي2 اطاعت  اطاعت

 هاي عشق روشن نگه داشتن جلوه- وجود-) امكاني4 هاي عشق روشن نگه داشتن جلوه-وجود- ) وجودي3
 .... با استفاده از برهانِ  .............. بود.،  .............. بود كه هدفش  ..........»ي امكان اشرف قاعده«طراّح-258
انّي-اثبات واجب الوجود- ) صدرالمتألّهين شيرازي1
انّي-اثبات واجب الوجود-الدين سهروردي ) شيخ شهاب2
و تشكيك وجود-المتألّهين شيرازي ) صدر3  لمي- بيان مراتب هستي
هس-الدين سهروردي ) شيخ شهاب4 و تشكيك وجودبيان مراتب  لمي- تي
كه-259 مي«آن گاه و صفات او و اسماء و كمالات و شناخت او، به كمك خود او به سير در شئون و» پردازد سالك راه حق با نزديكي به ذات حق

و حق، حجابي نيابد«آن گاه كه و ميان خود  صدرا محققّ شده است؟ي ملاّ، به ترتيب، كدام يك از اسفار اربعه»سالك به ذات حق واصل شود
 سفر من الخلق الي الحق-) سفر في الخلق بالحق2 سفر في الخلق بالحق-) سفر بالحق في الحق1

 سفر بالحق في الحق-) سفر من الخلق الي الحق4 سفر من الخلق الي الحق- ) سفر بالحق في الحق3
و اندازهه آنگاه كه سيماي جهان، نزد ما شبيه به يك جدول با خانه- 260 هاي ديگر داشتهي متمايز از خانه اي بي شمار باشد كه هر خانه شكل

 باشد، زماني است كه  ..............
مي1 مي2 گيرد. ) اصالت وجود مبناي نگرش ما به جهان قرار  شود. ) اصالت ماهيت، مبناي نگرش ما به جهان واقع

و وحدت حقيقت وجود، مورد توجه3 مي4 ما است.) اشتراك مفهوم و لفظي وجود ماهيت، براي مان مطرح  شود. ) اشتراك معنوي

 دقيقهدقيقه 1515وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: روان شناسيروان شناسي
 كدام عبارت، به صورت فرضيه است؟-261

 ها از هوش فرزندان دوم بالاتر است. ) هوش فرزندان اول خانواده2 ) به هنگام ازدواج بايد هوش فرد مقابل را در نظر گرفت.1
و دوم خانواده تفاوت وجود دارد؟)3 كم ) چرا هوش جنبه4 آيا بين هوش فرزندان اول و نبايد كودكان  هوش را سرزنش كرد؟ي ارثي دارد

را«و نيز» هاي عصبي شيميايي در بدن انسان در نظر بگيريم افسردگي را ناشي از فعاليت نوع خاصي از واسطه«چه چنان-262 فرآيندهاي رواني
و حافظه قلمداد كنيمحاصل پر به»دازش اطلاعات در ادراك  ايم؟ شناختي توسل جسته، به كدام رويكرد روانترتيب،

 كاوي روان- ) پديدار شناختي4 شناختي-شناختي ) زيست3 پديدار شناختي-) رفتاري2 رفتاري-) شناختي1
 كدام روش پژوهشي به تبيين رفتار مي پردازد؟- 263

م2 ) آزمايشي1 ي طبيعي ) مشاهده4 يابي ) زمينه3 وردي)
ي شناختي مربوط هستند؟ به كدام مرحله ترتيببه» كسب عمليات شناختي«و» هاي ارثي بازتاب«،»تفكر خودمحوري«-264

 حركتي، پيش عملياتي-) عمليات عيني، حسي2 حركتي، عمليات عيني، عمليات صوري-) حسي1
 حركتي، عمليات عيني- ) پيش عملياتي، حسي4 عمليات عينيحركتي،-) عمليات صوري، حسي3

 از كتاب حذف شده است.- 265
ي قبل از قراردادي، استدلال اخلاقي بر كدام اساس استوار است؟ در مرحله-266

 هاي اخلاقي ) ارزش4 ) اصول اخلاقي3 ) سود شخصي2 ) سود اجتماعي1
را- 267 و ... را با يك آزمون نگرش30ساله،20هاي مطالعه كند. گروه پژوهشگري در نظر دارد اثر سن بر نگرش سنج تحت آزمايش قرار ساله

 كدام است؟» متغير مستقل«دهد. در اين پژوهش، مي
سن3 ) نگرش2 ) آزمون1  ) تغيير نگرش4)
 صحيح است؟» توجه«كدام عبارت در خصوص-268

مي) در توجه متم2 ) توجه انتخابي، ناهشيار است.1  گيرد. ركز دو تكليف با هم انجام
مي3 مي4 گيرد. ) توجه غير انتخابي به خودي خود صورت  گيرد. ) در توجه تقسيم شده دو تكليف به طور مستقل انجام
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و سه رقم4-7-6كه سه رقم چنان-269 يا8-5-3را به يك گوش آوري فرددرا به گوش ديگر به طور جداگانه ولي به طور همزمان ارائه دهيم،
 از اين ارقام به كدام صورت خواهد بود؟

1(358674 2(476853 3(487563 4(674358 
مي مرحله-270  شود؟ي برون داد به كدام يك از مراحل حافظه اطلاق

 ) بازيابي4 ) رمزگذاري3 ) كدگذاري2 ) نگهداري1
 ) كدام است؟4ي تا شماره1ي(از شماره به ترتيب،ي انتقال اطلاعات در نظام حافظه مطابق تصوير مقابل، شيوه-271

 مداخله-تمرين-زوال-) توجه1

 تمرين- مداخله- زوال–) توجه2

 تمرين- مداخله- توجه-) زوال3

 مداخله-تمرين-توجه-) زوال4

به»بينايي«و» كلامي«،»مدت كوتاه«هاي در حافظه-272 د؟ها نقش دارن كدام لوب ترتيب،
پس4اي آهيانه- سريپس- ) پيشاني3اي آهيانه- پيشاني- ) گيجگاهي2 سريپس- گيجگاهي-اي ) آهيانه1  پيشاني-اي آهيانه-سري)
مي آموزاني كه سريال تلويزيوني شهريار را مشاهده نمي دانش-273 شنوند، به تشكيل كدام كنند اما ملاقات او با عارف قزويني را از دوستان خود
مين  زنند؟ وع حافظه دست
 سازي ادراكي ) آماده4 ) حوادث خاص3 ) معنايي2اي ) رويه1
مي- 274  ريزي كلامي قرار دارد؟ي برنامه كند، در كدام مرحله در يك ارتباط دوجانبه، وقتي گوينده جملات خود را به صورت تكلم بيروني بازگو

 ) وضعيتي4 ) كاركردي3 ) پيام2 ) آوايي1
به»خشم«و» ياد كردنفر«-275  بيانگر كدام پاسخ در برابر فشار رواني هستند؟ ترتيب،
 فيزيولوژيكي-) رفتاري4 هيجاني- ) رفتاري3 هيجاني-) فيزيولوژيكي2 رفتاري- ) هيجاني1
 ها را بر عهده دارد؟ شاخه سمپاتيك نظام عصبي خودكار، كدام دسته از فعاليت- 276

و كاهش گوارش1  كندي تنفس-اقل فعاليتحد- ) توقف
و كاهش گوارش-) خشك شدن دهان2  حداكثر فعاليت-توقف
 رنگ پريدگي-تنگ شدن مردمك چشم-) كاهش ضربان قلب3
 شروع اعمال گوارشي-حداكثر فعاليت-ي حداكثر براي اعمال داخلي ) ذخيره4
مي- 277  شود؟ اضطراب در كدام موقعيت، اضطراب بهنجار تلقي
ت1  ) حضور در جلسه امتحان4 ) سوار شدن به آسانسور3 ) تنها ماندن در خانه2 رس از عكس مار)
 رفتار معلم زماني بيشترين استرس را در دانش آموزان به وجود مي آورد كه:-278
ت4 ) معلم به كار خود مسلط نباشد.3) دانش آموزان خطاكار باشند.2 ) قابل پيش بيني نباشد.1  اي بدهد. ازه) هر روز درس
 كدام عبارت صحيح است؟-279

ي فوتبال يك نوع ناكامي اجتماعي است. ) باراني بودن روز مسابقه1
 ) داشتن قد كوتاه با هدف بسكتباليست شدن يك ناكامي اجتماعي است.2
و فوري ) هر اندازه هدف قوي3  ابد.ي تر باشد، ميزان ناكامي در اثر عدم دستيابي به آن افزايشمي تر
و رانندگي براي رانندگان متخلف يك ناكامي غير اجتماعي است.4  ) جريمه شدن توسط پليس راهنمايي

 كدام دسته از علايم، نشانگر چهار نوع كلي اشتغالات ذهني افراد وسواسي هستند؟-280
 وارسي كردن-مردد بودن-نظافت-) كُندي2 تعريق-وارسي كردن- نظافت-) تندي1

 تندي- تپش شديد قلب-تعريق-) سعي در انجام همزمان دو كار4 تپش شديد قلب-وارسي كردن-سرگيجه-ت) نظاف3

يحافظه
حسي

يحافظه
مدتكوتاه

يحافظه
مدتبلند

2

1 4

3

جابجايي
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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان

 از كتاب حذف شده است.-1
 پاسخ است.4گزينه-2

نسُاك: پرهيزگاران، عابدان/ مهبطِ: محل هبوط، جـاي فـرود آمـدن/ مكبـه: سـرپوش معني درست واژه / نشَاف: بيماري دماغي، ديوانگي ها:
 كافي است.ي درست براي تشخيص گزينه» مكبه«ي دانستن معني واژه

 پاسخ است.3گزينه-3
 معني درست واژه: خاييدن، جويدن، با دندان نرم كردن

 پاسخ است.3گزينه-4
(منسوب: گماشته)/ فراغ: آسايش(فراق: جدايي، املاي درست واژه ها: اهمال: فروگذاشتن، سستي كردن در كاري/ منسوب: نسبت داده شده

(گزاردن)، به  (گذاردن): نهادن، قرار دادن]دوري) / گزارد [گذارد (خواب) (حق، سپاس، نماز)، تعبير كردن  جا آوردن
[به عقيده«معني متن: در دمنه گفت: در اين فكرم كه با ترفندهاي مناسب تلاش نمايم تا او را سرنگون كنم، زيرا و كوتـاهي ي مـن] سسـتي

[هم] نيستم هنگام غيرت و دنبال مقام كه آزمندي را به من نسبت دهند. دمنه از ديدار شير خودداري كرد تا اين كـه يـك ورزي جايي ندارد
و در خلوت مي (يا: كار خيري پيش آمده؟) گفت: بله؛ هنگام آسودگي خاطر و نزد او رفت. شير گفت: خير باشد در روز فرصتي پيدا نمود تـوان

 سان ذاتاً ناچار است حق را ادا كند.موردش صحبت كرد. شير گفت: همين حالا وقتش است. دمنه گفت: ان
و روش، شيوه / حميـت: غيـرت(همـت: ها: لطايف: جمع لطيفه/ حيل: جمع حيله/ لطايف: حيل: حيله نكات ساير واژه هاي لطيف/ مذهب: راه

(منزل: محلّ نزول، مسكن)/ تقا-تلاش و درجه، شأن، جايگاه و مرتبه  گيري، خودداري عد: كنارهاصطلاحي در عرفان) / منزلت: مقام
 پاسخ است.3گزينه-5

(نفوذ، فرو رفتن تبعيت ها: اتباع: پيروان، املاي درست واژه  اثر كردن)–كنندگان / اصطناع: برگزيدن، نيكويي كردن/ نفاذ: روان ساختنن
مي«معني متن: و ارزشمندي زن (= آشكار است كه اين، شوهر است كه باعث احترام و همـان طـور كـه) سـامان كـار كشـورداري بـه شود

و خردمندي و اين كه به هر كدام پرهيزكاري و دورانديشي، شناختنِ پيروان است و مرتبـه شان به اندازه ست و بـهي جايگاه اش توجـه شـود
و لياقت اندازه بيي توانايي و ] همه شان پرورش داده شوند ... [رفتارِ مي ترديد، اين شيوه به مرور زمان بر از مسلطّ [در نتيجه] حاضـران شودو

مي پذيرش كارها (= مسئوليت و غايبان از فرمان ها) سرباز مي زنند مي برداري رو و اجرا شدن دستورات به كلي متوقف »شود. گردانند
به نكات ساير واژه (امروز (معلقّ: آويزان، سرگردان)/ نظام: سامان/ مملكت: كشورداري رود.)/ بـه كـار مـي» كشـور«معني ها: متعلق: وابسته
(امروز به معني عمده: تكيه مي» كليّ«گاه [طبـق شـيوه استفاده [كاري را] بر دست گرفتن: / ي خاصـي] رفتـار شود) استيلا: چيرگي، تسلطّ

 گيري، خودداري / بر اطلاق: مطلقاً، تماماً، به طور كامل كردن/ تقاعد: كناره
 پاسخ است.2گزينه-6

[گ] آن/ شگرد/ ها شمارش ـَ نده/ / [نويس] و / [گ] آن ـَ نده/ ي/ در/ هر/ اثر/ گوي/ و / شيرين/ ي/ /ايجاد/ ـِـ/ دل/ نشين/ تكواژها: براي
) ـَ ند ي / دار/ ا/ گون/ ـِ / گون/ [ي]  تكواژ)28/

و/ شمارش واژه و / شيريني/ در/ هر/ اثر/ گويندگان/ ـِ / دلنشيني/ / ايجاد/ ( ها: برايِ / گوناگوني/ دارند. ـِ  واژه)16نويسندگان/ شگردها(ي)/
 پاسخ است.1گزينه-7

( تركيب  تركيب)6هاي وصفي: كلمات آسماني/ صداي گرم/ همه جا/ همه كس/ همه چيز/ اين ندا
گل هاي اضافي: كلمات قرآن/ صداي خواننده/ گوش جان تركيب گل ها/ ( هاي اميد/ باغ خاطر/ خاطر هاي شادي/  تركيب اضافي)7كاروانيان

 پاسخ است.4گزينه-8
ـَ نده) / ديده واژه ه)/ شنيده هاي مشتق: نويسندگان(نويس+ + (ديد ي)/ ارزمند ها + (اخلاق ي)/ اخلاقي (فرهنگ+ ه)/ فرهنگي + (شنيد ها

) (ياد + گار) ش + مند) / يادگار ـِ +  واژه)7(ارز
(نكت هاي مركب: نكته واژه (ه+ سنج)/ ژرفسنج (سفر+نامه) +گذر)/ سفرنامه (ره (ژرف + نگر)/ رهگذر  واژه)4نگر
( واژه (گون+ا+گون)  واژه)1هاي مشتق مركب: گوناگون

 پاسخ است.1گزينه-9
و جمله» داشتن«  اند. هاي قيدي متمم» يوان حافظد«و» باغ نظر، رند، نظرباز«،»آثار ساير شعرا«سازد.مي» سه جزئي با مفعول«ي گذرا به مفعول است

 پاسخ است.2گزينه-10
 پاسخ است.1گزينه-11

ي مشروطه است.ي ايراني دوره مسالك المحسنين از عبدالرحّيم طالبوف، نويسنده
 از كتاب حذف شده است.-12
 پاسخ است.1گزينه-13

س از آسمان سبز، دري به خانه  اند. مرگ رنگ اثر سهراب سپهري است. آثار سلمان هراتي» تارهي خورشيد، از اين ستاره تا آن
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 پاسخ است.4گزينه-14
(جناس ناقص)/ تضاد: ـــ جناس:  علل، خلل

 ها: بررسي ساير گزينه
در» خيـري(«خـار≠نوش/ خيـري≠)/ تضاد: نيش ) جناس: نهد، دهد/ نار، نور / نار، مار، خار/ نيش، نوش/ نور، نوش(همگي جناس ناقص1

(هر نوع گل) با خار تضاد دارد.)  مفهوم عام خود
(جناس ناقص) / تضاد: جفا ) جناس:2  وفا≠باغ، داغ / جفا، وفا
(نيست)3 (جناس ناقص) / تضاد: نه (≠) جناس: كس، بس  او با همه كس است/ همـه≠ي لفظي) / كسي با او نيست حذف به قرينه[است]

[كس] / نماندَ≠[كس]  ماندَ≠هيچ
 پاسخ است.2گزينه-15

 ها: آرايه در ساير گزينه
 خورشيدي چشمهي تشبيهي)(اضافه ) استعاره: ذره استعاره از رهرو راه عشق/ تشبيه1

 به مشبه مشبه
 ) حسن تعليل: دليل بالا رفتن ذره به سمت خورشيد به دليل همت عالي اوست.3
 كه ذره بتواند همت داشته باشد، تشخيص دارد. تشخيص: اينو مصوت(ا)»ش«آوايي) حرفي حروف ( واج ) نغمه4

 پاسخ است.4گزينه-16
 ها:ي حسن تعليل در ساير گزينه آرايه

 ) دليل سرخي صبح، خون گريستن در وداع با شب است.1
 ) علت سياهي زلف، سوگواري آن به خاطر ريخته شدن خون عاشقان است.2
 ) سبب روشني جهان، نفس كشيدن شاعر است.3

 پاسخ است.2گزينه-17
كم مفهوم ساير ابيات: الف) اندر فوايد گفتار خوب! و گزيدهو)  گويي گويي

 پاسخ است.3گزينه-18
از نوردي اي در اين صحرا، نشان قدم راه كند كه هر لاله در اين گزينه شاعر خودش به صراحت اعلام مي و ست. بنابراين، چيزي را پنهان نكرده

 اطلاعي نكرده است. آن چه اطلاع دارد، اظهار بي
 پاسخ است.4گزينه-19

( ينهمفهوم گز و ساير گزينه4ي بي ): اظهار نياز به معشوق/ مفهوم مشترك بيت سؤال  وفايي معشوق ها: گله از
 پاسخ است.1گزينه-20

( مفهوم گزينه و وعده ): نكوهش عدم پاي1ي و ساير گزينه بندي مخاطب به تصميم اي ناپايـدار ها: پديدهي خود/ مفهوم مشترك عبارت سؤال
دل شايسته  گي نيست. بستي

 پاسخ است.4گزينه-21
و گزينه ( مفهوم مشترك عبارت سؤال ي خداوند بر تلاش بندگاني اراده ): غلبه4ي

 مفهوم ساير موارد:
 نفرت از دنياپرستي←) دانايي1
 ) انسان هدف آفرينش است.2
 ) دعوت به سير در عالم بالا3

 مفهوم مشترك: طلب ياري از خدا
 پاسخ است.3گزينه-22

 ها: مفهوم ساير گزينه
و اندوه1 و فراگير بودن مرگ2 ) خشنودي شاعر از پايان يافتن غم  ) حتمي بودن
و شكرگزاري از اين كه شرايطي بدتر از شرايط موجود پيش نيامده است.4  ) راضي شدن به قضاي الهي

 پاسخ است.1گزينه-23
با مفهوم بيت (ج): سخن گفتن (ب)و بيهاي بي مخاطب  فايده است. توجه،

 الف) كسي قادر به درك اسرار الهي است كه سكوت اختيار كند.
د) شايسته است كه سخن نسنجيده بگوييم.

و سخن بيهوده بگويي. هـ) اگر براي گفتن پاسخ درست، تأمل كني بهتر است از اين  كه حاضرجواب باشي
 سخني بگويي كه نقص تو را عيان كند. رساند. مباداو) سخن كمال گوينده راي مي
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 پاسخ است.2گزينه-24
و فراگير است. / مفهوم مشترك آيه2ي( مفهوم گزينه و ساير گزينه ): روزيِ خداوند، گسترده  ها: عزتو ذلتّ حقيقيِ انسان به دست خداست.ي شريفه

 پاسخ است.3گزينه-25
و گزينه ( مفهوم مشترك بيت سؤال  معشوق باعث ارزشمندي عاشق است. ): لطف3ي

 ها: مفهوم ساير گزينه
و تحمل3 ) قناعت1  ) دشوار بودن صبر
و پرهيز از ترك معاشرت با آناني تهي ) پرهيز از قضاوت ظاهري درباره4  دستان

زبان عربـيزبان عربـي
 پاسخ است.3گزينه-26

ةكلمات كليدي: العلماء المسلمين / قد نشروا/ الثقافة الإسلامي
: دانشمندان مسلمان« ها:ي كليدها در گزينه مقايسه و صـفت در فارسـي بـه صـورت» العلماء المسلمينَ يك تركيـب وصـفي اسـت

مي» مفرد« [رد گزينه ترجمه ( شود. (1هاي و (4[(
: شكوفايي علمي« رد ساير گزي» الثقافة الاسلامية: فرهنگ اسلامي / الازدهار العلمي]  ها]نهتركيب وصفي هستند.
[رد گزينه» اند قَد نشروا: منتشر كرده« ( معادل ماضي نقلي است (2هاي و عطف» قد نشروا«به فعل» اندجعلُوا: قرار داده«)] ضمنا4ً)

و كلمه با» حالة: حالت«ي شده است و [رد ساير گزينه نكره نمي» ياء«نيز معرفه به اضافه است  ها] آيد.
 پاسخ است.1گزينه-27

 كلمات كليدي: شاهدت/ يسرعون/ أن يطفئوا
: ديدم«ها:ي كليدها در گزينه مقايسه تدرد فعل ماضي ساده است. جمله» شاه] و با قيد زمان نيز ذكـر نشـده اسـت. حاليه نيست

 ها] ساير گزينه
مي« مي، هرگاه فعل مضارع پس از فعل ماضي بيايد، معناي ماض»رفتند يسرعونَ: شتابان .... [رد گزينهي استمراري را ( دهد. (3هاي و (4[(
كنند« يطفئوُا الناّر: نتوانستند آتش را خاموش ([رد گزينه» ما استطاعوا أن (2هاي و (3[(

 پاسخ است.2گزينه-28
مي»: يزَينُ االله بهما من يشاء«كلمات كليدي: گز خداوند هر كس را بخواهد با آن دو [رد ساير  ها]ينهآرايد

مي»نعمتانِ، دو نعمتي هستند«ها:ي كليدها در گزينه مقايسه [رد گزينه؛ خبر ( باشد. (3هاي و (4[(
 پاسخ است.4گزينه-29

كُناّ نحاول  كلمات كليدي: أخذت ... تُدرس/ مهمة/
تدُرس: شروع به تدريس كرد.«ها:ي كليدها در گزينه مقايسه [رد ساير گزينه» شروع«ي از افعال مقاربه» أخذَتَ«،»أخذَتَ ...  ها] مي باشد.

: مهمي« [رد گزينه» مهمةً ( صفت ساده است نه صفت عالي. )]3هاي
مي« : سعي نحُاوِلُ [رد گزينه» كرديمكُناّ ( معادل ماضي استمراري زبان فارسي است. (1هاي و (3[(

 پاسخ است.1گزينه-30
كن« تصَفحَ گذشت كنيأنْ شايسته است كه از اشتباه دوستت هر قدر هـم انـدك«ي دقيق آن عبارت است از:؛ پس ترجمه»ي، عفو

كنيباشد  ».گذشت
 پاسخ است.1گزينه-31

 ها:ي صحيح ديگر گزينه ترجمه
و2 آنكردرا صيد هر توري ماهياني)  ها از تورها خلاص شدند.، ولي آن روز تعدادي از
دي3 و تعداد و هرگز از آن نجات نخواهند يافتگري) .فردا در تور خواهند افتاد
هم4  گيران است، اگر انسان در آن بيفتد، هرگز از آن نجات نخواهد يافت. تور ماهيچون ) همانا دنيا

 پاسخ است.2گزينه-32
»ُالام معن مي» نيكو مادري است: و فعل مدح، جامد به فعل مدح است و فقط [رد گزينهمي»نعم«صورت باشد ( آيد. (1هاي و (3[(
مي» دارد: لاتصَد باز نمي« [رد ساير گزينه معادل مضارع مرفوع مثبت  ها] باشد.
و تنـوين نمـي» حركت، راه، پيشرفت«كلمات:» از حركت در راه پيشرفت: عن السير في طريق التقّدم« [رد معرفـه هسـتند گيرنـد.

( گزينه (1هاي و (3[(

( در گزينه و اسم مضاف» الطريق«ي ) كلمه4ي  گيرد. نمي» اَلْ«مضاف است
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 پاسخ است.4گزينه-33

تعَلمَونَمي« :»علمتُم«مضارع است، ولي» دانيد: و خبر مشتق بايد» الجمل«خبر مشتق براي» قادرة«ماضي است. / اولاً و مبتدا است

و مؤنث) مطابقت (مذكر : از نظر جنس ) نيسـت./» توانـد مـي«معـادل فعـل» قادرة«كنند. ثانياً و» هـا: أسـابيع هفتـه«(يقـدر جمـع

 آيند.مي»اَل«به دليل نامعين بودن بدون» الماء«و» الطعام«ي آيد. / دو كلمهمي»أل«غيرمنصرف است، بدون 
ي درك مطلب: ترجمه ��

(در افسانه ر لقد جاء في الأساطير ينَ أن ها آمده است) أنّ تحُبـ (كه يك روز، بادي به خورشيد گفت:) ألا يحاً قالت يوماً للشمس:

(پس من قوي هستم خانه و أُخربِّ البيوت، أدُمّر (آيا دوست نداري قدرت مرا داشته باشي؟) فأنا قويةٌ هـا را ويـران تكون لك قوتي؟

مي مي و خراب من سازم (و همگي از و الجميع يخافون منّي! (در اين زمـان مـردي گذشـت)ميكنم) ترسند) في هذا الوقت مرّ رجل

(پس خورشيد گفت: آيا مي (كه اين مـرد را وادار كنـي فقالت الشمس: هل تستطعين تواني؟) أن تجبري هذا الرّجل بأن يخلع ثيابه؟!

(پس باد گفت:)ليس كه لباس ا أسهلهايش را درآورد؟!) فقالت الريح: (كاري از !تر نيست!) فبدأت تعصـف، ين راحتمن هذا شيء

(چنـگ زد)) حتـّي عجـزت (اما مرد شديداً لباس خـود را گرفـت (پس شروع به وزيدن كرد،) أما الرجل فقد استمسك بثيابه بشدة

(در اين هنگام خورشـيد مسـخره (تا اين كه باد درمانده شد) عندئذ قهقهت الشمس ساخرة. و بعـد قليـل كنـان قهقهـه الريح! (  زد،

(و اندكي بعد كم ،( (سـپس اشـعه إرتفعت إلي وسط السماء شيئاً فشيئاً ي كم به وسط آسمان بالا رفت،) ثم أرسلت أشعتها من هنـاك

و (پـس مـرد احسـاس گرمـا كـرد و جلـس، (و هوا گرم شد) فشعر الرجل بالحرارة و أصبح الجو حاراً. خودش را به آن جا فرستاد)

و بعد دقائق قام بخ (و بعد از چند دقيقه اقدام به درآوردن لباسنشست)  هايش كرد!) لع ثيابه!
 معناي كلمات اين متن:

من2ها ها، افسانه ) أساطير: اسطوره1 مي3 ) قوتي: نيروي (المترادف): أُخربّ: ويران أدُمّرُ مي)  كنم. كنم، خراب

: گذشت5 ) الريح: باد4 ها6 ) مرّ  ) ثياب: لباس

ميآورد ) يخلع: درمي7 كني8 كشد، بيرون تر ) أسهل: آسان9 ) أن تجبري: كه مجبور

زد10 شد12 ) البرودة: سرما11 ) استمسك: چنگ : غلبه كرد، چيره تغلَّب ( 

مي13 (أحيي): زنده تحُيي مي14 گرداند)  ) التسرّع: شتاب15 دهد ) تنُجي: نجات

مي17 ) الرفق: مهرباني16 : شروع به وزيدن كرد) بدأت تعص18كند ) يطفيء: خاموش ف

 كننده ساخر: مسخره)20 ) قهقهت: قهقهه زد، با صداي بلند خنديد19

شب21 از22 ) المساء: مي23 ) قُبيل: كمي قبل  گيريم ) نستنتج: نتيجه

 ) التدرج: تدريجي24

 پاسخ است.3گزينه-34

و خورشيد چه موقع رخ داد؟« »گفتگوي ميان باد

 ها:ي گزينه ترجمه

 ) هنگام صبح4 ) اندكي قبل از ظهر3 ) بعدازظهر2 ) در غروب1

كم«توضيح: در متن گفته شده و»كم به وسط آسمان بالا رفت اندكي بعد ، زماني كه خورشيد وسط آسمان مي آيد، هنگام ظهر است

مي چون گفته اندكي بعد خورشيد به وسط مي  باشد. رسد، پس اين زمان قبل از ظهر

 پاسخ است.2گزينه-35

و عدم پيروزي باد عبارتست از...« »سبب پيروزي خورشيد

 ها:ي گزينه ترجمه

 ) گرما از سرما بهتر است، پس بدين جهت خورشيد پيروز شد.1

و دومي از شيوه ) اولي از شيوه2  گيري استفاده كرد.ي سختي مدارا استفاده كرد

مي3 مي ) باد تخريب و نابود و كرد ميساخت، مي لي خورشيد زنده و نجات  دهد. كند

مي4 مي ) انسان در برابر هواي گرم تسليم  كند. شود، ولي در برابر سرما مقاومت

و مدارا كردن آن باشد.» شيئاً فشيئاً«توضيح: بر اساس متن  بايد علت پيروزي خورشيد تدريجي
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 پاسخ است.3گزينه-36

مي از متن چه نتيجه« »گيريم؟ اي

 ها:ي گزينه ترجمه
مي1 مي ) خشم بادي است، زماني كه حمله  كند. كند، چراغ عقل را خاموش

 ) برگردان با چيزي كه نيكوتر است.2

و مدارا قادر به بيرون آوردن افعي از مكانش است؛3 مي() ملاطفت )آورد. يعني زبان خوش مار را از سوراخش بيرون

مي4  گردد. ) نيرومند با غرور ضعيف

و تدريجي بودن امور است.  توضيح: مفهوم اصلي متن ملاطفت

 پاسخ است.4گزينه-37

 ها:ي گزينه ترجمه
مي1 و فروبرندگان خشم2 شود! ) هر كه صبر پيشه كند، پيروز (

مي4 ) به زيردست خودت رحم كن تا مافوقت به تو رحم كند.3 و سروري به تدريج حاصل ش ) سيادت  زدگي تابشود نه با

و تدريجي انجام دادن كارهاست تا بتوان به هدف اصلي رسيد.  توضيح: مفهوم اصلي متن صبر داشتن

 پاسخ است.1گزينه-38

و أُخَربِّ قويهًٌ أناَ«گذاري كامل عبارت حركت يخافونَ منّي. البيوتأدُمّرُ الجميع و«
و مرفوع محلاً و مرفوع مفعول مبتدا و منصوب خبر  به

 ها: دلايل رد ديگر گزينه

(مضارع متكلّم وحده از باب تفعيل) / البيوت←) أدمر2َ (مفعول←أدُمرُ وتيو منصوب) الب  به

3أُخَرَّب (←ميعْ(مضارع معلوم از باب تفعيل) / اَلج ِّو مرفوع)اَ←أُخَرب (مبتدا ميعْلج

يخافُون4َ (←: ٍنّي(مضارع معلوم) / م )←يخافُونَ ٍي + (وقايه) نِ + (منْ ٍنِّيم 

 پاسخ است.3گزينه-39

قهَ الرَّجلُأما«گذاري كامل عبارت: حركت ذئندع ،الرِّيح َجِزتع حتَّي بشِدةٍ بثِيابِه كسَتمإس فقََد.سالشَّم تَقه«
و مرفوع  مبتدا

 ها: دلايل رد ديگر گزينه

1فقََد (←+ ف(حرف عطف، حرف تحقيق يا تأكيد) / الشَّمس و مرفوع)←قَد (فاعل سالشَّم 

2َْجِزتع (فعل ماضي، صيغه←) َجِزتعنْدع / ( ًو منصوب)←ي للغائبه (مفعول فيه نْدع 

قهَقهت←يح ) الر4ِّ / و مرفوع) (فاعل فعل ماضي رباعي مجردّ، صيغه←الريح) تَقهَو چون بعـد از آن اسـميقه دار»ال«ي للغائبة

ي عارضي مي گيرد.) آمده كسره

 پاسخ است.3گزينه-40

 ها: دلايل رد ديگر گزينه
(خ.ر.ب) / لازم←) مهموز1 (مضارع مجهول بايد عـين الفعـل آن مفتـوح باشـد.)/م←متعد/ مبني للمجهول←سالم بني للمعلوم

و الجملة خبر ...» أنا«فاعله←» البيوت«نائب فاعله  / و تابع لجملة←المستتر و معطوف » أدمرُ«و الجملة فعلية

 مبني للمعلوم←سالم/ مبني للمجهول←) مهموز2

و ...←من باب تفعيل/ مضاعف←) من باب تفعل4  معطوف ...←سالم/ خبر

 پاسخ است.4گزينه-41

 ها: دلايل رد ديگر گزينه
 مجردّ ثلاثي←) مزيد ثلاثي من باب مفاعلة1

و حالية←) مبني2 و خبر←معرب/ الجملة فعلية  الجملة فعلية
ف«اجوف←) مثال3 و. »خ.
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 پاسخ است.4گزينه-42

 ها: دلايل رد ديگر گزينه
(مصدره: سهل)1 و الجملة اسمية←) صفة مشبهة و مرفوع، (مصدره: سهولة) مبتدا )»ليَس«خبر←اسم تفضيل (لفظاً و منصوب

 نكرة←) معرفّ بالإضافة2

(الاسم الممنوع من الصرف) / اسم←) منصرف3 و منصوب»ليَس«خبر←و مرفوع»ليَس«غيرمنصرف

 پاسخ است.4گزينه-43

(ه و سالم؛ ولي فعليهدئُ ع) صحيح م. (س. عمسي و مهموز اللام/ ء) صحيح د.  هاي زير معتلّ هستند:.
(رأي: ناقص)1 : امر حاضر از باب افعال  ) أرِ
ح: أجوف)2 ي. . (ص : ماضي ثلاثي مجردّ تحص (

و: ناقص)3 ن. (ر. : ماضي ثلاثي مجردّ رنَت ( 

. پاسخ است2گزينه-44

(» أربعة« مي3-10جزء اعداد () : معدود اعداد و مجرور باشد: غُرفة3ً-10باشد؛ اولاً (←) بايد جمع : اعداد ) از نظر3-10غُرفَ. ثانياً

و مؤثت با معدود خويش رابطه  أربع.←ي عكس دارند: أربعة مذكّر
 پاسخ است.2گزينه-45

با»أوُفّرُ«زيرا و فاعل آن ضمير مستتر» تفعيل«ب فعل مضارع معلوم از و خرمـا بـراي«باشـد. مـي» أنـا«است و انجيـر الآن انگـور

مي مهمان »كنم. ها آماده

 ها: بررسي ديگر گزينه

و مرفوع تقديرا1ً تُوفِّيت فعل مجهول/ جدة: نائب فاعل »مادربزرگ مهربانم دو سال پيش فوت شده است.«)

: فعل مجهول3 يعتَبرُ مي«مستتر»هو«/ نائب فاعل: ضمير) »رود. شير خالص غذايي است كه از بهترين مواد غذايي به شمار

: فعل مجهول/ نائب فاعل: ضمير4 تبيِع و با قيمت مناسب فروخته شده اين«مستتر»هي«) »اند. ها ميوه هاي باغ دوستم هستند

 پاسخ است.1گزينه-46

تسُقيانِ مادامتا←ماداما يسقيانِ

 پاسخ است.2گزينه-47

و فاعله : فعل تَقضَي»مفعول»ت : (صفت مجرور بالتبعية من منعوته الضمير البارز / الليّلَ و منصوب/ اليومية: نعت «الأعمالِ«به شب »:

:»را گذراندم در حالي كه از كارهاي روزمره خسته شده بودم ي«؛ ولي كلمات بعدحولَ، عنْد، إذا،  فيه هستند. مفعول» وماً،
( در گزينه و مفعول» تكونُ«ي اسم فعل ناقصه» أيام«ي ) كلمه4ي  فيه نيست.و مرفوع است

 پاسخ است.3گزينه-48

 مفعول مطلق براي فعل محذوف است.» شُكراً«

 ها: دلايل ديگر رد ديگر گزينه
و منصوب به اعراب1 : مستثني مفرّغ به مفعول) شُكراً

و منصوب2 : تمييز نسبت  ) شُكراً

: اسم4 و منصوب/ الشّكرِ مجرور به حرف جرّ» إنَّ«) شكراً

 پاسخ است.2گزينه-49

و فاعله ضمير : فعل / فعل متعد«المستتر»نحَنُ«نَذكُْرُ : مفعول» و منصوب است:كلَُّ دوستان شـهيد مـا بـراي راحتـي مـا تـلاش«به

و هموار ميكردند  باشد.مي» مؤكَِّد«ها تأكيد معنوي در ديگر گزينه»كلُّ«؛ ولي»كنيم!ه همگي آنان را ياد
 پاسخ است.1گزينه-50

و فاعل : فعل : خبر مفرد/ لايستسَلمونَ (عماد) / الّذينَ : مبتدا/ هم: ضمير فصل ي صله جمله«العلماء/ فيـه / حـوادث: أمام: مفعـول»

ال مضاف : مفعول فيه:دهر: مضافاليه/ ؛»شوند دانشمندان همان كساني هستند كه هرگز در برابر حوادث روزگار تسليم نمي«اليه/ أبداً

: ( گزينه«ولي كلمات ( ): الجميلة، الناّدرة: صفت مفرد / گزينه2ي لـَم نلتفـت...: جملـه3ي (ي وصـفيه/ گزينـه ): ): لـم يسـتطع4ي

.»ي وصفيه است الآخرون: جمله
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و زندگـي و زندگـيدين دين
 پاسخ است.1گزينه-51
 پاسخ است.2گزينه-52

مي«يي شريفه با توجه به مفهوم آيه و به آن چه نفس او وسوسه هاي نفساني انسان، معلوم وسوسه» كند، آگاهيم.و نعلم ما توسوس به نفسه:
م و اين امر به دليل قرب وجودي خداوند به انسان و نحن اقـرب اليـه«ي آيه، به آن اشاره شده است: باشد كه در ادامهيذات باري تعالي است

»تر هستيم. من حبل الوريد: ما به او از رگ گردن نزديك
 پاسخ است.1گزينه-53
 پاسخ است.3گزينه-54

و انسان» توفاهم الملائكة«با توجه به عبارت و پاسخ ميان فرشتگان و كمـال ها، مربوط به عالم برز اين پرسش خ است كه روح به صورت تمام
مي دريافت مي و ملائكه در جواب اينان و ساءت مصيراً«گويند: گردد ».الم تكن ارض االله واسعهً فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم

 پاسخ است.1گزينه-55
 پاسخ است.4گزينه-56
 از كتاب حذف شده است.-57
 پاسخ است.4گزينه-58

ذلك ادني أن يعرفن فلا يؤذين، اين كـار از ايـن جهـت بهتـر«ن آيه خداوند علاوه بر تعيين حد پوشش، علت آن را نيز ذكر كرده است: در اي
(عفاف) شناخته شوند تا مورد اذيت قرار نگيرند. »است كه به

 پاسخ است.4گزينه-59
 پاسخ است.4گزينه-60

در براي تشخيص درست هدف، خداوند دو چراغ و فرستادگان الهـي راه به انسان داده است: عقل در درون وجود او كه بيانگر هدايت عمومي
و هدايت تشريعي. انسان تـابع بيرون كه بيانگر هدايت تشريعي انسان از جانب خدا مي باشد. هدايت دو گونه است: هدايت تكويني يا عمومي
و قدرت و تفكر ي فهم پيام الهـي اسـت، اختيار در او تابع هدايت عمومي است. بنابراين عقل كه وسيله هر دو هدايت است. بدن انسان، تعقل

مي بيان مي باشد. اما هدايت ويژه گر هدايت عمومي و كتاب، هدايت تشريعي ناميده » ارسـال رسـل«شود. بنابرايني انسان با ارسال پيامبران
 گر هدايت تشريعي است. كه حجت آشكار است، بيان

 پاسخ است.4ينهگز-61
و ما اختلف الذّين اوتوا الكتاب إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم: همانا دين نزد خـدا الدينإنّ«يي شريفه با توجه به آيه عند االله الاسلام

و اختلاف نكردند آنان كه به آن آگ اسلام است (اهل كتاب) مگر بعد از آن كه از حقيقت و ها كتاب داده شد (اختلافـي) از روي سـتم اه شـدند
و تجاوز اين اختلاف را به راه انداختند.» تجاوز.  اهل كتاب بعد از آن كه از حقيقت آگاه شدند، از روي ستم

 پاسخ است.2گزينه-62
 پاسخ است.3گزينه-63
 پاسخ است.3گزينه-64

و ده نفر از اصحاب پيامبر كه در غدير حاض و قبل از حديث غدير آيه اي از ايشان نقل كرده اند، بي هيچ واسطهر بودهحديث غدير را صد ي اند.
و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته«ي شريفه و ايشان مأمور گرديد تا جانشين خـود» يا أيها الرّسول بلّغ ما أنزل اليك من ربك بر پيامبر نازل شد

 را به مردم معرفي نمايد.
. پاسخ است3گزينه-65
 پاسخ است.3گزينه-66

مي سوره11ي در آيه آن خداوند وضع هيچ گروهي را تغيير نمي«فرمايد:ي رعد خداوند ها خـود وضـع خـويش را دگرگـون دهد، مگر آن كه
و تحول دروني همه بنابراين براساس ترجمه» سازند.  عه است. تر افراد جام يا بيشي آيه، علت اصلي غيبت امام عصر، عدم تغيير

(عج) نمي«پيامبر اكرم فرمودند: (عج) مثل برپايي قيامت است. مهدي »آيد مگر ناگهاني. مثل ظهور حضرت مهدي
 پاسخ است.4گزينه-67

مي سوره 122ي آيه ف« فرمايد:ي توبه پيرامون وجوب كوچ كردن براي مؤمنان، وو ما كان المؤمنون لينفرو كافهًًّ فلولا نفر من كلّ رقهً منهم طائفـة،
مي ادامه» ها كوچ نكنند. مؤمنان را نشايد كه همگي بيرون روند پس چرا از هر گروهي، جمعي از آن  كند.ي آيه به هدف اين كوچ كردن اشاره

 پاسخ است.2گزينه-68
ميي شريفهي آيه با توجه به ادامه و«فرمايد:ي كه و حفدة، و نوادگـان قـرارو جعل لكم من ازواجكم بنين از همسرانتان براي شما فرزنـدان

و پرورش فرزندان دارد.» داد.  دلالت بر سومين هدف تشكيل خانواده يعني رشد
 پاسخ است.1گزينه-69
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 پاسخ است.1گزينه-70
مي«با توجه به مفهوم آيه مي لو كنا نسمع او نعقل ما كنّا في اصحاب السعير، اگر افـراد» كرديم، در ميان دوزخيـان نبـوديم. شنيديم يا تعقل

به حق و وقتي عقل آنان حقيقتي را يافت، به دنبال آن مي روند. لذا اين آيه حق تقويت روحيه«پذير تابع دليل هستند هاي از برنامه» پذيريي
 رسيدن به اخلاص، اشاره دارد.

 پاسخ است.2گزينه-71
 پاسخ است.4گزينه-72
 اسخ است.پ1گزينه-73
 پاسخ است.2گزينه-74
 پاسخ است.3گزينه-75

مي با توجه به آيه، روش جـادلهم«و»الموعظة الحسنة: انـدرز نيكـو«،»بالحكمة: دانش استوار«دهد هاي تبليغي كه خداوند به پيامبر آموزش
تي به كارگيري اين روش است. لازمه»ي نيكو بالتي هي احسن: جدل به شيوه و تأمل خردمندانه در اسلام است.ها، و خرد  قويت عقل

زبان انگليسيزبان انگليسي
 پاسخ است.1گزينه-76

 ها چه كسي را در مهماني قبلي ديدند؟ آيا مري مي داند آن
و به صورت خبـر whomي پرسشي توضيح: كلمه ي در وسط جمله به كار رفته است. بنابراين ساختار جمله بعد از آن از حالت پرسشي خارج

 نادرست است.»2«ي شود. با توجه به مفهوم جمله كه به زمان گذشته اشاره دارد، گزينه بيان مي
 پاسخ است.1گزينه-77

 اش ادامه دهد. معلم آن قدر خسته بود كه نتوانست به تدريس
به suchياsoاست، بنابراين that- clause،ي نتيجه واره توضيح: جمله  صحيح است:soساختار زير، صحيح است. با توجه

+ so) + قيد / صفت+ that(جمله
 پاسخ است.3گزينه-78

Aمي  رسي. : چي شده؟ نگران به نظر
Bمي (نگران) هستم. همسرم مريض است. فكر  كنم شايد او داروي اشتباهي خورده باشد.:

عم "may/might + have +pp"توضيح: ساختار ميبراي بيان احتمال انجام  رود. لي در گذشته به كار
 پاسخ است.2گزينه-79

(حفظ كردن) شعر حافظه  ام.ي خوبي نداشته هيچ وقت براي ياد گرفتن
 ) تأثير، اثر4 ) سرگرمي3 ) حافظه2 ) گزارش1

 پاسخ است.4گزينه-80
 او در رسيدگي كردن به وظايفش خيلي توانا است.

 ن، ترشح كردن) آزاد كرد2 ) بردن، برنده شدن1
به4 ) دنبال كردن، پيروي كردن3 (چيزي) برآمدن، رسيدگي كردن  ) از عهده

 پاسخ است.1گزينه-81
(در مورد آن) با تو صحبت كنم. گوش كن، مري! مشكلي دارم كه مي  باشد.مي "Problem"(نگراني، دلواپسي) به معني "concern"خواهم

 ) تضاد4 ) تعجب3 ورد) تماس، برخ2 ) مشكل، گرفتاري1
 پاسخ است.3گزينه-82

 اين كتاب تمام اطلاعاتي را كه نياز داريد در اختيارتان قرار خواهد داد.
 گرفتن ) اندازه4 ) فراهم كردن3 ) ارزيابي كردن2 نشان دادن العمل ) عكس1

 provide sb with sthتوضيح: چيزي را در اختيار كسي گذاشتن/ چيزي را براي كسي فراهم كردن
 پاسخ است.1گزينه-83

مي ها را در نقاشي من استفاده مؤثر از رنگ  كنم. هايش تحسين
 ) ذهني، روحي4 ) عمومي3 ) مستقيم، راست2 ) مؤثر1

 پاسخ است.4گزينه-84
 توان بيرون رفت. كنم كه امروز آن قدر هوا سرد است كه نمي من شخصاً فكر مي

خلا1  ) شخصا4ً ) به شدت3 ) قبلاً، سابقا2ً صه ) به طور
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 پاسخ است.2گزينه-85
ي پاركومترها اشغال شده بود، بنابراين مجبور بوديم دنبال پاركينگ بگرديم. همه

بر4 ) برداشتن3 ) دنبال ... گشتن2 ) صداي ... را بلند كردن1  ) اصرار ورزيدن بر، تأكيد كردن
: estTClozeي ترجمه��

هم روان و شناسي، علم فعاليت ذهني است. منظور از فعاليت ذهني، كاركردهاي ذهن، چون تفكر، يادآوري، خواب ديدن، شناختن يك دوست
هم درك زبان است. فعاليت ذهني هم هم چنين شامل هيجانات يا احساسات و حالاتي و اضطراب و نگراني اسـت. مـا چون لذت چون خستگي

ر فعاليت ذهني ميمان ميا در رفتارمان نشان مي دهيم، براي مثال وقتي كه صحبت نويسيم، با موقعي كه كاري مثل تنيس بازي كـردن كنيم يا
 دهيم. كه نياز به مهارت دارد، انجام مي

 پاسخ است.4گزينه-86
 ) كاركرد، عملكرد4 ) ارائه، سخنراني3 ) انتظار2 گيري ) شكل1

 پاسخ است.3گزينه-87
بر1  ) تعميم دادن4 ) شناختن، به جا آوردن3 ) اظهار كردن، نشان دادن2 ) تأكيد كردن

 پاسخ است.3گزينه-88
هم2 ) بنابراين1 هم) هم3 چنين، هم) هم4 چنين، (

هم«به معناي tooتوضيح: مي» چنين هم، و در انتهاي جمله به كار ميي در جمله»هم«نيز به معناي eitherرود  رود. منفي به كار
 پاسخ است.1گزينه-89

 ) مغز4 ) اساس3 ) توانايي2 ) رفتار1
 پاسخ است.2گزينه-90

 ) فهميدن4 ) توليد كردن3 ) نياز داشتن2 ) تصور كردن1
):1ي درك مطلب( ترجمه��

مي زيرين كه با عنوان كفه ها به لحاظ طرح اصلي از يك بخش ضخيم اكثر كفش و فرسايش ناشي از راه رفـتن را تحمـلي كفش شناخته شود
و يك بخش نازك مي (به شيوه اند. با اين حال، از آن جايي كه كفش گيرد، درست شده تر فوقاني كه پا را دربرمي كند، شـوند كـه اي) درست مـي ها

م ميمناسب افرادي باشند كه در مناطق استوايي گرفته تا ها توليـد شـده كنند، تنوع بسيار زيادي از كفش در تمام دوره ناطق بسيار سرد زندگي
مي هاي زنانه هستند كه سال به سال با طرح است. امروزه، عمدتاً اين كفش تـر تغييـر هـاي مردانـه بسـيار كـم كفش-شوند هاي متفاوت ساخته

مي اند. اكثر مردم دنياي باستان صندله تغيير كردههاي زناني كفش كنند، گرچه در قرون گذشته به اندازه مي پوشيدند. هايي با كف چرمي يا چوبي
و پوتين اند. يونانيان كفشي مصريان باستان يافت شده ها در مقبره اين صندل مي ها را براي استحمام [مردم هاي ساق بلند را براي شكار پوشيدند
و روميان نيز از اين قوم] مينوان مي كفش هاي كرت ها نوك تيز، اما راحت بودند. چون از چـرم نـرم يـا پارچـه پوشيدند. در قرون وسطي، كفش ها

 درست شده بودند تا مناسب شكل پا باشند.
 پاسخ است.3گزينه-91

ي ........ است. تر درباره اين متن بيش
و زنانه ) كفش1 مد روز ) تنوع كفش2 هاي مردانه  هاي

شر3 و دوره) كفش در  هاي كفش در جهان باستان ) طرح4 هاي مختلف ايط اقليمي
 پاسخ است.3گزينه-92

 در قرون وسطي، .............
و تيز بودند ) كفش1  ها در عين كوچكي راحت بودند. ) كفش2 ها مثل چرم، نرم

 ها بود. ) پاهاي مردم مناسب كفش4 ) مردم دوست داشتند پاهايشان راحت باشد3
 پاسخ است.1گزينه-93

 طبق متن كدام جمله درست نيست؟
مي هاي بيش ) زنان كفش1 كم هاي مردانه نسبت به كفش ) كفش2 كردند. تري نسبت به مردان به پا  تري دارند. هاي زنانه تنوع

ميهاي مختل ها براي مقاصد مختلف كفش ) يوناني4 ها بسته به شرايط اقليمي متفاوت هستند. ) كفش3  پوشيدند. في
 پاسخ است.4گزينه-94

خط "they"ي كلمه مي "men's shoes"به5در  كند. اشاره
 هاي مردانه ) كفش4 ) مردان3 ) الگوها2 هاي زنانه ) كفش1

 پاسخ است.2گزينه-95
خط "tremendous"ي كلمه به نزديك3(عظيم، بسيار زياد) در  دارد. "great"ترين معني را

 ) جدي4 ) اضافي3 ) زياد2 ) دقيق1
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):2ي درك مطلب( ترجمه��

آن رابرت آدام فرزند معماري به نام ويليام آدام بود آن ها هم معمار بودند. ساختمانو سه برادر داشت كه (بـرادرانش) هايي كه آدام با هـا

و اتاق طراحي مي و نمايي آراسته داشتند و مزين شده بودند. او به كمك(ساختمانهاي بزرگ درون كرد، ساده بودند ها نيز) به زيبايي طراحي

و ديوارهاي قوسي يا گاهي اوقات رديفي از ستون كُنج سه مي ها در انتهاي يك قسمت طراحي را جذاب ها و ديوارها، نقش كرد. سقف تر هـاي ها

را هاي روشن رنگ كاري شده داشتند كه با رنگ زيباي گچ و تزيين اتاق برت آدام علاوه بر طراحي خانهاميزي شده بودند. هـا، اثاثيـه را هـم ها

و حتي پوشش ها، دستگيره بخاري ها قرار بگيرند. اثاثيه، پيش كرد تا در اتاق طراحي مي و هاي در هاي سوراخ كليدها همگي بـا دقـت طراحـي

همي كار وي درون خانه شدند. بخش عمده ساخته مي او در نزديكي لندن انجام شد. بهترين خانه چون سيون هاوس هاي موجود هـاي ييلاقـي

كن هم و هروود هاوس در يورك چون  ميلادي ساخته شدند. 1770ي تا اوايل دهه 1760شاير، از سال وود در لندن
[علم] معماري را در خارج از كشور هنگامي كه در تور بزرگ ايتاليايي بود، فرا گرفت. او علي خا آدام روم علاقـه هـاي شـهر پـومپينهالخصوص به

و از دكوراسيون و بعداً برادرش جيمز نيز به او پيوست. 1758برداري كرد. او در سال هايش نسخه ها در طراحيآن داشت  در لندن مستقر شد
گچ وقتي آدام طرحي براي دكوراسيون مي هاي مي كاري را مي ساخت، در چند خانه هـاي گـچ شد از قالب شد از آن استفاده كرد، چون كه

 دوباره بهره گرفت.
 پاسخ است.2گزينه-96

؟نيستطبق متن، كدام جمله درست

مي1  كرد. ) رابرت آدام از معماري ايتاليايي استفاده
مي ) ويليام آدام در خارج ساختمان2  كرد. ها را تزيين
 ) آدام در يك كشور خارجي معماري خوانده بود.3

ميهاي ) ساختمان4  ها هلالي بودند. كرد، در بعضي قسمتي كه آدام طراحي

 پاسخ است.4گزينه-97

 تر كارهاي آدام ........... انجام شد. طبق متن، بيش
 ) در شهر رومي2 1770تا سال 1760) از سال1

 هاي موجود نزديك لندن ) داخل خانه4اش هاي ييلاقي ) داخل بهترين خانه3

 اسخ است.پ2گزينه-98

مي هاي آدام از .......... نسخه دكوراسيون در طراحي  شد. برداري
 هاي انگلستان ) بهترين خانه4 هاي لندن ) خانه3 هاي پومپي ) خانه2 ) كار برادرش1

 پاسخ است.4گزينه-99

 ..........هاي دكوراسيون استفاده كند، چون كه ............. توانست بيش از يك بار از طرح آدام مي
مي1 آن ) خودش  ها را ايجاد كند. توانست
آن2 مي)  كرد. ها را بيش از يك بار طراحي

گچ3 مي كاري شده براي خانه ) چندين دكوراسيون  كرد. ها درست

مي ) از قالب4 مي هايي استفاده  توانستند مورد استفاده قرار بگيرند. كرد كه دفعات زيادي
اس3گزينه-100 ت.پاسخ

 تواند ...................... باشد. بهترين عنوان براي اين متن مي
و پرآوازه4 ) رابرت آدام به عنوان معمار3 ) بهترين اثر ويليام آدام2ي معماري ) تاريخچه1  ترين معمارها ) بهترين

رياضياترياضيات
 پاسخ است.4گزينه-101

(BوAي دو مجموعه و به عبارتي متناهي هسـتند. چـون غيرتهيAوBبا پايان هستند، يعني تعداد عضوهايشان اند ) قابل شمارش است
ــتراك  و اش ــاع ــتBوAاجتم ــده اس ــم ارز ش A)ه B A B)≅∪ ــي∩ ــت، يعن ــر اس ــم براب ــا ه ــا ب ــوهاي آنه ــداد عض ــس تع پ

n(A B) n(A B)=∪ Aها، فقط در صورتي تعداد اعضاي طبق قوانين مجموعه∩ B∩وA B∪گردد كـه يكسان ميA B∩وA B∪بـا

و مي Aدانيم كه از مساوي بودن هم مساوي باشند B∩وA B∪ي نتيجه گرفـت دو مجموعـه توان ميAوBو دو مجموعـه ي مسـاويند

مي مساوي همواره هم  وان اين گونه بيان كرد:ت ارزند. توضيحات فوق را
A B A B n(A B) n(A B) A B A B A B A B⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ ≅∪ � ∩ ∪ ∩ ∪ ∩
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 پاسخ است.3گزينه-102
 يابيم: روش اول: با يك تقسيم ساده باقيمانده را مي
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2ي تقسيم برابر بنابراين باقيمانده 4x  است.+

ت روش دوم: براي پيدا كردن باقيمانده fقسيمي (x)برg(x)توان ميg(x)و نتيجه در را برابر صفر قرار داد fي به دست آمده را (x)

2ي گذاري كرد. به عنوان مثال براي پيدا كردن باقيمانده جاي 1x x+ 3xبر− 3 ابتدا− 0x − 3xي كنيم، كه به نتيجه را حل مي= =
 حال باقي مانده برابر است با:،رسيم مي

23 0 3 1 9 3 1 11x x x x− = ⇒ = ⇒ + − = + − =

:سؤالو اما پاسخ
2 2 4 3 2 2 2 22 0 2 2 2 4 2x x x x (x ) x (x) ( ) ( )(x) x+ = ⇒ = − ⇒ − = − = − − − = +

 پاسخ است.4گزينه- 103
 نويسيم:مي-4+1را به صورت-3به كمي ابتكار احتياج دارد، ابتدا عدد سؤالاين

 مــربع كامــل مــربع كامــل اتحاد مــزدوج

2 2 2 2

2 2 2 2

4 4 4 3 4 4 4 4 1

4 4 1 4 4 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1

a a b b a a b b

( a a ) (b b ) ( a ) (b ) ( a b )( a b ) ( a b )( a b )

− − − − = − − − − +

= − + − + + = − − + = − − − − + + = − − + +������� ������� ���������

 پاسخ است.2گزينه-104

مي همان 2دانيد طور كه 1 3و�/4 1 5و�/7 2 طلقي مواجه هستيم كه براي ساده با يك عبارت قدرم سؤالاست. در اين�/2
 كردن آن بايد علامت عبارت داخل قدر مطلق را تعيين كنيم، داريم:

1 3 1 1 7 0 7/ /− − −� 2و� 3 2 1 7 0 3/ /− −� �

ــي  مثبــت منف

2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3( ) ( )− − − = − − − + = −��� ��� 3+ 3 1− = −

 پاسخ است.4گزينه- 105
دا براي ساده كردن عبارت داده شده به رابطه  ريم:ي زير احتياج

2 2 2 21 1sin cos cos sinθ + θ = ⇒ θ = − θ

 بنابراين داريم:
2

ــه اي ــربع دو جمل  اتحاد م

2 2 2 2
2

2

1
1 1 1 1 1 2

cos

( sin )( ) ( cos ) (cos ) ( cos cos )
cos

cos

θ

− θ + − − θ = θ + − + θ − θ
θ

=

��	�


�����

21 1 cosθ + − − 2 2cos cosθ+ θ = θ
 پاسخ است.1گزينه-106

 باشد. چون ميزان تحصيلات افراد داراي نوعي ترتيب است ( ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس،...) پس متغير كيفي ترتيبي مي
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 پاسخ است.4گزينه- 107
و مينيمم دادهي دامنه دانيد، همان طور كه مي  هاست، يعني: تغييرات، اختلاف بين ماكسيمم

86 65 21R Max Min⇒ = − = − = دامنه-ترين داده كم= ي تغييرات بيشترين داده

ي بندي شود، رابطه طبقهCدسته به طولkدرRي تغييرات هاي آماري با دامنه ضمناً وقتي داده
RC
k

 ها برقرار خواهد بود، در نتيجه: بين آن=

21
3

7
RC C
k

= ⇒ = =

ميبه3دسته به طول7بنابراين كم وجود ) مي65ي اول است. يعني كران پايين دسته65ها ترين ) داده آيد، كه مينيمم از كران دانيماست.
 برابر طول دسته فاصله است.4يي پنجم به اندازهي اول تا كران پايين دسته پايين دسته

4C+كران پايين دسته كران پايين دسته = ي پنجمي اول
65 4 3 65 12 77( )= + = + ي پنجم كران پايين دسته=

ي پنجم است:ن مركز دستهي پنجم هما هاي دسته مقدار مشترك داده
3

77 77 1 5 78 5
2 2
C / /+ = + = + = مركز دسته كران پايين دسته = ي پنجمي پنجم

 پاسخ است.3گزينه-108
مي براي پيدا كردن ميانه ابتدا داده و اگر تعداد داده كنيم. اگر تعداد داده ها را مرتب د ها فرد بود، عدد وسط ميانه است و ها زوج بود، ميانگين

5ميانه=8 عدد وسط، ميانه خواهد بود، پس داريم: 6 7 7 8 10 11 13 13, , , , , , , ,  هاي مرتب شده : داده⇒
( داده 5يعني هاي قبل از ميانه 6 7 7, , ص ) را حذف مي, 13هاي باقيمانده ورت دادهكنيم، در اين 13 11 10 8, , , خواهند بود كه براي يافتن,

مي واريانس آن  كنيم: ها به صورت زير عمل

5
2

2 2 2 2 2
12

13 13 11 10 8 55 11
5 5

13 11 13 11 11 11 10 11 8 11 18
3 6

5 5 5

i
i

x

(x x)
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) /=

+ + + +
= = =

−
− + − + − + − + −

σ = = = =
∑

 پاسخ است.2گزينه-109
2 4 12f (x) x x= − + +

 كنيم: حاصل هريك از مقادير خواسته شده را جداگانه محاسبه مي
2

2

2 7 2 7 4 2 7 12 4 4 7 7 8 4 7 12 4 4 7 7 20 4 7 9 3

2 2 4 2 12 4 8 12 16 4

f ( ) ( ) ( ) ( )

f ( ) ( ) ( )

+ = − + + + + = − + + + + + = − − − + + = =

= − + + = − + + = =
 

2 حاصل نهايي عبارت برابر است با: 7 2 3 4 1f ( ) f ( )+ − = − = −
مي : براي محاسبهديگرروش  كنيم:ي ساده تر، ابتدا عبارت زير راديكال را تجزيه

 اتحــاد جملــه مشــترك

2 24 12 4 12 6 2x x (x x ) (x )(x )− + + = − − − = − − +�������

2fحال مقادير ( 2و( 7f (  كنيم: را حساب مي+(

 اتحاد مزدوج

2 2 6 2 2 16 4
6 2 2 7 2 7 6 2 7 2 7 4 7 4 7 16 9 3

2 7 2 3 4 1

f ( ) ( )( )
f (x) (x )(x ) f ( ) ( )( ) ( )( ) ( )

f ( ) f ( )

 = − − + = =
= − − + ⇒  + = − + − + + = − − + = − − = =



⇒ + − = − = −

������� 

 پاسخ است.2گزينه-110
ي خط را به دست پس ابتدا بايد معادله را برابر با صفر قرار دهيم،xي خط، ها، بايد در معادلهyبراي پيدا كردن محل برخورد يك خط با محور

و براي اين منظور ابتدا به شيب خط احتياج داريم: آوريم
 

2 5 5 1 4 2
4 1 2 4 6 3AB

A( , )
m

B( , ) ( )
 −

⇒ = = = − − −
از معادلهBياAحال به كمك مختصات يكي از نقاط  نويسيم: را ميBوAي گذرا

0 0

2
2 2 115 23
3 3 32 5

m
y y m(x x ) y (x ) y x

A( , )


= ⇒ − = − ⇒ − = − ⇒ = +



0xحال با قرار دادن يابيم: را ميyمحل برخورد تابع با محور=
 

11 11 20 0 3
3 3 3

x y= ⇒ = + = = 
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خ است. پاس1گزينه-111
(معادلات اصم ) يكي از راه  هاي مفيد، به توان رساندن طرفين معادله است: براي حل معادلات شامل راديكال

 مــي رســانيم2بـه تــوان

2

2 2

7 4 4 3 49 48 12

2 1 11 2 2 1 11 2 4 4 1 11 2
1

7 1
4 7 3 0 32 8

4

( ) ( )( )

x x ( x ) x x x x
x

bx x x
a x

∆= − − = − =

+ = − → + = − ⇒ + + = −

=
− ± ∆ ± ⇒ − + = → = = ⇒ 

=

2ي با جايگذاري در معادله 1 11 2x x+ = 1هر دو جواب قابل قبول است، بنابراين قدر مطلق تفاضل دو ريشه برابر با−
4

 است.

دو : در معادله1تذكر 2ي درجه 0ax bx c+ + )0وقتي دو ريشه وجود دارد= )∆ 2ي تفاضل دو ريشه از رابطه< 1x x
a
∆

− به دست=

داريم: سؤالآيد، مثلاً در اين مي
 

2
2

2 1
7 4 4 3 14 7 3 0

4 4
( ) ( )( )

x x x x
− −

− + = ⇒ − = =

2دوي درجه : در معادله2تذكر 0ax bx c+ + =:

0a) اگر1 b c+ + 1ها باشد، يكي از ريشه= 1x 2ي ديگرو ريشه=
cx
a

 است.=

a) اگر2 c b+ ر= 1ها يشهباشد، يكي از 1x = 2ي ديگرو ريشه−
cx
a

=  است.−

24يي آخر به معادله در مرحله سؤالمثلا در اين 7 3 0x x− +  رسيديم، پس داريم:=
 ضــريب2

10
2 ضــريب 1

2
 عــدد ثابــت

4 1
17 3 4

43

a b c
a x x
b x x x

x
c

+ + =

 = = = = = − → ⇒ − = 
= = =

 پاسخ است.3گزينه-112

( منفي خواهد بود، يعني يكي از دو گزينه2xپس ضريباولا : سهمي رو به پايين باز شده است، (3ي  ) درست است.4) يا

( ثانيا: طول راس سهمي عددي مثبت است، پس گزينه ) درست است:3ي
 

2 2 44 5 2
2 1

bx
ay x x x

( )

=−
= − + + → =− =

−
 پاسخ است.4گزينه-113

و غير صفر مي5اعداد هستند. تعداد2،4،6،8ارقام زوج مي رقمي كه  آيد: توان با اين ارقام ساخت به صورت زير به دست
 يكان دهگان صدگان يكان هزار دهگان هزار

54 4 4 4 4 4 1024= =
�������������������

مي8يا6يا4يا2در هر خانه يكي از ارقام  گيرد قرار
 پاسخ است.3گزينه- 114

م  هاي زير دقت كنيد: ثالبه

5چونپذير است بخش3بر9 9× →پذير است. بخش3بر 

5چونپذير است بخش4بر 12 12× →پذير است. بخش4بر 

5چونپذير است بخش6بر 18 18× →پذير است. بخش6بر 
بر كه عددي اول5در هر سه مثال فوق، عدد در بخش6و3،4است مي18و9،12پذير نيست ولي وقتي آن ضرب ها بخش پذير شود، حاصل بر

aعددي اول باشد، عددaشود، يعني اگر مي b×وقتي برcپذير استكه بخشbبرcحل بخش  پردازيم:مي سؤالپذير باشد. با دانستن اين اصل به

10 100 1000 1010 101 101 10 101

ab

abab b a b a a b ( a b) ab= + + + = + = + =�����

101در ab×101پس فقط در صورتي،اول است( چرا؟) 101عدد ab×كه 103مضرب (طبق اصلي كه قبلاًب 103مضربabخواهد بود اشد

و نميabپذير نيست، چون ايم) كه چنين چيزي امكان درستي آن را پذيرفته تواند مضرب يك عدد سه رقمي مثل يك عدد دو رقمي است

آن باشد. پس به كمك استدلال استنتاجي( نتيجه 103 مي ها را پذيرفته گيري به كمك حقايقي كه قبلاً درستي ababفهميم كه عدد ايم)
مينيست. البته همين كه بدانيد روش اثبات به كمك استدلا 103مضرب  گويي به تست كافي است! براي پاسخ،شودل استنتاجي انجام
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 پاسخ است.1گزينه-115

1nي ام از رابطهnي، جملهrو قدر نسبتaي اولي هندسي با جمله در يك دنباله
na ar مي به=−  آيد. دست

1 2

3 4 3
4 5

9 9 91
2 2 2

36 36 1 36

a a a ar a( r)

a a ar ar ar ( r)


+ = ⇒ + = ⇒ + =


 + = ⇒ + = ⇒ + =

 كنيم: دو رابطه را بر هم تقسيم مي

1a ( r)+
⇒

a 3 1r ( r)+
3

3

9
1 12 8 2

36 8
r r

r
= ⇒ = ⇒ = ⇒ =

9 چون
1

2
a( r)+  است، پس:=

2 2
3

9 9 3 3
1 2 6

2 6 2 2
a( r) a a ar ( )+ = ⇒ = = ⇒ = = =

 پاسخ است.1گزينه- 116
ام برابرnي ها را بچرخانيد تا متوجه شويد!!) پس تعداد صفرهاي مرحله درجه شكل45ي مربعي است. ( لطفاًي داده شده، همان آرايه آرايه

211ي يازدهم تعداد است. يعني در مرحله2nبا در صفر وجود دارد. اگر دقت كنيد در آرايه=121 هاي زوج نصف صفرها توپر است، ولي
ي فرد تعداد صفرهاي توپر از توخالي يك واحد بيشتر است، دقت كنيد: مرحله

ي مرحلهشماره دوم سومچهارمپنجم ....

 تعداد كل صفرها94 16 25 ....

 تعداد صفرهاي توپر852 13 ....
اي يازدهم ( مرحله بنابراين در مرحله ازي فرد است) تعداد صفرهاي توپر يك واحد از توخالي بيشتر صفر توپر61صفر، تعداد 121ست، پس

 صفر توخالي وجود دارد.60و
 پاسخ است.2گزينه- 117

و افزايش يابد رابطهrبا ضريب رشدtبعد از مدت�Aدانيد، اگر جمعيت همان طور كه مي  جمعيت نهايي بدين صورت است:ي بين جمعيت اوليه

1 t
tA A ( r)= +�

2درصد2ضريب رشد سؤالدر اين
100

( و چون جمعيت نهايي دوبرابر جمعيت اوليه شده است( 2tAاست A= ، خواهيم داشت:�

2tA A A= ⇒� �
2

1 2
100

t( ) A+ = �
2

1 2
100

t( )⇒ + =

 گيريم: را به دست آوريم، از طرفين لگاريتم ميtبراي اين كه مجهول

ــام اعشــار  تعداد ارق

ــت ــرابر اس  ب

1 0 02 2 1 02 2 1 02 2 1 02 2

2 0 3010 3010 35
1 02 0 0086 86

t t t( / ) ( / ) log( / ) log t log / log

log /t
log / /

+ = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

⇒ = = =
 

 پاسخ است.1گزينه-118
آن تومان كم مي10xكالاي اضافه تحويل دهد، در اين صورت از قيمت كالاxكنيم اين كارگر فرض مي باجا شود. از يي كه درآمد برابر است

 حاصل ضرب تعداد كالا در قيمت كالا، داريم:

 درآمد2 تعــداد كــالاي تحويــل داده شــده
 قيمت هــر كــالا

50
50 600 10 10 100 30000

600 10

x
R ( x)( x) x x

x

= + ⇒ = = + − = − + +
= −

210 5 100 5 30000 30250maxR ( ) ( )⇒ = − + + مي5به ازاي توليد = 100شود. كالاي بيشتر، درآمد ماكسيمم 5
2 10maxx
( )

= − = ⇒
−

 پاسخ است.3گزينه-119
و اين مقدار منظور از تخمين احتمال، همان احتمال تجربي است كه برابر است با نسبت تعداد حالات يك پيشامد به تعداد كل حالات آزمايش

برابر4نيز با فراواني نسبي برابر است ولي ممكن است با احتمال نظري يكسان نباشد، مثلاً در آزمايش پرتاب يك تاس، احتمال آمدن عدد 
1
6

بار يك تاس را پرتاب كنيم6را مشاهده كنيم. اما ممكن است4بار آزمايش يك بار عدد6ري) يعني انتظار داريم از هر است ( احتمال نظ

 را مشاهده نكنيم.4و اصلاً عدد 
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 پاسخ است.2گزينه-120
و بدون جاي اگر دقت كنيد، كارت از گذاري خارج كرده ها را يكي پس از ديگري و كارت دوم از بين5بين ايم. يعني كارت اول كارت4كارت

 باقيمانده خارج شده است، پس:

5 4
20

1 1
n(S)

   
= × =   
   

 

از براي اين كه ارقام كارت ها متوالي باشند، بايد كارت  صورت زير بيرون كشيده باشيم:8ها را به يكي

1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3 4 5 5 4, , , , , , , 

باها بنابراين احتمال اين كه ارقام كارت 8متوالي باشند، برابر
0 4

20
 است.=/

اقتصاداقتصاد
 پاسخ است.3گزينه-121

و كتاب است كه از آن صرف هزينه  ايم. نظر كردهي فرصت، ميزان محصول گندم
 پاسخ است.3گزينه-122

به(توج  است.)» ميليارد ريال«ه: ارقام
−=→افزايش مقدار توليد در سال دوم 21030003210

−=→ها در سال دوم افزايش قيمت 9032103300
 پاسخ است.2گزينه-123

مي در حالت كمبود عرضه، و فاصله قيمت بالا مي رود و تقاضا كاهش مييابد. اين افزايش قيمتي بين عرضه يابد كه در آن، تا سطحي ادامه
و تعادل در بازار برقرار شود. اين سطح قيمت همان قيمت تعادلي است. فاصله و تقاضا از بين برود ي بين عرضه

 از كتاب حذف شده است.-124
 پاسخ است.1گزينه-125

÷=→كل خانوار 00000014500000070 (الف////
28%% كل خانوار 28 4 000 000 3 920 000/ / / /× = →

1002200(مصرف ميانگين هر لامپ) وات 0009203000000784وات÷= //// ÷

784 000 000 1
2 352 000 000 3

/ /
/ / /

ج= و (ب

كه 784 و در نتيجه بر ظرفيت توليد اضافه شده است ميليون وات بر مصرف
3
 توليد برق كل نيروگاه است.1

 پاسخ است.4گزينه-126
 پاسخ است.3گزينه-127

و نتايج بسياري دارد، از جمله: فعاليت و جامعه آثار و بـه كـار انـداختن سـرمايه-1هاي بورس در اقتصاد هـاي راكـد، حجـم از طريق جذب
مي سرمايه مي بين عرضه-2برد. گذاري را در جامعه بالا و تقاضاكنندگان سرمايه ارتباط برقرار و معاملات بازار سرمايه را تنظـيمك كنندگان ند
و اوراق بهادار تا حدودي از نوسان شديد قيمت با قيمت-3نمايد. مي مي گذاري سهام پس-4كند. ها جلوگيري و بـه با تشويق مردم به انـداز

و فعاليت-5هاي مفيد اقتصادي در كاهش نرخ تورم مؤثر است. اندازها در فعاليت كارگيري پس را مربوط به آن سـرمايه هاي بورس هـاي لازم
مي براي اجراي پروژه و خصوصي فراهم  آورد. هاي دولتي

 از كتاب حذف شده است.-128
 پاسخ است.2گزينه-129

 گذاري است.ي مردم براي سرمايه يكي از پيامدهاي مطلوب تأمين مناطق مالي از طريق صدور اوراق بهادار، افزايش انگيزه
ب حذف شده است.از كتا-130
 پاسخ است.1گزينه-131

(5سهم دهك دوم (7) سهم دهك چهارم4+1درصد (12)، سهم دهك هشتم6+1درصد و سهم دهك دهم9+3درصد (23)  ) است.12+11درصد
 پاسخ است.2گزينه-132

و تجاري را تحت و ممكن است در بعضي شرايط خاص، دولت به ناچار، برخي مؤسسات توليدي و بـدين ترتيـب در بـازار توليـد پوشـش بگيـرد
و اداره عرضه و دولت به ناچـار مالكيـت و خدمات درگير شود. اين وضعيت پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كشور ما اتفاق افتاد يي بعضي كالاها

و توليدي را به عهده گرفت. بدين ترتيب تعداد زيادي مؤسسات وابسته به ي اقتصاد) ايجاد شدند. دولت(در زمينه برخي واحدهاي صنعتي

 سال GNPاسمي GNPحقيقي
 اول 3000 3000
 دوم 3300 3210
 سوم 3750 3420
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 پاسخ است.3گزينه- 133

20ميليارد ريال
22
440

(الف هزينه== ي استهلاك سالانه

440ميليارد ريال→% افزايش قيمت15قيمت جديد كالا با احتساب %15 66 440 66 506× = → + (ج=
2322506يليارد ريالم→ي استهلاك يك سال با قيمت جديد هزينه (ب÷=

69323ميليارد ريال→ي استهلاك سه سال آخر هزينه =×

 پاسخ است.2گزينه-134
و-1المللي پول عبارتند از:ي صندوق بين برخي از اهداف مندرج در اساسنامه ارتقاء سطح اشتغال در كشورهاي عضو، افزايش درآمد واقعي

آن توسعه و جلوگيري از كاهش رقابت-2المللي ها از طريق گسترش بازرگاني بيني منابع توليدي ها نسبت آميز ارزش پول تشويق ثبات ارزي
 هاي خارجي كشورهاي عضو از طريق اعطاي وام به اعضا در صورت نياز.ي پرداخت كردن مشكلات موازنه كمك به برطرف-3ديگر به يك

 پاسخ است.1گزينه- 135
بهو شروع برنامه 1948بانك جهاني تا سال ي مارشال، تمامي توان خود را بر بازسازي اروپا متمركز كرد، ولي پس از آن اعطاي اعتبار

ي خود قرار داد. ترين وظيفه كشورهاي در حال توسعه را مهم

ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
 از كتاب حذف شده است.-136
 پاسخ است.1گزينه- 137

(با شيرين تناسب دارد.) نام معشوقه-2ي خوراكي معروف ماده-1شكر:»:ب«ايهام تناسب: بيت ي شيرين مزه-1شيرين:-3ي دوم خسرو
(با نام معشوقه-2  تناسب دارد)» شكر«ي اول خسرو

(تناسب ظريفي با واژه-2پادشاه-1خسرو:»:ج«بيت (با ميانه-2دل-1ه است.) / قلب: دهنان برقرار كردي شيرين خسروپرويز ي سپاه
 شكنان تناسب دارد). صف

و استعاره»:د«ي مكنيه: بيت استعاره مي اين كه دل، زلف دلبر را به ياد آورد، تشخيص  رود.ي مكنيه به شمار
بي»: الف«بيت و و استعارهقراري كند، اين كه گل از شوق گريبان معشوق، گريبان صبوري خود را چاك زند ي مكنيه است. تشيخص
(متضاد» يك لنگه از بار«كه به معني» تنگ«ي به ايهام تناسب در واژه»ه«كنيم! روشن است كه اگر در بيت دقت آمده، در معنيِ ديگر خود

و ايهام تناسب آفريده است. در بيت  كه»ب«فراخ) با دهان تناسب دارد مع(ماده» شكر«هم، اين ي روف) بتواند سخن بگويد، استعارهي شيرين
و تشخيص است.  مكنيه

 پاسخ است.4گزينه-138
و تنها نكته» طومار«ي در اين بيت دو بار واژه و مكتوب است در به كار رفته كه در هر دو بار به معني نامه ي انحرافي، كاركرد استعاري اين واژه

 مصراع دوم است(استعاره از طبع).
 ها:ر گزينهبررسي ساي

(مي1 (پادشاه هستي)، ميري  ميري) ) ميري
و شانه)، دوش(ديشب)2  ) دوش(كتف
و در اين جا مجازاً دست)3  ) چنگ(از آلات موسيقي)، چنگ(پنجه

 پاسخ است.2گزينه-139
 اند.) تشبيه بليغ اسنادي(هر سه مورد ميكدهبه دريا/ غواصبهمي/ دردانهبه عشقتشبيه بليغ: تشبيه»:د«بيت

به به مشبه مشبه به مشبه مشبه مشبه مشبه

ي مصرحّه: لعل: استعاره از لب معشوق استعاره»: الف«بيت
لامحس»:ب«بيت و  سه)آميزي: سخن سخت(آميختن دو حس شنوايي
ي محليّه). مجاز: پيمانه در اين بيت مجازاً به جاي شراب به كار رفته است(به علاقه»:ج«بيت

 پاسخ است.3گزينه-140
و دوش)»ب«بيت (كتف (ابزار آراستن مو)، شانه  جناس تام: شانه
و سخن است. »: الف«بيت  استعاره: حلّه در مصراع دوم استعاره از شعر
 ثروتمند-2نام پادشاه ايراني-1هام: دارا:اي»:ج«بيت

 پاسخ است.2گزينه- 141
/بر«و»در«هاي قافيه: واژه ر» ــَ  حروف اصلي:

(در، بر) قافيه قرار گرفته آن در اين بيت پيشوند افعال و حروف اصلي 2ي ها در ساير ابيات، طبق قاعده ها يكسان است، اما قافيه اند
س(مصوت و يكسان نبودن مصوت كوتاه با افزودن حروف الحاقي پوشش داده شده است.+ صامت)  اخته شده
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 ها: بررسي ساير گزينه
/ نكنيمي«و» شكنيمي«هاي قافيه: ) واژه1 ن«حروف اصلي:» ن«و»ـَ /ـُ »ي«حروف الحاقي»

/ مشوشم«و» ناخوشم«هاي قافيه: ) واژه3 ش«حروف اصلي:» ش«و»ـُ م«/ حروف الحاقي:»ـَ »ـَ
/ مجلسي«و» كسي«هاي قافيه: ) واژه4 س«حروف اصلي:» س«و»ـَ /ـِ »ي«حروف الحاقي:»

 پاسخ است.3گزينه-142

123456789101112131415

 دارهشريواسـدزنـتابِكَـمربرك اي

UـــUUــUUــUـ -

ـرخارِـخَكآ در كينمسـشِكـبلسَتگ

UUUـUUUــــUUU -

 فعلن فعلاتن فعلاتن فاعلاتن

)  نوع):3اختيارات وزني
 در ركن اول مصراع اول» فعلاتن«به جاي» فاعلاتن«آوردن-1
و ركن سوم مصراع دومآوردن يك هجاي بلند به جاي دو هجاي كوتاه در ركن چهارم مصر-2  اع اول
ها بلند بودن هجاي پاياني مصراع-3

)  نوع):2اختيارات زباني
1-) (3بلند تلفظّ كردن هجاي كوتاه در هجاهاي و  ) مصراع دوم7)
 حذف همزه در هجاي آخر مصراع دوم-2

 پاسخ است.1گزينه-143
( تقطيع گزينه ):1ي

 هاربيشاـگُرِ چهطبعمايِنِ خا

UUــUUـ UUUـUUـ- -

 سار خـشازِر ماه ستساعيبِيِـ نا

UUــUUـ UUـUUUـ- -

 فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن

 ها: ديگر گزينه
2(

خاكيِ نا ريندنَمحـدور نا

UUـUــUUـUـUــ -

خاكيِرابدممرمدمريِرابنت مح

UUـUــUUـUـUــ -

 فاعلن مفاعيلُ فاعلات مفعولٌ

(مستفعلن مفاعلٌ مستفعلن فَعل)
3(

منكبتا فـشاهـگادربِدداميا پـ

UـUـUUــUـUـUUـ

ـلاغُـراتـ مرملاسامجونُـ بر زآنم

UـUـUUــUـUـــ

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن

به كار رفتن هجاي بلند به
 جاي دوهجاي كوتاه

 فعلن

نيسـت

رنــگ

تسـت تـنـگ
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4(

تشيراتكممنقُيِـقاحـيِرِسو او

UUـUــUUـUUUــ

نامدبودكرحقتيـآمِنابِنم زا

UUـUــUUـUـUــ -

 فاعلن مفاعيلُ فاعلات مفعول

(مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل)
 از كتاب حذف شده است.-144
 پاسخ است.2گزينه-145

U- - U-U- U--U -U- 
 فاعلن مفاعيلُ فاعلات مفعولُ

( تقطيع گزينه ):2ي
دوسترِضوحـدرهددقياتي اشـحِ شَرچون

UUـUــUUـUـUــ -

رست تَـبانز بيكسمِهـازكايرِچا بي

UUـUــUUـUـUــ -

 فاعلن مفاعيلُ فاعلات مفعولُ

(مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فَعل)
 ديگر گزينه ها:

1(
رستتياجومِهـازييتدشرامـكآن

UUــUUــUــUUـ -
رستتياپومِ هـَ ازجوستتجسـريندكآنو

UUــUUـ UUــUUـ- -

 فاعلن مفتعلنفاعلن مفتعلن

مي مصراع در اوزان دوري، هجاي پاياني نيم  تواند هجاي كشيده بيايد هاي اول هميشه بلند است، اما به جاي آن نيز
3(

نسَتناكُـوِ جِلـخَشررِنورمحـردي در

UـUUــUUــUUــ -

جاستمانهو جامينهكـرامينَـصزم نا

UـUUــUUــUUــ -

 فعولن مفاعيلُ مفاعيلُ مفعولُ

(مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف)
4(

 علاتن به جاي فعلاتنبه كار رفتن فا

 كردسرييوانَچِ متچشيِشـگوبزرِمط

-ـــUUــUUــUـ

ـشِگوهربِككشُـسيبست طيـ غلخونبِتد 

UUــUUــUUـــ-

فعلاتنفعلاتنفعلاتن

به كار رفتن يك هجاي بلند
 به جاي دو هجاي كوتاه

فعلن
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 پاسخ است.4گزينه-146
 تقطيع بيت سؤال

بوداينليزاَمِحكـ گُلبلاگُـرِكا در

UــUUUــUـUUــ -
شد باشيننِد پروآنريزابادِه شاكين

ـــUUUUـــUUــ

 مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن مفعولُ

م  ستفعلُ مفعولن)(مستفعلُ مفعولن
4بحر: هزج مثمن اخرب / گروه:

( تقطيع گزينه ):4ي

مستكابِقشومعفكَـدرميربـدر گل

UـUUــUUــUUــ -

مستلاغُـزرونينچـبِنَم هاجنِطا سلـ

UـUUــUUــUUــ -

 فعولن مفاعيلُ مفاعيلُ مفعولُ

(مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف)
4بحر: هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف / گروه:

 ها: بررسي ساير گزينه
1(

ريمبـمينـعتناقَـر فَقـيِروبِـآ ما

UUـUــUUـUـUــ -

رستدقدَمـزيروكيگوبرايـشَهدپا با

UUـUــUUـUـUــ -

 فاعلن مفاعيلُ فاعلات مفعولُ

(مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فَعل)
5بحر: مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف / گروه:

2(

2بحر: رمل مثمن مخبون محذوف / گروه:
3(

بلندبه كار رفتن يك هجاي
 به جاي دو هجاي كوتاه

كنلَتواحـلَببِ مالِدفضعَـجِلا عـ

UـUـUUUـUـUـــ

ين كـ تسُتيِنِزاخَدرتقوياحِرِفَرما

UـUـUUــUـUـUUU -

فعَلن مفاعلن فعلاتن مفاعلن

8ر: مجتّث مثمن مخبون محذوف / گروه: بح

به كار رفتن يك هجاي بلندبه كار رفتن فاعلاتن به جاي فعلاتن
 به جاي دو هجاي كوتاه

 زي مو قاشـعتيلا عقـرِتـَ دفـ از كـ اي

ــــUUــUUــUـ

ينس تر نستدانيدانـَتحَـبِت نُكم

UـــUUــUUــUـ -

 فعلن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

 قيــق
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 پاسخ است.1گزينه-147
و روحاني تولستوي معتقد است هنر جهان و آن ملاك، معرفت ديني و معتبري با خويشتن دارد  ست. پسند همواره ملاك ثابت

 پاسخ است.1گزينه-148
ي آثار زير نامشخصّ است: نويسنده

(منثور)  تاريخ سيستانج) الف) اسكندرنامه
ز) تفسير كمبريجد) حدود العالم من المشرق الي المغرب

 پديدآورندگان ساير آثار:
الملك توسـي/ تـاريخ بيهقـي: ابوالفضـل بيهقـي/ روض الجنـان: ابوالفتـوح رازي / التّفهـيم: ابوريحـان بيرونـي/ نامه: خواجه نظام سياست

 نيه: ابومنصور موفقّ هروي/ راحهً الصدور: نجم الدين راونديهدايةالمتعلّمين: ابوبكر اخويني بخارايي/ الاب
 پاسخ است.3گزينه-149

 ست.» دقيقي توسي«شرح مطرح شده در سؤال، مربوط به زندگي
 پاسخ است.1گزينه-150

 اند. ها منظوم هاي مطرح شده در گزينه اثري منثور است؛ اما ساير كتاب» اعجاز خسروي«
 پاسخ است.2گزينه-151

 نساجان: گرهارت يوهان هاوپتمان
 ها: بررسي ساير گزينه

 ) اشباح: هنريك ايبسن1
ي عروسك: هنريك ايبسن ) خانه3
بك هاي خشم: جان اشتاين ) خوشه4

 پاسخ است.1گزينه-152
 ست. سيست فرانسوي شاعر رمانتي» لامارتين«عبارت مطرح شده در سؤال، تعريف شعر از ديدگاه

 پاسخ است.4گزينه-153
و به تقليد از تحفهً العراقين خاقـاني سـروده خان صبا در مدح فتحعلي اي از فتحعلي نامه: مثنوي عبرت و هجو درآميخته است شاه كه با اندرز

 شده است.
 ها: بررسي ساير گزينه

( اي از فتحعلي ) خداوندنامه: منظومه1 و دلاوريخان صبا در بيان معجزات پيامبر (ع)ص)  هاي حضرت علي
و اندرز او به فرزندش اي از فتحعلي ) گلشن صبا: منظومه2  خان صبا در پند
و فتوحات عباس خان صبا در ذكر وقايع دوران فتحعلي نامه: مثنوي حماسي از فتحعلي ) شهنشاه3  ميرزا شاه

 پاسخ است.3گزينه-154
 بند عاشورايي ادب فارسي را در بيش از چهارهزار بيت سروده است. ترين تركيب طولاني» ميرزا محمود فدايي مازندراني«
 پاسخ است.3گزينه-155

و موزون كه در آن شكل قافيه پس از هر چهار مصراع با يك مصراع آزاد حل شده است. منظومه» افسانه«ي منظومه (نه كوتاه)  اي است بلند
 پاسخ است.1گزينه-156

مي گودو يكي از برجستهدر انتظار  رود. ترين آثار ساموئل بكت به شمار
 پاسخ است.4گزينه-157

 هاي غادهً السمان رمان»: هاي بيروت كابوس«و»75بيروت«
 اشعار ترجمه شده از غادهً السمان به زبان فارسي مجموعه»:ها اي براي ياسمن نامهغم«و» در بند كردن رنگين كمان«
 پاسخ است.1گزينه-158

(خراساني) و قالب قالب عمده«اين كه در اين دوره و ترجيعي شعر، قصيده است هـاي، از ويژگي»گيري هستند بند در حال شكل هاي مسمط
و نه از ويژگي سبك خراساني ادبي  هاي فكري آن. ست

 پاسخ است.2گزينه-159
( مفهوم گزينه  ): عشق آموختني نيست.2ي

 كردني نيست. ها: عشق پنهان وم مشترك ساير گزينهمفه
 پاسخ است.2گزينه-160

( بيت مطرح شده در گزينه و بيان2ي و ابدي بودن خداوند است، در حالي كه ابيات ساير گزينه كننده ) در وصف خداوند سروده شده هاي ازلي
(ص) سروده شده و به واقعه در وصف پيامبر دا اند  رند.ي معراج اشاره
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 پاسخ است.3گزينه-161
( مفهوم گزينه و اهل فضل3ي  ): دشمني روزگار با عالمان

و ساير گزينه  ها: ناپايداري قدرت دنيوي مفهوم مشترك بيت سؤال
 پاسخ است.2گزينه-162

( مفهوم گزينه  ): حيات واقعي عاشق در فنا شدن است.2ي
و ساير گزينه  ست.ي زندگي ها: عشق مايه مفهوم مشترك عبارت سؤال

 پاسخ است.3گزينه-163
و گزينه ( مفهوم مشترك بيت سؤال  گر وجود خداوند است. اي از جهان بيان ) : هر ذره3ي

 پاسخ است.1گزينه-164
و گزينه ( مفهوم مشترك بيت سؤال و مروت است.1ي  ) : فقر، دشمن پرهيزگاري

 ها: بررسي ساير گزينه
بي3 برد. سلامتي نباشد، انسان از هيچ چيز لذت نمي) اگر2 او ) بدبختي انسان و ضرورت دوري از  حميت
بي4 بي) و  كسان توجهي مردم به فقرا

 از كتاب حذف شده است.-165

عربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
 پاسخ است.2گزينه-166

مي« : من تلاش و صيغه» اُحاوِلُ«،»كنم أنا اُحاوِلُ [رد گزينهي متك فعل مضارع ( لّم وحده است. (3هاي و (4[(

و صيغه» أن أستَكمْلَ« [رد گزينه فعل مضارع منصوب (ي متكلّم وحده است. (1هاي و (3[(

و دو كلمه مفعول» فضائلَ« و مضاف است [رد گزينه مضاف»ي«و»نفَْس«ي به ( اليه هستند. (1هاي و (4[(

[ر»لأنَّ الإنسان: زيرا انسان« ،) (1د گزينه هاي و بنِفَسْه: فقط با نفس خود انسان است«)]؛3) ([رد گزينه»ليَس إنساناً إلاّ (1هاي و (4[(

 پاسخ است.3گزينه-167

: ما بايد از زندگي سالم لذتّ ببريم.« نتَلََذَّذَ من الحياةِ السليمةِ ([رد گزينه»عليَنا أنْ (2هاي و ليمة«يعنـي)، زيرا صفت جمله4) » السـ

و ضمير متصل  اضافه است.]» مان«...ترجمه نشده
و بهره برسانيم« : به ديگران سود ([رد گزينه». ننَفعَ الآخَرينَ (1هاي و (4[(

: تا فرصت داريم« لَنا فرصةٌ ها][رد ساير گزينه». مادام 

ا« شدو إلاّ سننَْدم علي أعمالنا في المستقبل: وگرنه در آينده مي» سنَنْدم«، اولاً»ز كارهايمان پشيمان خواهيم [رد دلالت بر آينده كند.

( گزينه (2هاي و (4: و به معناي» أعمالنا«)] ثانياً [رد گزينه» كارهايمان«يك تركيب اضافي ( است. (1هاي و (2[(

 پاسخ است.1گزينه-168

«ها: به او گوش ندادملَم اُصغِ إلي«،»حدثتَنْي: با من صحبت كرد« .»به او گوش ندادم با من سخن گفتوقتي دوستم »:

 پاسخ است.1گزينه-169
مي« و خويي را نهي مكن در حالي كه مثل آن را انجام »دهي! خلق

( از نظر مفهوم گزينه مي ) با اين مطلب مناسب است؛ زيرا كننده1ي ش كرده است: كند، نكوهي كاري كه ديگران را از آن كار منع

»خورده، منع رطب چون كند! رطب«

 پاسخ است.3گزينه-170

 ها: دلايل رد ديگر گزينه
1» (آن» الإعتماد و مذكّر است، ولي خبر در» اجتماعيش«ي در كلمه»ش«به صورت مؤنث آمده است، ضمير متصل» مؤثرة«مبتدا

ي عربي لحاظ نشده است. جمله

» صـاحبها«به كـار رفتـه اسـت،» تؤثّر«ي عربي به صورت فعل مضارع آمده ولي در جمله» است«اسناديي فارسي با فعل ) جمله2

و  نادرست است.» أن يقبل«اضافي است

 نادرست است.» مسئووليات إجتماعه«و» يؤثّر«) كلمات4
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 پاسخ است.1گزينه-171

(ماضي منفي) َأشتْك ي: شكايت نمي←لَملاأشتَْك )  مضارع منفي).كنم
و سياق» هيچ گناهي ندارد« لَه←لاذَنْب لَه«نفي جنس است:»لا«اين جمله به سبك از» أبـداً«؛ ضـمناً مفعـولٌ فيـه»لا ذَنْب پـس

دهريِ«آيد:مي»دهريِ« لا أبداًأنا لاأشتَْكي أنَّهلذَنْب لَه«

 پاسخ است.2گزينه-172

كلُُّ إنسانٍ مؤمنٍ.« گذاري كامل عبارت: حركت بهِا يتخَلََّقُ ةِ الَّتيعنَوتْالم فاتنَ الصم يثاَراَلا«

 ها: دلايل رد ديگر گزينه
كلَُّ←) اَلمْتَنَوعة1َ / و مجرور به تبعيت) (صفت /انسانِ←المْتنَوعةِ و مرفوع) (فاعل  انسانٍ←كلُُّ

يتخَلَِّق3ُ (مضارع معلوم از باب تفعل)/ إنسانِيتخََ←) (مضاف←لَّقُ و ممنوعيت پذيرش تنوين را ندارد.) إنسانِ و مجرور  اليه

و مجرور به تبعيت)←إنسانٍ / مؤْمنُ←) إنسان4َ (نعت) (صفت  مؤمنٍ

 پاسخ است.4گزينه-173

لليْأسِْ«گذاري كامل عبارت: حركت حمَنس باِلفْشَلَِ مرّات.نحَنُ لَنْ و إنْ أصبنا يتسَرَّب إلَي أنفْسُنا »أنْ

 ها: دلايل رد ديگر گزينه

و إن1َّ  است.)» اگرچه«حرف شرط به معناي» إنْ(«و إنْ←)

(فعل ماضي مجهول از باب←) أصبنا2َ و به معني» إفعال«اُصبنا /» دچار شويم«به معني دچار شديم، در اين جا فعل شرط اسـت.)

)←الفْشَلََ  (مجرور به حرف جرّ  الفْشَلَِ

3حمُنس (←رَّبَتسي / و ثلاثي مجرد) (فعل مضارع معلوم حمَ(مضارع منصوب)←نس رَّبتسي

 پاسخ است.3گزينه-174

 دلايل رد ديگر گزينة ها:
 نكرة←مشتقّ، صفة مشبهة/ معرفة←) جامد1
/ بالإعراب الفرعي«مرفوع بثبوت نون الاعراب←رفوع محلاًم)2 و خبر» و صلة←الجملة فعلية »لامحلّ لها في الإعراب«الجملة فعلية

و صفة مشبهة4  مجرور تقديراً←جامد/ مجرور محلاً←) مشتقّ

 پاسخ است.4گزينه-175

 ها: دلايل رد ديگر گزينه
 مجرور بالتّبعية←منصرف / مرفوع بالتّبعية←) ممنوع من الصرف2 نكرة←) معرفّ بالإضافة1
 منصرف←الآخر / ممنوع من الصرف صحيح←) ممدود3

 پاسخ است.2گزينه-176

(به جز صيغه  الادغام است. واجب» يدع«) واجب الادغام است. پس فعل12و6هاي فعل مضارع مرفوع در دوازده صيغه

: امر مخاطب«ا فعل هاي ام ِفرَّ = افْرر» / : مضارع مجزوم» ددعي يعد = لم لَم» / : امر مخاطب» دارْد دو فك جايز است.»ر  ادغام
 پاسخ است.3گزينه-177

و خبر معرفه مي و خبر معرفه يا اسم »ي موصولالََّذينَ: خبر، معرفه«،»اولئك: مبتدا، معرفه اسم اشاره«آيد: ضمير فصل يا عماد ميان مبتدا

 ها: دلايل رد ديگر گزينه

 يك اسم نكره است: ... أنتُْنَّ مربيات...» أنتُْنَّ«) اسم پس از ضمير1

محتاجون...»نحَنُ«) اسم پس از ضمير2 نحَنُ  يك اسم نكره است: ...

أن» أنتم«) پس از ضمير4 و مجرور آمده است: ... تم علي وشك...يك جار 

 پاسخ است.4گزينه-178

و تقديراً مرفـوع بـه» الليّالي« و محلاً مرفوع / الليّالي: عطف بيان و جرّ آن تقديري است: هذه: مبتدا و اعراب رفع اسم منقوص است

ا» الليّالي«ها تبعيت؛ اما در ساير گزينه و اعراب نصب اسم منقوص ظاهري اصلي  ست:داراي اعراب نصب است
: اسم1 مفعول2ٌو منصوب به اعراب ظاهري اصلي» إنَّ«) الليّالي : و منصوب به اعراب ظاهري اصلي ) الليّالي (ظرف زمان)  فيه

: مفعول3ٌ و منصوب به اعراب ظاهري اصلي ) ليالي  به
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 پاسخ است.1گزينه-179

) ي و هيچ يك از توابع ذكر نشده1در گزينة گفتار تو خوب گفتاري است! زيـرا آن مـرا بـه بهتـرين«است: ) فعل مدح آمده است

»كند. كارها تشويق مي

 ها: بررسي ديگر گزينه

از2 و مرفوع به تبعيت : نعت »هؤلاء«) اَلمْكتْشَفُونَ

از3 و منصوب به تبعيت (تأكيد معنوي) : مؤكِّد كلَُّ »آمال«)

4منَع اع»: دوم«) و (تأكيد لفظي)  راب ندارد.مؤكِّد

 پاسخ است.2گزينه-180

و از طريق معنـي جملـه» جِداً«و منصوب است/» اَصبحت«ي خبر براي فعل ناقصه» مسروراً« مفعول مطلق براي فعل محذوف است

(حال) در جمله ذكر نشده است: مي را پس از سال«توان فهميد كه هيچ گونه قيد حالت ديدم، بسـيار ها هنگامي كه يكي از دوستانم

»خوشحال شدم.

 ها: بررسي ديگر گزينه

(جمله1 يخْرِجهم ... / و صاحب حال) (اسم معرفه ي حاليه) ) االلهُ

(در فعل3 (حال مفرد)» أتسلقَّ«) أنا  صاحب حال) / معترفاً

(در فعل4 (جمله» أقنطُ«) أنا ي حاليه) صاحب حال) / أنا مؤمنٌ

 پاسخ است.4گزينه-181

دارد، پـس بـه صـورت» الـف«ي براي اينكه منصوب باشد، نياز به پايه» انسان«4ي استفهاميه منصوب است. در گزينه»كم«تمييز

 درست است.» إنساناً«

 پاسخ است.1گزينه-182
م و تقديراً : مستثني مفرّغ بر / : حرف استثناء و محلاً منصوب/ إلاّ : فعل/ ها: مفعولٌ به لَمعي: مضـاف لاي و رفوع به اعراب فاعل/ اليـه

و مرفوع به تبعيت از  : نعت «رب«محلاً مجرور/ الحنونُ آن»: (كسي) نمي من اسراري در قلبم دارم كه »داند مگر خداي مهربانم. ها را

 ها: بررسي ديگر گزينه
(مستثناي تام) ) مستثني2  منه: قصة/ مستثني: حكاية

مس ) مستثني3 اسُرةَ/ (مستثناي تام)منه:  تثني: والد

(مستنثاي تام) ) مستثني4  منه: ورقة/ مستثني: إعلاناً

 پاسخ است.3گزينه-183

»اكو مفعولٌ به مقدم براي فعل» إي و مصيبت خدايا! در سختي«باشد:مي»انُادي«ضمير منفصل منصوبي مي ها »زنم. ها فقط تو را صدا

 ها: بررسي ديگر گزينه

1إي (دسْالح و أسلوب تحذير هستند.4 ) المعاصي المعاصي2 اك ،فالخَْو و كْنفَس (

 پاسخ است.4گزينه-184

( در گزينه يقْرِّب2الشّرّ≠) اَلخْيَر1) دو صنعت طباق وجود دارد:4ي به خيرهمانا«يبعده≠) ميخدا انسان را  شـرو سازد نزديك

ميانسان را از خدا .»سازد دور

 ها: بررسي ديگر گزينه

(گرمي)1 (سردي)≠) حفاوة  برودة

(سرعت)2 (آرامي)≠) سرعة  هدوء

(مي3 (بازمي≠خواند) ) يدعو َنعمدارد)ي 

 پاسخ است.1ينهگز-185

( گزينه و خبري است كه به صورت جمله ) جمله1ي يتقَدَم: فعل / المْجتهَدِ: فاعل اي عادي  ». كند كوشا پيشرفتمي«ي فعليه آمده است:
 ها: بررسي اسلوب تأكيد در ديگر گزينه

(عماد)3ي اسميه ) جمله2 «4 ) ضمير فصل ي اسميهو جمله» إنَّ)
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تاريـختاريـخ
 پاسخ است.3گزينه-186

 تي دستور داد تمامي آثار مربوط به كنفوسيوس را نابود سازند. هوانگ شي
 پاسخ است.2گزينه-187

و مالي مربوط به ايالت و امور اداري  هاي هخامنشي نظارت داشت. رييس تشريفات بر كارهاي مربوط به تخت جمشيد
 پاسخ است.1گزينه-188

ي ساساني از جنس طلا مربوط به زمان شاپور اول است.ي دورهي يك سكه دهنده اين عكس، نشان
 از كتاب حذف شده است.-189
 پاسخ است.2گزينه-190

 در اواخر قرون وسطي، ايتاليا فاقد حكومت مركزي بود.
 از كتاب حذف شده است.-191
 پاسخ است.2گزينه-192

( استالين بارها از دولت متفقين) خواسته بود تا قواي خود را در نرماندي واقع در ساحل فرانسه پياده كنند تا فشار هيتلر نسبت بـه هاي غربي
كم جبهه  تر شود.ي روسيه

 از كتاب حذف شده است.-193
 پاسخ است.3گزينه-194

و شوروي به طور جداگانه يادداشت1320در روز سوم شهريور را به دولت ايران تسليم كردند كه چون ايران هايي، سفيران دو كشور انگلستان
 هاي آنان ناگزير، وارد ايران خواهند شد. در مقابل متفقين سياست مبهمي در پيش گرفته است، ارتش

 از كتاب حذف شده است.-195
 پاسخ است.4گزينه-196

و اسامي ماه  فته از تقويم اوستايي است. هاي آن برگر تقويم شمسي رايج در ايران بر اساس تقويم جلالي است
 پاسخ است.2گزينه-197

» جغرافياي تاريخي نوعي جغرافياي انساني است كه به گذشته توجه دارد.«گويد: روژه ديون مي
 پاسخ است.2گزينه-198

هن هايي از نحوه سينما با ثبت صحنه و تحقيقات تاريخ ميي زندگي افراد عادي بهترين سند را براي بررسي  دهد.ر پيش روي مورخان آينده قرار
 پاسخ است.4گزينه-199

و كاستي پژوهشي با مطالب يك روزنامه يا مجله–هاي علمي مطالب نشريه و عمومي تفاوت بنيادي دارد دري خبري هاي موجود در نشـريات
كم آن مي ها  خورد. تر به چشم

 پاسخ است.4گزينه-200
و سوءاستفاده از صنعت است. از مشكلات بزرگ عصر ما است كه هم ناشي از توسعه بحران محيط زيست يكي و هم ناشي از سوءمديريت ي صنعت

 جغرافياجغرافيا
 پاسخ است.2گزينه-201

و شوره ا قدرت تبخير زياد، املاح محلول در خاك را در طول زمان به سطحِ زمين كشانده  ست.زارهاي وسيعي را در دشت كوير ظاهر ساخته
 پاسخ است.4گزينه-202

و به همين دليل به اين جنگل كننده هاي آمازون يكي از منابع مهم تأمين جنگل هـاي تنفسـي جهـان گفتـه هـا، ريـهي اكسيژن جهان است
مي شود. وقتي درختان انبوه اين جنگل مي (براي تهيه ها سوزانده دي شود و اكسـيد كـربني هيزم يا ايجاد زمين كشاورزي)، افـزايش يافتـه

مي ميزان اكسيژن كاهش مي و هواي جهان كمك كند. تواند به گرم شدن كره يابد. همين امر و تغيير الگوي آب ي زمين
 پاسخ است.4گزينه-203

و خاك فرسايش يافته به وسيله در مناطق خشكسالي زده از بين رفتن پوشش گياهي باعث شدت فرسايش خاك مي آ شود لودگيي باد باعث
مي هاي باقي آب مي مانده  اندازد. شود كه اين امر، حيات موجودات را به خطر

 پاسخ است.2گزينه-204
و نرخ مرگ آن چه موجب رشد جمعيت در يك كشور يا كل جهان مي  ومير است. شود، تغييرات مربوط به نرخ مواليد

 پاسخ است.2گزينه-205
و به اجلاس زمين معروف شد.كنفرانس ريودوژانيرو در مورد محي ط زيست بوده
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 پاسخ است.2گزينه-206
و كند شدن عمل تجزيه، خـاك ايـن منـاطق از نظـر در نواحي جنب قطبي پوشش گياهي علف كم تر ديده مي شود. به علت يخبندان شديد

و تركيبات كربني فقير است.  هوموس
 پاسخ است.4گزينه-207

 هاي سيف است. اين شكل نمايشگر پديده
 پاسخ است.2گزينه-208

و واحدهاي كشاورزي توسعه و درماني به مزارع و خشك استراليا كه خدمات پزشكي (مثل ارتباطات هوايي) در نواحي گرم ي ارتباطات جديد
مي پراكنده ي اقتصادي اين كشور شده است. دهد، باعث توسعهي اين كشور ارائه

. پاسخ است1گزينه-209
و همه در شكل  آيند.ي شهرهاي صنعتي در مجاورت منابع طبيعي يا مواد اوليه به وجود نمي گيري شهرهاي صنعتي عوامل مختلفي دخالت دارد

 پاسخ است.3گزينه-210
و توليد محصول صرفاً در باغداري تجاري، باغداران در زمينه و انگور تخصص دارند بـراي فـروش در بـازاري كشت متمركز انواع ميوه، سبزي

 گيرد. صورت مي
 پاسخ است.1گزينه-211

 در پژوهش توصيفي، پژوهشگر در پي يافتن پاسخ سؤال مربوط به چگونگي است.
 پاسخ است.1گزينه-212

و صنعتي از علائم سطحي در راهنماي نقشه براي نشان دادن مناطق كوهستاني، درياچه مي ها، فضاي سبز، مناطق مسكوني  شود. استفاده
 پاسخ است.3گزينه-213

و آبراهه و پشتهو يال8هاي ناهمواري روي منحني ميزان به شكل عدد ها در نقشه دره مي7ها به شكل عدد ها  شود. ديده
 پاسخ است.3گزينه-214

و ويژگي ماهواره و به ايستگاه هاي ابر را در ارتفاعات مختلف لايه هاي نوآ، ميزان دما، رطوبت مي جو دريافت  كند. هاي زميني مخابره
 پاسخ است.1گزينه-215

/ محل توليد محصولات كشاورزي براي بازار با زمين←2شهر/←1 /←3هاي گران و الوار محل←5محل توليد غلات/←4توليد چوب
/←6توليد غلات همراه با مراتع/  ب←7سه نوع كشت مختلط ا زمين ارزانمراتع

و منطق و منطقفلسفه فلسفه
 پاسخ است.4گزينه-236

و مشابهت  كثرت←وحدت / تميز←همانندي
 پاسخ است.3گزينه-237

سـاز پروتاگوراس معتقد بود كه انسان معيار همه چيز است. گرگياس براين عقيده بود كه انسان از شناخت حقايق اشيا نـاتوان اسـت. زمينـه
 هاي سوفسطاييان بود. فن منطق بحث توجه انديشمندان به

 پاسخ است.1گزينه-238
و درس آگاه شدن از گوهر دانم سقراط، آواي خويشتن دانند. نمي به اعتقاد سقراط، داناترين آدميان كساني هستند كه بدانند هيچ نمي شناسي
بش تابناك انسانيت را كه در درون هر انساني نهفته است، در تاريخ انديشه  انداز كرده است.ر طنيني

 پاسخ است.3گزينه-239
(در كتاب تئتوس افلاطون) اگر ديدن را با شناختن برابر بدانيم، نمي توانيم بپذيريم كه نديدن برابر با نشناختن اسـت؛ زيـرا به اعتقاد سقراط

مي شناسد، با نديدن آن شيء، شناخت او از بين نمي كسي كه چيزي را مي و ايـن يـادآوري، خـود دليـل رود؛ چرا كه تواند آن را به يـاد آورد
 شناختن آن شيء است. 

 پاسخ است.2گزينه-240
مي علت مادي، جنس هر موجودي را تشكيل مي و نوع يك پديده حكايت كند. علت غايي، آن چيـزي اسـت كـه دهد. علت صوري از ماهيت

 شود. براي آن انجام مي
 از كتاب حذف شده است.-241
 از كتاب حذف شده است.-242
 از كتاب حذف شده است.-243
 پاسخ است.3گزينه-244

 جسم براي جسم نامي، جنس قريب است. / جسم براي انسان، جنس بعيد است./ جسم براي حيوان، جنس بعيد است.
 از كتاب حذف شده است.-245
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 پاسخ است.4گزينه-246
ي كليههموجب←هري كليه سالبه←هيچ
و سالبه موجبه←بعضيي كليه موجبه←همه ي جزئيهي جزئيه

 پاسخ است.3گزينه-247
و ايجاب) كافي است. براي نقيض كردن قضيه ي شخصيه، تنها اختلاف در كيف(سلب

 نقيض نقيض
جز جزئيه/ موجبه�ي كليه موجبه ي كليه سالبه�ئيهي

 پاسخ است.4گزينه-248
 از كتاب حذف شده است.-249
 پاسخ است.4گزينه-250

و با يك ديد كلي، هستي را بشناسد. به همين دليل در تعريف هدف مابعدالطبيعه اين است كه از وراي همه ي موجودات به كل هستي نظر كند
و حركت انسان آن گفته (صيرورةالإنسان اند: فلسفه سير و خارجي و نظير جهان عيني است. به صورتي كه جهاني شود عقلاني، درست مشابه

 عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني).
ز دانش برد توشه اي اي جهاني است بنشسته در گوشه هر آن كاو

 پاسخ است.1گزينه-251
ي يحيي برمكي بـه منظـور تـرويج الرشيد بود كه به توصيه سس بيت الحكمة يا خزانة الحكمة هاروننو افلاطونيان پيروان افلوطين بودند. مؤ

 شاپور آن را تأسيس نمود. علوم جندي
 پاسخ است.2گزينه-252

 تعبير حكمت متعاليه را به كار برد.ي ابن سينا را به روش اشرافي تفسير كند. اولين بار ابن سينا در كتاب اشارات در قرن يازدهم، ميرداماد كوشيد فلسفه
 پاسخ است.4گزينه-253

 اند.ي نياز ذاتي معلول به علت(امكان ذاتي) را مطرح كردهي مشاء براي تبيين ملاك نيازمندي معلول به علت مسأله فلاسفه
 پاسخ است.1گزينه-254

 الصور همان عقل فعال است. سينا عقل دهم يا واهب از نظر ابن شناسي مشائي مبتني بر وساطت موجودات مجرد در جهان است. جهان
 پاسخ است.4گزينه-255

سيناست كـه ابـوابي علايي از ابني اسلامي است. دانشنامهي جمع بين رأي دو حكيم در واقع طرح تأسيس فلسفه كتاب فارابي با نام رساله
 مختلف حكمت در آن مندرج است. 

خ است. پاس1گزينه-256
و شمول علم باري به اعتقاد ابن و مناسب بـراي تحقيـق تعالي بر همه سينا، عنايت عبارت است از احاطه ي موجودات. به نظر وي روش مطلوب

و غايت خلقت جهان سازگار باشد.  در عالم طبيعت آن است كه با هدف
 پاسخ است.2گزينه-257

و بـري جنبه به واسطه سينا هر يك از ممكنات به اعتقاد بوعلي و مشتاق بـه خيـرات اسـت ي وجودي كه در اوست، هميشه شايق به كمالات
مي حسب فطرت خود از بدي و ذوق فطري را كه سبب بقاي وجود ممكنات است، عشق او ها گريزان است. همين اشتياق ذاتي ناميم. بـه نظـر

ميتر مأن اطاعت از احكام شريعت انسان را با نظام جهان بيش  سازد. وس
 پاسخ است.2گزينه-258
 پاسخ است.3گزينه-259

سفر چهارمسفر سومسفر دومسفر اول
في الخلق بالحقمن الحق الي الخلق بالحقبالحق في الحقمن الخلق الي الحقنام سفر

عمل يا خصوصيات سالك
در اين مرحله از سفر

 عرفاني

وسالك مي كوشد از طبيعت عبور كند
والم ماوراء طبيعي را نيز پشت سر بگذاردع

و  و ميان خود تا به ذات حق واصل شود
حق حجابي نيابد.

پس از آن كه سالك با نزديك به ذات
حق او را شناخت، به كمك خود او به
و  و اسماء و كمالات سير در شؤون

پردازد.صفات حق مي

و ميان مردم بازمي گردد،سالك به سوي خلق
ب و دور ازگشت به منزلهاما اين ي جدا شدن

شدن از ذات حق نيست، بلكه او ذات حق را با
و در همه چيز مي بيند.همه چيز

سالك، به اذن پروردگار
و كمك به هدايت مردم

به به آن ها براي رسيدن
پردازد.حق مي

مباحث فلسفي متناظر با
كه اين مرحله ي عرفاني

ملاصدرا در كتاب اسفار
ح كرده است.اربعه طر

ي احوال موجود از آنمباحث كلي درباره
ي فلسفه حيث كه موجود است يا امور عامه

»ي بحث توحيد مقدمه«توجه: اين مباحث
و در حقيقت به سير فكر ما از خلق«است

پردازد.مي»به حق

توحيد
و

 خداشناسي
و

صفات الهي

و افعال باري يعني صدور موجودات از ذات الهي
و فرشتگان جريان  فيض هستي در مراتب عقول

و نفوس و افلاك

 نفس
و
 معاد

 پاسخ است.2گزينه-260
و مختلف و اصولاً ماهيات، كثير و ماهيت اسب غير از ماهيت فيل است. پس اگر اصالت با ماهيت باشد اند. ماهيت آب غير از ماهيت شير است

اي ماهيت بين صورت سيماي جهان نزد ما شبيه به يك جدول با خانهها واقعيت جهان را شكل داده باشند، در شمار خواهد بـود كـه هـر هاي
و اندازه و هاي ديگر دارد. ماهيت اي متمايز از خانه خانه شكل هاي اشياء كه همان انواع گوناگون موجـودات اسـت، جهـاني سرشـار از تنـوع

يك اختلاف را تشكيل مي و با هم متفاوتند.دي دهند كه موجودات در آن ذاتاً از  گر متمايز
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روان شناسيروان شناسي
 پاسخ است.2گزينه-261

 ها.ي برخي پديدهي قابل بررسي تجربي درباره فرضيه عبارت است از يك حدس اوليه
و نه قابل بررسي تجربي. گزينه جمله1ي گزينه و بنابراين نه حدس است كه نيز جمله4و3هاي اي امري است  حدس نيست.هايي سؤالي است

 پاسخ است.3گزينه-262
ميي كاركردهاي نامناسب در فرآيند زيست شناختي افسردگي را نتيجه در رويكرد زيست دانند. در رويكرد شناختي نيز شيميايي مغز

و حافظه مي  دانند. فرآيندهاي رواني را حاصل پردازش اطلاعات در ادراك
 پاسخ است.1گزينه- 263
 پاسخ است.4گزينه-264

(←تفكر خودمحوري تا–حسي←هاي ارثي سالگي) / بازتاب7تا2پيش عملياتي (از تولد  سالگي)2حركتي
(←كسب عمليات شناختي  سالگي)11تا7عمليات عيني

 از كتاب حذف شده است.- 265
 پاسخ است.2گزينه-266

ميي قبل از قراردادي استدلال اخلاق بر مبناي در دوره و اجتناب از تنبيه منفعت شخصي صورت و جايزه و رفتار اخلاقي از تشويق گيرد
 پذيرد. تأثير مي

 پاسخ است.3گزينه- 267
ميي آزمايش متغير مستقل، متغيري است كه به وسيله شود؛ يعني سن. متغير وابسته، متغيري است كه تحت تأثير متغير گر دستكاري

ي نگرش.گيرد؛ يعن مستقل قرار مي
 پاسخ است.3گزينه-288

مي توجه غيرارادي به طور خودبه و محرك خودي صورت مي گيرد  آورند. هاي محيطي موجبات آن را فراهم
 پاسخ است.2گزينه-269

هم وقتي پيام مي هاي گوناگوني به طور خاص داشته باشد؛ مثلاً اگر شود، شنونده قادر است كه در هر زمان به يك پيام توجه زمان به دو گوش وارد
هم8-5-3را به يك گوشو سه رقم4-7-6سه رقم  به را به گوش ديگر به طور جداگانه ولي به طور زمان ارائه دهيم، يادآوري فرد از اين ارقام
مي؛ يعني توجه، ابتدا به اطلاعات يك گوشو سپس به اطلاعات گوش487563خواهد بود نه به صورت 476853صورت   شود. ديگر جلب

 پاسخ است.4گزينه-270
(يادآوري) مرحله به مرحله ميي بروني بازيابي  شود. داد نيز گفته

 پاسخ است.4گزينه-271
و تكرار  توجه تمرين

 حافظه حسيي بلند مدت حافظه كوتاه مدت حافظه

 جايي زوال جابه مداخله
 پاسخ است.1گزينه-272

پس←ي بينايي لوب گيجگاهي/ حافظه←ي كلامي اي/ حافظه لوب آهيانه←ي كوتاه مدت حافظه  سري لوب
 پاسخ است.2گزينه-273
 پاسخ است.1ينهگز- 274
 پاسخ است.3گزينه-275

 پاسخ هيجاني←پاسخ رفتاري/ خشم←فرياد كردن
 پاسخ است.2گزينه- 276
 پاسخ است.4گزينه- 277

ي امتحان بدون آمادگي، يك واكنش عادي در برابر فشار رواني است. اضطراب به جهت حضور در جلسه
 پاسخ است.1گزينه-278
 پاسخ است.3ينهگز-279

( گزينه ( ) ناكامي غيراجتماعي، گزينه1ي (ناشي از ناتواني2ي و گزينه ) ناكامي شخصي ( هاي فرد بر اساس خصوصيات فرد) ) ناكامي4ي
 اجتماعي است.

 پاسخ است.2گزينه-280
 مردد بودن.-4كندي-3 تميز كردن-2وارسي كردن-1چهار نوع كلي اشتغالات ذهني افراد وسواسي عبارتند از:

www.konkur.in

forum.konkur.in
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